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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 جامعه علوى در نهج البلاغه

 خسروپناهعبدالحسين : تاليف
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 از گفتار پيش

ی شخصایت   آورد، مطالعاه  یکی از مسائلی که حیرت و شگفتی آدمیان را به ارمغاان مای  

 خواهی، حق جویی، حق ی شهامت، حق است که جامع کمال انسانی و در بردارنده  علی

 .کرد راهی می گرایی و عدالت است و فصاحت کلام او با شجاعتش هم

گاه بر بتان سجده نکرد، موحد به دنیاا آماد و موحداناه در     وار هیچ ابراهیم مولود کعبه که

 .محراب عبادت به دیدار حق شتافت و رستگار گشت

 .داد بود و قرآن را طراز عدالت قرار می  ترین پیرو محمد برجسته  امام

ی  احساس تنهاایی او باودح حتای جاماه    تر بود و همین سبب  علی از روزگار خود بزرگ

 .گنجد ی معاصر بر اندام علی نمی تاریخ و جامه

علای از  . توزی و حسادت دشامنان و ناادانی دوساتان او باود     ی کینه تنهایی علی، زاییده

 ....گذشته و حال جفا دیده است و اما آیندگان نیز

ی  شایر بیشاه  . د در آورده استمستشرقان را به وج  وجوه متفاوت و متضاد در علی

راه باا   روز و عارف شب، ذلّت در برابر خدا و عزّت در برابر دشمن، گرسانگی مساتمر، هام   

 .ای از تضاد علوی است راه با مدارایی، نمونه فعالیت شبانه روزی، قاطعیت هم

کار و  تر شناساندح آن گاه که توفاان سایاه ذلّات و سیاسات م     ، او را بیش مرگ علی

 .نیرنگ آشکار شد و زبونی مردم را به ارمغان آورد و سلطنت را جانشین امامت ساخت

خاوا،،  . علی، گرفتار تعصب، افراط و تفریط، حسادت، کینه و ستم روزگار خویش باود 

تر از دیگران به او  چنان که نزدیکانش بیش رساندندح هم بیش از عوام به آن حضرت آزار می

 .ستم روا داشتند

هر کس که من مولای او هساتم پاس علای هام ماولای      »: امبر در روز غدیرخم فرمودپی

ام حق توستح اگر به درستی و عافیت، تو  طالب، ولایت امت پسر ابی»: و نیز فرمود. «اوست
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ی تو به وحدت نظر رسیدند، امرشان را به عهده گیر و  را ولی خود کردند و با رضایت درباره

ی تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذارح زیارا خادا راه    بپذیرح اما اگر درباره

 .«گشایشی به روی تو باز خواهد کرد

 چون علی برای اسلام و پیامبر فداکاری نکرد، به گوناه  هیچ شخصی در گذشته و حال، هم

ِ وَ ی  ای که آیه ُ رَؤوفٌ باِلعِبادوَمِنَ الّناسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّه  .اللَّه

هنگاام نازول   . کارد  نور وحی و رسالت را به چشم خود دید و بوی نبوت را استشمام می

گاه که هر کس سر در لاك خود فارو بارده باود و در     آن. (1)شنید ی شیطان را می وحی، ناله

سابتت   ورزید، و زبان بسته بود، برای یاری دیان، قیاام کارد و بار همگاان      کارها سستی می

 (2).گرفت

گااه کاه خداوناد     هر شب خواب به چشمم نرود تا آن»: با سوز جان به پیامبر خطاب کرد

به زودی دخترت، تو را خبر دهد که . ای، اختیار کند برای من سرایی را که در آن جای گرفته

ی سرگذشت را از او بپرس و خبار حاال    همه. ات گرد آمدند و بر او ستم کردند چگونه امت

ها در زمانی بود که از مرگ تو دیری نگذشته بود و تو از یادهاا نرفتاه    این. را از او بخواه ما

 (3).«بودی

های حتوقی، مالی، اداری، اقتصادی،  داری امور، سیاست روایی و زمام امام در متام فرمان

 .گو معرفی نمود سیاسی خود را شفاف بیان کرد و دولت خود را دولت پاسخ

توجاه باه مساتمندان و    . یااری باود   کاری و هام  سرشار از تعاون و هم  زندگی علی

 .ی مستمر او بود پرداخت زکات و صدقات، سیره

کرد و صراط مساتتیم را   ها یاری می رغم غصب خلافت، همیشه خلفا را در قضاوت علی

 .داد ها نشان می به آن

 .بوداز حیث نسبت و علم و فضیلت و کمال نفسانی، جامع 
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 جلاوت و خلاوت علای   . نشاینی نباود   عرفان و اختلاف علوی، از نوع رهبانیت و گوشاه 

 علای . نمود کرد که در دنیا زیست می راه هم بوده و در حالی دنیا پرستی را طرد می هم 

 .محبّت روحانی نسبت به خدا را اساس عرفان قرار داد 

 .درخشید چون خورشید می در آن راه ندارد و هم خاموشی. کلام علی جاودانه است

ی مارادی، عاامر    چون حجر بن عدی، عدی بن حاتم طایی، هانی بن عروه یاران علی هم

 .از امتیازات علوی برخوردارند... ی کنانی، صعصعه بن صوحان، کمیل بن زیاد و بن وائله

 .م ابعاد آدمی نظر داشتنیز به تما  ی عملی و مکارم اخلاق حضرت علی سیره

 .اصلاحات روحی، فردی و جسمی، اجتماعی را در بر گرفت. اصلاحات علوی جامع بود

ای از اقیانوس معرفت علوی است که خوانندگان را  البلاغه، قطره ی علوی در نهج جامعه»

های کلام علوی، قلمرو دین در سانت علاوی، رفتاار علاوی و سیاسات علاوی و        در عرصه

ی انساانی پار فایاده     کند که امیدوارم برای رفتار و جامعه ی علوی آشنا می ندیشهپرسمان ا

شایان ذکر است که مطالب و محتوای این کتاب، بسیار کوتاه و موجز نگاشته شده است . باشد

و شیفتگان مکتب علوی برای درك معاارف آن عزیاز، بایاد باا دقات،        روان علی و راه

 .بخوانند و از تندخوانی آن پرهیز نمایندسطور این اثر را 

قادرم کاه    همسر گاران : ام باشم گران قلم و اندیشه گزار یاری در پایان، لازم است سپاس

 وجود این اثر مرهون تلاش، بازخوانی و اصلاحات اوست که در تمام مراحل زنادگی ساپاس  

نگااران   یوسفی حاروف  لو، و آقایان ناصری و رضا مصطفی گزار اویمح ویراستار محترم آقای

 .این مجموعه

 عبدالحسين خسروپناه

 1422شعبان 15

 .سال روز ميلاد قائم موعود 1300ماه آبان 10 
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 ها درآمد گلشن

. ی عبادالمطلب اسات   فرزند ابوطالب و ناوه   علی  ی علی های برجسته ویژگی

. ی عالم خاکی ظهاور کارد   بعثت، در عرصهسیزده سال قبل از . رود هاشم جد او به شمار می

ی پیاامبر   از دوران کودکی پرورش یافتاه   علی. ی او ابوالحسن و حیدر لتب اوست کنیه

باه    تر اماام علای   برای شناخت بیش. بود و معرفت و حکمت و اخلاق را از او آموخت

 :پردازیم ی آن حضرت می های برجسته بیان برخی ویژگی

ایمان امیرالمؤمنین اولین کسی است که رسول خدا را تصدیق کرد و به او ایماان آورد و  . 1

ماا  »: کناد  گاه خود و یاران پیامبر را چنین توصیف مای  حضرت جای (4) .به نماز او اقتدا کرد

 مای  مان با پدران و فرزندان و برادران و عموهای  گیر در کنار رسول خدا پیوسته و پی

 تار حاق، پای    مان و پذیرش و فرمان برداری بایش  و این امر جز افزودن بر ایمان. جنگیدیم

 (5) «.آمدی نداشت

که، امت پیامبر، پس از وفات آن حضرت، در امر خلافت، گرفتار  موقعیت سنجی با این. 2

توز غصاب شاد،    سپرد، توسط افراد کینه  ست علیاختلاف شدند و امانتی که پیامبر به د

و با سکوت، در متابال فتناه و   . شناسی، صبر را بر تتابل ترجیح داد با موقعیت  ولی علی

 .که، دین رسول الله بماند آشوب ایستاد تا این

دیادم  ماردم را  »: دهاد  ای به مردم مصر، جریان ساتیفه را توضایح مای    حضرت در نامه 

دست از هرکاری برداشتم و بیعت نکاردم  . کنند اند و با او بیعت می پیرامون دیگری گرد آمده

خوانندح  فرا می  تا آن گاه که دیدم بازگشتگان از اسلام بازگردیده، به نابودی دین محمد

ای  ن آن شکستگی و رخناه لذا ترسیدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، در ساختما

تر اسات تاا    آمدی بر من، بسی گران ببینم، یا آن را سراسر ویران بیابم که مصیبت چنین پیش

 (6) «.ی روزهایی اندك است گمان بهره از دست رفتن سرپرستی شما که بی
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 گونه سخنانی که با گردن آن»ها به حتوق اجتماعی  آگاه ساختن مردم و آشنا کردن آن. 3

گویند، با من نگویید و چنان که در نزد خودخواهان تندخو محافظه کااری   خودکامه میکشان 

ی مان   و با ظاهر سازی معاشرت نداشته باشید و درباره. کاری نکنید کنند، با من محافظه می

گمان نبرید که اگر سخن حتی به من گفته شاد، آن را سانگین احسااس کانم، و ناه ایان کاه        

 (7)«داشت خود از سوی شما هستم ر بزرگبپندارید که من خواستا

ی عظمت و بزرگای، باه درگااه     با همه  امیرالمؤمنین  گری عشق علی خلوت. 4

خدایا، گناهی را »: گفت و چنین با خدا می. کرد آورد و با او خلوت و زمزمه می می خدا رو

. زگشتم، تو هم با آمرزش بار مان باازگرد   پس اگر با. از من بیامرز که تو از من بدان داناتری

خدایا، گناهی را از من بیامرز که از درونم وعده کردم و بدان وفا کردنی در نازد مان بارایش    

ام باه ساوی تاو تتارّب بجاویم،       خدایا، گناهی را از من بیامرز که به زبانم خواسته. ای نیافته

ها و سخنان بیهاوده   اشاره کردن ی چشم خدایا به گوشه. است سپس قلبم با آن مخالفت کرده

 (8)«.های زبان را از من بیامرز ناروای دل و لغزش های ها و خواسته گفتن

 هدایت ساختن مخالفان خوارج و اهل نهروان از معاندان و مخالفان جدی حضرت علی. 5

  نمودندح ولی اماام علای   های گوناگون با آن حضرت مخالفت می بودند که با روش 

ها را به  هایش، آن ها و خطبه ها کوتاهی نکرد و در نامه در تعلیم و هدایت و آگاه سازی آن

 (9).انحرافاتشان گوشزد نمود

داران نباود کاه تنهاا باه      م مانند سایر زماا   تدریس و آموزش اخلاق اسلامی علی. 6

ی امامان اسات، غفلات    رین وظیفهت گری که مهم داری خویش بیندیشد و از هدایت حکومت

بیاناات  . نمودهای اخلاق نظری و عملی اسات  البلاغه، سرشار از ره به همین دلیل، نهج. نماید

 .بینی و فرجام شناسی آن حضرت وابستگی معناداری دارد اخلاقی امام به جهان

غیبت نمودن مردم، مراء، لجاجت، خصاومت، خشام، حساد، خودپساندی، حار،، کبار،       

هایی از اخلاق ناپسند است کاه اماام بادان پرداختاه      آزمندی، دنیاپرستی، تنگ چشمی نمونه
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خویی، در اختیار بودن زبان، اقدام کردن به کارهای پسندیده، صبر و پایداری،  خوش (10).است

ی اماام   های اخلاق پسندیده هایی از درس راستی در گفتار، فروتنی، دانش و بردباری نمونه

 (12) (11).است  علی

 در بیان حتایق الهی تنها به ذکر چند توصایه   تبیین فلسفی و عتلی حتایق امام علی. 7

 (13).پرداخات  ها مای  کردح بلکه با روش عتلی و استدلالی به توصیف آن ی اخلاقی اکتفا نمی

هر آن کاه  »: فرماید ی میبرای نمونه، در جهت اثبات وحدت ذاتی و تجزیه ناپذیری حق تعال

خدا را توصیف کند و صفاتش را زاید بر ذات بداند او را دو چیز انگاشته، و هارکس او را دو  

و کسی . نگارد برای او جزء قائل شده و قائل به جزء، خدا را درست نشناخته است ا چیز می

کناد او را در  کند، و کسای کاه باه او اشااره      که خدا را درست نشناسد به سوی او اشاره می

 مکانی محدود دانسته است، و هر که او را محدود بداند او را شمرده و خدا منزه از این نسابت 

 «(14).ها است

 در مسائل توحیادی بیاان مای     خوانندگان گرامی توجه دارند که اسلوبی که امام علی

است و با ساند    آن علیشکی نیست که این بیانات از . کند، کاملاً عتلی و استدلالی است

 .گردد نواختی سیاق این مطلب مستدل می معتبر تاریخی و نیز یك

خداوند با برتری و چیرگی و قدرت خود بر اشایا و  » :فرماید ی دیگری می امام در خطبه

ی قدرت اویناد   که تحت قبضه ها نیز به این هاست و موجودات و پدیده ها، جدا از آن پدیده

شتشان به سوی او است جدا از او هستند، هر کاس خادا را توصایف کناد محادودش      و بازگ

دانسته، و هرکه او را محدود بداند تحت شمارش در آورده و آن موجب بطالان ازلیّات الهای    

خداوند واحد و یگانه است اما نه واحدی عددیح همیشگی است »: فرماید و نیز می (15).«است

  (16).«ای نه پایدار است ولی نه به پشتوا ی زمان، و لیکن نه در محدوده

: فرمایاد  در متام اثبات وجود خداوند سبحان و صفات الهی می  حضرت امیرالمؤمنین

های قدرت خدا، برهان قاطعی بر اثبات هستی او است، بلکه خاود وجاود او    آیات و نشانه»
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و شناخت او همان توحید و یگانه . باشد که در همه چیز تجلّی دارد و گواه هستی خویش می

دانستن او است، و توحید واقعی، جدا دانستن او از مخلوقات است به این معنی که صفاتش را 

او پروردگار . گیری و جدایی جسمانی متصود باشد که کناره ها بدانیم، نه این مغایر صفات آن

در ذهن تصور شود او بار  هرچه . و آفریدگار مطلق است و خود، آفریده و پرورده شده نیست

او اسات کاه   . چه به تمام ذات و حتیتت شناخته گردد، خدا نیسات  خلاف آن استح چون آن

 (17)«.دلیل وجود خویش است و وسایل شناسایی را هم خود او فراهم آورده است

 حق تعالی با حاواس درك نمای  »کند که  ی شناخت خداوند، تصریح می درباره  امام

 خِرَدهاا تاوان انادازه   . شاود  کیفیت او شناخته نمی. شود به مردم، قیاس و تشبیه نمی گردد و

ها و حاواس او را   چشم» (18).گیری او را ندارند و افکار و تخیلات از حریم کبریایی او دورند

کنند، خداوناد باا    ها در پرتو ایمان واقعی و اخلا،، هستی او را درك می بیند، ولی دل نمی

 خواست او بدون اندیشه و قصد صورت می. شود ت، غلظت و حجم توصیف نمیاوصاف لطاف

 .(19)«شود، ولی وجودش متجلی است ظاهر است اما مستتیماً دیده نمی. گیرد
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 کلام علوي :گلشن اول
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 البلاغه سیری در نهج -1

از صدر اسلام مورد توجه شایفتگان معرفات قارار گرفتاه       کلمات و سخنان امام علی

. آوری فرمایشات آن حضرت اهتمام فراوان ورزیاده شاد   بر این اساس، نسبت به جمع. است

 :کسانی که درگردآوری بیانات امام تلاش نمودند به ترتیب تاریخی عبارتند از

 (20) (.ق 65متوفای )حارث بن عبدالله همدانی . 1

 (.ق 96متوفای )زید بن وهب جهنی کوفی  ابوسلیمان،. 2

 (21).اصبغ بن نباته. 3

 (22)(.از علمای قرن دوم)ابواسحاق، نزاری ابراهیم بن حکم .  4

 (23)(.ق 204متوفای )ابومنذر، هشام بن محمد سائب کلبی کوفی . 5

 (24)(.از علمای قرن دوم)بن صدقه  مسعده. 6

 (.207متوفای )ابوعبدالله محمد بن عمربن واقدی بغدادی . 7

متوفاای  )لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف ازدی غامدی کوفی معاروف باه ابومخناف     .8

 (.ق 157

 (.ق 225متوفای )سیف بغدادی  بن عبدالله بن ابی بن محمد ابوالحسن، علی .9

 (.متوفای قرن سوم)صالح بن ابی حمّاد . 10

 (.متوفای قرن سوم)بن سلیمان بن عبدالله خراز کوفی نهمی ابراهیم . 11

 (.متوفای قرن سوم)  اسماعیل بن مهران از اصحاب امام رضا. 12

 (.ق 234متوفای )ابوالحسن، علی بن عبدالله بن بخیع سعدی مشهور به ابن المدینی . 13

 (.متوفای قرن سوم)عبدالعظیم بن عبدالله علوی حسنی . 14

 (.ق 255متوفای )ابوعثمان، عمرو بن بحر البصری . 15

 (.ق 283متوفای)بن محمدبن سعیدبن هلال ثتفی کوفی  ابواسحاق، ابراهیم. 16
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 (.ق 321متوفای )ابوبکر، محمد بن حسین بن درید ازدی بصری . 17

 (.ق 332متوفای )عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی ازدی بصری . 18

 (.ق 363متوفای )مان بن محمد بن منصور بن حیّون مغربی تمیمی مصری ابوحنیفه، نع. 19

ابوالحسن، محمد بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی بن . 20

کاه در ساال    (25) البلاغاه  ی نهج مشهور به سید رضی و شریف رضی سامان دهنده  جعفر

 .از این عالم فانی رخت بربست 406هجری در بغداد چشم به جهان گشود و در سال  359

البلاغه به جهت اهمیت محتوایی و زبانی مورد استتبال فاراوان عالماان شایعه و سانی      نهج

 .ها زده شد ها و تعلیق ها، حاشیه قرار گرفت و بدان شرح

سید رضای و   (26).اند ا نام بردهالبلاغه ر محتتان از بیست و شش تا دویست و ده شرح نهج

اناد،   های حضرت را تبیین و شرح نماوده  ها یا خطبه ای از جمله برادرش سید مرتضی، پاره

 .البلاغه، علی بن ناصر از علمای قرن هفتم هجری است ولی اولین شارح تمام نهج

فساران  برخی از محتتان، ضیاءالدین تاج الاسلام علم الهدی کاشانی روانادی از علماا و م  

ای قطاب   و عاده  (27).اند البلاغه دانسته قرن ششم هجری را به عنوان اولین مفسر و محتق نهج

کنند و ابن ابی الحدید نیز به منهاج البراعه  البلاغه معرفی می الدین راوندی را اولین مفسر نهج

 .کند استناد می 573ی قطب الدین راوندی متوفای  فی شرح نهج البلاغه، نوشته

کیادری از  . البلاغه است الدین کیدری نیز شرحی ادبی، لغوی بر نهج ق الحتائق، قطبحدائ

تارین و   ابان ابای الحدیاد نیاز گساترده      شارح . عالمان خراسان در قرن ششم هجری اسات 

از . البلاغه است که توسط یك عالم سنی معتزلی نگاشته شده است های نهج استوارترین شرح

های سیاسی و اجتماعی صدر اسلام و  از تاریخ در بیان جریان گیری امتیازات این شرح، بهره

 .خلافت علوی است

ی کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی از فضالا و فتهاای    البلاغه، نگاشته شرح نهج

بزرگ قرن هفتم هجری و منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، اثار میارزا حبیاب الله هاشامی     
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شرح نهج البلاغه، علامه محمد تتی شوشاتری از علماای معاصار و     خویی و بهج الصباغه فی

البلاغه، آیات الله ساید    ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، علامه محمد تتی جعفری و پرتوی از نهج

محمود طالتانی و دکتر سید محمد مهدی جعفری و پیام امام، آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز 

 .باشند البلاغه می هایی از این تفاسیر نهج نمونه

توان ترجمه و شرح  البلاغه به زبان فارسی نگاشته شده که می های فراوانی بر نهج ترجمه

ی محمد جعفر امامی و محمدرضا  ی فیض الاسلامح ترجمه اسدالله مبشریح ترجمه نهج البلاغه

ی  خاواهح ترجماه   ی عبدالمجیاد معاادی   ی ساید جعفار شاهیدیح ترجماه     آشتیانیح ترجماه 

ی ساید   ی حسین استادولیح ترجمه ی محمد تتی جعفریح ترجمه جواد شریعتح ترجمهمحمد

ی  ی محمد دشاتیح ترجماه   ی محمودرضا افتخارزادهح ترجمه پرورح ترجمه جمال الدین دین

 نهاج . ی دیگر اشاره کارد  ها ترجمه ی حسین عمادزاده اصفهانی و ده مصطفی زمانیح ترجمه

لیسی، اردو، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، استانبولی و های مختلف انگ البلاغه به زبان

هاا و کلماات،    بندی، به سه بخش خطباه  البلاغه از نظر طبته نهج. غیره نیز ترجمه شده است

 .شود ها تتسیم می ها و حکمت نامه

بخش اول مشتمل بر یکصد و بیست و پنج خطبه، صد و یازده کلمه و چهار قول و بخاش  

مل شصت و سه نامه، دوازده وصیت و سفارش و بخش نامه، دو فرماان، یاك دعاا و    دوم شا

 .آمیز است ی کوتاه حکمت نامه و بخش سوم دارای چهارصدوهشتاد جمله یك پیمان

البلاغه از نظر محتوایی به مساائل گونااگون اعتتاادی، اقتصاادی، سیاسای، اخلاقای        نهج

هاای   ها و مسائل عرصاه  ها به پرسش حکمت ها و ها، نامه پرداخته است و در قالب خطبه

 .مذکور پاسخ داده است

البلاغه در مسائل اعتتادی به آفرینش جهان و انسان و جانوران، هدفدار بودن خلتات   نهج

، هادف بعثات   (31)، هدف فرستادن پیامبران(30)وحدت حق تعالی (29)معرفت حق تعالی (28) انسان،
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پرداختاه   (34)و فرجاام و رساتاخیز،   (33)، استمرار رسالت با قرآن و عترت(32)  پیامبر اکرم

 .است

البلاغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و مساوولیّت انساان را    در نهج  امام علی

منادی از   و ارج نهادن به کاار و تالاش انساان و بهاره     (35) ها و چهارپایان نسبت به سرزمین

و  (38) ساازی ثاروت   و ذخیره (37) ها و ضرورت آبادانی سرزمین (36) رنج خویش دستحاصل 

نمودهاای اخلاقای باه     المال و عدالت اجتماعی و فتر زدایی و ره هایی مربوط به بیت توصیه

های اقتصادی و وظایف فردی نیازمندان و وظاایف دولات و جامعاه را     مندان و برنامه ثروت

 (39).بیان کرده است

. به مسائل سیاسی و حکاومتی اختصاا، دارد    دیگری از فرمایشات امام علی بخش

در این ساحت، به وظایف کارگزاران و استانداران، نویساندگان، ارتاش و نیروهاا و      امام

 (40).های دریافت مالیات و اصول کشورداری پرداخته است سران نظامی، روش

بینای   بر مبنای جهان  که امام. مسائل اخلاقی و تربیتی است ساحت دیگر نهج البلاغه،

البلاغه، دانش اندوزی توأم با عمل،  اخلاق فردی در نهج. را استوار ساخته است توحیدی، آن

رسای در اماور را تبیاین     بی اعتنایی به زخارف دنیوی، آزادگی و ظلم ستیزی، نظم و حساب

ورزی باا ماردم و    نیز به خوش خلتی و انسان دوستی، انصافنموده است و اخلاق اجتماعی 

 (41).ها اشاره کرده است مانند این

هاای گونااگون در    دار، انگیازه  مسائل عبادی و معنوی مانند سیمای عابادان شاب زناده   

البلاغه مورد توجاه   عبادت، حالات و متامات عابدان و تأثیر عبادت در زوال گناه نیز در نهج

در سراسر سخنانش بار مبناای عادالت اساتح       کرد علی روی. (42)گرفته استجدی قرار 

 (43)« .عدالت، زندگی است»: گونه که فرمود همان

زنناد، ولای در عمال از آن     از آن بسیار افرادی نبود که در سخن، از حق دم می  علی

پهنا را داراست ولی در متاام اجارا و   ترین  زیرا حق، در متام سخن گسترده (44)پیچندح  سرمی
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توان حاق و عادل    یعنی در متام سخن، به آسانی می (45)مانند استح عمل بدان، در تنگنایی بی

 .را ستود و از آن دم زد، ولی عمل کردن بدان، بسیار دشوار و مشکل است

ن پناهی اساتوار و  غرّد و برای مظلوما کاران چونان تندری می در برابر ستم  اما علی»

حریم متدّس عدالت است و با انسانیتی والا و شمشیر و قلم، حریم   علی. امیدبخش است

هاایی کاه کاابوس     ها غلبه یافته و مکان هایی را که ستم بر آن سرزمین. دارد آن را پاس می

ی  ه برناماه البلاغاه کا   تواند نجات دهد جز نهاج  ها چیره شده است، چه کسی می فتر بر آن

 (46)«.آورد حاکمیتی عادل است که بنیاد ستم را در هر مکان و زمان، از ریشه برمی

ی دوست و دشامن   بر توباد که عدالت را درباره»: کرد به پاسدارانش توصیه می  علی

 (47)«.اجرا کنی

گروهی سبب شود، عدالت مبادا دشمنی با »: کرد را از قرآن آموخت که این روی  علی

 (48)«.را ترك کنید

باید عدالت را به پا دارید، گرچه به زیاان خودتاان یاا پادر و مادرتاان و یاا        هماره می»

ی  گوییاد، عادالت را باه پاا داریاد، هرچناد دربااره        چون سخن مای » (49)ح«نزدیکانتان باشد

 (50)«.نزدیکانتان باشد

المال و امتیازهاای   برداری از بیت برابری در بهرههای عدالت علوی عبارت است از  جلوه

عمومی، مراقبت و بازرسی مداوم از اجرای عدالت توسط کاارگزارانش، تسااوی همگاان در    

 (51).برابر قانون
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 سلوکی در نهج البلاغه -2

دم ساخت و باا   روح را با آن هم. البلاغه اثری است که باید با آن زیست و تنفس کرد نهج

را  قلب را به تپش در آورد، تا معانی آن در عمق جان بنشیند و بتوان دنیاهاای آن آن نبض و 

 .هایش را فتح کرد وارد شد و سرزمین

البلاغاه بار کسای     ی نهاج  حتی در حوزه  ی رفیع معرفت علی هرچند رسیدن به قله

و عباادت و   توان تماام دنیاهاای زهاد و تتاوا     کند که نمی میسّر نیست و ضعف ما حکم می

هاای   عرفان و حکمت و فلسفه و پند و موعظه و ملاحم و مغیباات و سیاسات و مساؤولیت   

پایان را  اجتماعی، حماسه، شجاعت و دیگر زوایای نهج البلاغه را وارد شد و این اقیانوس بی

البلاغاه   نگارنده نیز در فصول این کتاب مدعی شناساندن تمام ابعاد و محتاوای نهاج  . شناخت

و . را بزداید  بلکه تنها در صدد است تا از خوانندگان، بیگانگی نسبت به کلام علی نیست

 .مند سازد ای بهره مند، ذره مخاطبان را از این معارف عظیم و ارزش

البلاغه، پرتوی درخشان از هدایت قرآن است که باه ابعااد گونااگون ساعادت آدمای       نهج

 .ذیل را تبیین کرده است پرداخته است و مباحث و موضوعات

شامل توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی و بیان صفات ذاتی و فعلی الهی از : خداشناسي

 .جمله علم و قدرت و حیات و عدالت و خالتیت و غیره

ی بعثت، هدف بعثات، روش تبلیاغ و    شامل ضرورت بعثت پیامبران، فلسفه: راهنما شناسي

 .امامت و ولایت، معرفی ابعاد گوناگون قرآن و سنت ی گری پیامبران، مسوله هدایت

داری در خلتت، حرکت مخلوقات، آفرینش جهان  مانند هدف: ی آفرینش کائنات و مسوله

 .ها های آن و طبیعت و انسان و ویژگی

مانند وظایف و شرایط رهبری، حتوق متتابال دولات و ماردم،    : رهبري و مسائل اجتماعي

المللی، تعلیم و تربیت و روابط اجتماعی، جنگ و صالح و ساایر    امور اقتصادی، سیاست بین

 .حتوق بین المللی
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 .شامل زهد، تتوی، ایثار، دنیا، رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی: موعظه و حكمت

ها و بلاهای جوامع گذشاته جهات شناسااندن     حوادث تاریخی، مردم شناسی، فتنه: تاريخ

 .حتایق این جهان

 .ها ن باید و نبایدهای شرعی و فلسفه و آثار عملی آنبیا: احكام و عبادات

 .شامل مرگ، برزخ، حشر، حساب، بهشت، دوزخ و زندگی اخروی: فرجام شناسي

 .شامل تضرع، استغفار و غیره: دعا و مناجات

به طور کلی محتوای نهج البلاغه، مشتمل بر تفسیر قرآن و احادیث نباوی و بیاان معاارف    

ودو مورد به آیات قرآن و در سی وهشت ماورد باه احادیاث     یکصدوبیستاسلامی است، در 

نبوی استناد شده و در یازده مورد آیات، تفسیر و در نودوشش مورد کتاب خدا وصاف شاده   

 .است

هجری، حدود هزار سال پیش، توسط سید رضای گاردآوری    400البلاغه که در سال  نهج

 :شده، در سه بخش عمده ترتیب یافته است

وپانج خطباه و    ها و کلمات امیرالماؤمنین کاه شاامل یکصدوبیسات     خطبه: نخستبخش 

 .ها یا کلمات دعا هستند یکصدویازده کلمه و چهار قول که دوازده قطعه از خطبه

 ها و کلمات از نظر حجم کمی متفاوتند از یك سطر تا هفده صفحه را شامل مای  این خطبه

 .شوند

ناماه، دو   امه، دوازده وصیت و سفارش و بخاش وسه ن ها که شامل شصت نامه: بخش دوم

ها فرمان شاریف حضارت باه مالاك      نامه است که بلندترین آن فرمان، یك دعا و یك پیمان

 .ی هفتادونه با دو سطر است ها نامه ترین آن اشتر و کوتاه

 .آمیز است ی کوتاه حکمت ها که شامل چهارصدوهشتاد جمله حکمت: بخش سوم

است که ساید رضای باا      ای از فرمایشات گهربار علی غه، گزیدهالبلا گفتنی است نهج

وری، این مجموعاه را گارد آورده اسات،     توجه به تخصص خود یعنی ادبیات و شعر و سخن
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سخنانی که از حیث زیبایی و تأثیر و نفوذ از ویژگی خاصی برخوردار استح نثر است، ولی از 

در ایان    علای . گاذارد  احساسات انسانی تأثیر می مزایای نظم برخوردار است و بر عمق

 :فرماید باره می

اگر ذهن نجوشد و واپس رود، از . ای از انسان است و در اختیار ذهن او همانا زبان، پاره»

هماناا  . دهاد  گاه که ذهن بااز شاود، مهلات باه زباان نمای       زبان کاری ساخته نیستح اما آن

هاایش   ی درخت سخن در میان ما دویده و جا گرفته و شاخه ریشهفرماندهان سپاه سخنیم، 

  (53) (52).«بر سرما آویخته است

. این است که تنها در یك میدان اسب نتاخته است  البلاغه و سخنان علی شاهکار نهج

گوساتح   های گوناگون، جولان نموده است و سرّ این جامعیّت، به جامعیّات ساخن   در میدان

روح علی محدود به دنیای خاصی نیستح به . ی روح و دنیای گوینده است سخن نماینده زیرا

این ویژگی روحانی، در . اصطلاح عرفا، انسان کاملی است که تمام مراتب هستی را در بر دارد

و مباحث و مساائلی چاون الهیاات و مااوراء الطبیعاه،      . نیز تجلّی نموده است  کلام علی

بادت، حکومت و عدالت، اهل بیت و خلافت، موعظه و حکمت، دنیا و دنیا پرستی، سلوك و ع

حماسه و شجاعت، ملاحم و مغیبات، دعا و مناجات، شکایت، اصول اجتماعی، اسلام و قرآن، 

و اینك به اختصار، به این مساائل  . ها و را در بر گرفته است اخلاق و تهذیب نفس، شخصیت

 .خواهیم پرداخت  از منظر علی



19 

 

 الهیات و ماوراء الطبیعه -3

های مختلف پرداخته  های توحیدی با شیوه انگیزی به بحث البلاغه به صورت اعجاب نهج

های آن از طریق مطالعه در مخلوقات و آثار صانع و بیاان نظاام کلای      برخی از بخش. است

ه، باه ایان بحاث    ی موجود معینی چاون خفااش، طااووس، مورچا     آسمان و زمین یا مطالعه

 .پرداخته و گاهی نیز از طریق استدلال، مسائل توحیدی را ذکر کرده است

از استحکام خلتت و استواری ترکیب مورچه و دستگاه شنوایی و بیناایی   227ی  در خطبه

 گوید و استخوان و پوست آن و چگونگی حرکت و گردآوری دانه سخن می

و خروجی غاذا و سااختمان شاکم، گاوش و     و خوانندگان را به تفکر در مجرای ورودی 

ای، در صدد تحتق آگاهی مخاطباان   حضرت با این نوع استدلال آیه. کند چشم او دعوت می

هاای الهای    ولی حضرت در بخشی از بحاث . نسبت به کمال پدیدآورنده و هستی بخش است

 .البلاغه به تفکرات عتلی محض و محاسبات فلسفی خالص پرداخته است نهج

 ی تفکر تردید دارند و به همین جهت در اصاالت انتسااب ایان    رخی در این شیوههرچند ب

که این شیوه از تفکار   در حالی. نمایند تشکیك می  البلاغه به امام علی گونه مباحث نهج

فَلََ يَتدََبهرُ و  (54) لو كانَ الَبحْرُ مداداً لِكََمَاتِ ربيآیات . نیز در قرآن وجود دارد
َ
ونَ القُْرْآنَ أ

قْفَالهَُا
َ
ٰ قُلوُبٍ أ مْ عََلَ

َ
ی  و در نهج البلاغه نیز مباحاث توحیادی باا شایوه    . اند از این سنخ (55) أ

 .تعتلی مطرح شده است

چیز هست ولی ناه باه نحاو     ح او با همه(56) «مع كل شي لا بمقارنه و غير كل شي لابمزايله»

 .این وجه که از اشیا جدا باشد متارنت و مغایر با همه چیز است ولی نه به

او در اشیا حلول نکرده است، و در عین حال از  (57)ح«ليس في الاشياء بوالج و لاعنها بخارجٍ »

 .هیچ چیز هم بیرون نیست

 .او یك است ولی نه یك عددی (58) ح«الاحدُ لا بتأويل عددٍ »
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گیارد و باا    ای، او را در بار نمای   زههیچ حدود و انادا  (59)ح«لا يشُمَلُ بحدٍَّ و لا يُُسَبُ بعِدٍّ »

 .آید شمارش به حساب نمی

او، و حدوث مخلوقاتش دلیل بر ازلیّات او، و   سپاس خدای را که آفرینش، دلیل بر هستی

از حواس پنهان است و دست حاواس باه   . مانندی اوست مانند داشتن مخلوقاتش، دلیل بر بی

تواند مانع و حاجب  ت و هیچ چیزی نمیرسد، و در عین حال هویداس اش نمی دامن کبریایی

 (60).ی وجودش شود و پرده

کنناد، هساتی او بار     کنند و اسباب و ابزارها او را کمك نمی راهی نمی ها، او را هم زمان

 (61).ها، وجود او بر نیستی، و ازلیّت او بر هر آغازی تتدم دارد زمان
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 سلوك و عبادت -4

. پرستی، یکی از اصول تعلیمات پیاامبران الهای اسات    پرستش خداوند و ترك هرگونه بت

از نظر اسلام هرکار خیر و . جمعی و فردی شکل گرفته است عبادات اسلامی به صورت دسته

ی پاك خدایی توأم باشد، عبادت استح بناابراین درس خوانادن، کاار و     مفیدی اگر با انگیزه

تلتی افراد از عبادت . اشد، عبادت استالله ب فی کسب کردن و فعالیت اجتماعی کردن اگر لله و

. ی کار و مازد اسات   سان نیستح از نظر برخی، عبادت، نوعی معامله و معاوضه و مبادله یك

بر حسب این تلتای، عباادت نردباان قارب اساتح      . تلتی دیگر از عبادت، تلتی عارفانه است

 .معراج انسان و تعالی روان او است

: فرماید باره می در این  حضرت علی. ی عارفانه استالبلاغه از عبادت، تلت تلتی نهج

پرستند، این عبادت تجارت پیشگان اساتح   ی پاداش می همانا گروهی، خداوند را به انگیزه»

پرستند، این عبادت، عبادت برده صافتان اساتح و گروهای او را     و گروهی او را از ترس می

 (62).«پرستند، این عبادت آزادگان است ، میگزاری کرده باشند برای آنکه او را سپاس

ام، من تو را  من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکرده»

ی آثاار معناوی،    ی هماه  ریشاه  (63).«ی پرستش یاافتم  بدان جهت پرستش کردم که شایسته

 بار ایان اسااس مای    . استاخلاقی و اجتماعی که در عبادت است یاد حق و یاد بردن غیر او 

ها بدین وسیله از پاس  کاری،    دل. ها قرار داده است خداوند، یاد خود را صیتل دل»: فرماید

 (64).«گردد شنوا و از پس  نابینایی، بینا و از پس  سرکشی و عناد، رام می

یابناد و   هاایی دسات مای    اهل معنی در پرتو عبادت باه متاالات و حاالات و کرامات    »

و درهاای ملکاوت بار روی     را در میان گرفته و آرامش برایشان فارود آورده  فرشتگان، آنان

 (65) «.گشایند آنان می

 :فرماید ی عابدان چنین می در ترسیم چهره  امام علی
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کنندح آیاات قارآن را باا آرامای و شامرده       ها پاهای خود را برای عبادت جفت می شب»

هاا غمای عارفاناه در دل     آن آیات و دقت در معنی آنی  نمایندح با زمزمه شمرده تلاوت می

سازندح هرچاه از زباان    کنند و دوای دردهای خویش را بدین وسیله ظاهر می خود ایجاد می

 ای از آیاات رحمات مای    آیاه  بینندح هرگاه به شنوند مثل این است که به چشم می قرآن می

 نماید که نصب العین آن چنین می گرددح بندند و قلبشان از شوق لبریز می رسند بدان طمع می

دهند و مانند این  رسند بدان گوش فرا می ای از آیات قهر و غضب می هاستح و چون به آیه

رسدح کمرها را باه عباادت    های جهنم به گوششان می است که آهنگ بالا و پایین رفتن شلعه

ساایند و از   پاهاا باه خااك مای     ها و زانوها و سر انگشت ها و کف دست خم کرده پیشانی

کنند و تا این حاد   داری می ها که چنین شب زنده همین. طلبند خداوند، آزادی خویش را می

است، روزها مردانی هستند اجتمااعی، بردباار، داناا، نیاك و      روحشان به دنیای دیگر پیوسته

 (66)«.پارسا
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 حکومت و سیاست -5

شده، مسائل مربوط باه حکومات و   البلاغه فراوان از آن بحث  از جمله مسائلی که در نهج

های معاند، از ضارورت   حضرت، در متابله با خوارج و سایر گروه (67).سیاست و عدالت است

ناه  )داری حکومات   حکومت متتدر، حتوق متتابل حکومت و ماردم، ارزش عادالت، امانات   

 هروای نیك یا بد، و در خطب از ضرورت فرمان 40ی  سخن گفته است در خطبه( مالکیت آن

از اشرفیت و افضالیت عادالت، و    429از حتوق متتابل حکومت و مردم، در حکمت  207ی 

داری حکومات تأکیاد    از امانات  5ی  از تتدم عدالت بر مصلحت و در نامه 126ی  در خطبه

 .شده است
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 اهل بیت و خلافت -6

 :البلاغه در باب خلافت اهل بیت متضمنّ مسائل ذیل است نهج

هاا از یاك منباع فاوق      که علوم و معاارف آن  فوق عادی اهل بیت و اینمتام ممتاز و . 1

احتیّات و اولویات اهال    . 2ها با دیگران قابل متایسه نیستندح  گیرد و آن بشری سرچشمه می

به امر خلافت باه حکام وصایت، لیاقات، فضایلت و        بیت از جمله شخص امیرالمؤمنین

از حق مسالّم خاود و     ی اغماض و چشم پوشی علی هفلسف. 4انتتاد از خلفاح . 3قرابتح 

 .حدود آن

جایگااه راز خادا،     اهل بیت»: فرماید می  در بیان متام ممتاز اهل بیت  علی

های دین او  های او و کوه های کتاب گاه دین او، صندوق علم او، مرجع حکم او، گنجینه پناه

احادی از  . ها پشت دین را راست کرد و تزلزلش را مرتفع سااخت  ی آن به وسیله. باشند می

 اند، با خاود آن  ها متنعم کسانی را که از نعمت آن. قابل قیاس نیست  امت با آل محمد

 .اند ی یتین آنان رکن دین و پایه. تراز کرد ها نتوان هم

شرایط ولایت اماور  . ردند و کندروان باید سعی کنند به آنان برسندتندروان باید به آنان برگ

ها تصریح کرده است و آنان کمالات نبوی  ی آن ها جمع است و پیغمبر درباره مسلمین در آن

این هنگام است زمانی که حق به اهلش بازگشته و به جاای اصالی خاود    . اند را به ارث برده

 (68)«.منتتل گشته است

هاای علاوم و    ت و فرودگاه رسالت و محل آمد و شاد فرشاتگان و معادن   ما درخت نبوّ»

 .(69)«هاییم های حکمت سرچشمه

هاا   ی زیرین و یاران واقعی و گنجوران دین و درهای ورودی اسلام ماییمح به خانه جامه»

ها مترّر شده است نتوان داخل شد و فتط دزد اسات کاه از دیاوار     جز از درهایی که برای آن

 .(70)«شود وارد می
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باشندح حلام و بردباریشاان از میازان علمشاان      ی حیات علم و مرگ جهل می آنان مایه»

دهد،  ها خبر می های به موقعشان از توأم بودن حکمت با منطق آن کند و سکوت حکایت می

 .کنند ورزند و نه در حق اختلاف می نه با حق مخالفت می

 ها حق به جای خود برمی ی آن اندح به وسیله های اسلام و وسایل احتفاظ مردم آنان پایه

آنان دیان  . شود شود و زبانش از بیخ بریده می گردد و باطل از جایی که قرار گرفته، دور می

 وار شنیده و ضبط کارده  که طوطی اند، نه آن را از روی فهم و بصیرت و برای عمل فرا گرفته

 (71)«.اند داران آن کم د، اما جانبان باشند و تکرار کنندح همانا ناقلان علوم فراوان

ی  در باب احتیّت و اولویت و حق اختصا، اهل بیات نسابت باه مساوله      امام علی

ی نص و وصیّت پیاامبر را باه صاراحت باازگو کارده       حاکمیت نیز سخن گفته است و مسوله

 وصایت رساول خادا   ح «و فيهم الوصية و الوراثه»: فرماید البلاغه می نهج 2ی  در خطبه. است

 .و وراثت او در میان اهل بیت است 

به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تاا اماروز، هماواره    »

در موارد دیگر از امر حکومت باه عناوان     امام (72).«حق مسلّم من از من سلب شده است

  (73).نماید ها به خدا شکایت می دستان آن از ظلم قریش و همکند و  حق خویش یاد می

به خادا  »: فرماید سازد و می ی لیاقت و فضیلت را مطرح می ی شتشتیه، مسوله در خطبه

دانسات آن   پسر ابوقحافه، خلافت را مانند پیراهنی باه تان کارد، در حاالی کاه مای      ! سوگند

هاای علام و فضایلت از     سرچشامه . ستممحوری که این دستگاه باید برگرد آن بچرخد من ه

ی  ی بشار از رسایدن باه قلاه     شود و شاهباز وهم اندیشاه  کوهسار شخصیت من سرازیر می

 .«ماند عظمت من باز می

ها به پیامبر و قریشی باودن آن حضارت،    در متابل استدلال مهاجران نسبت به انتساب آن

گاناه، اباوبکر و    کرد خلفای سه لو به شدت از عم (74)کند قرابت و نسبت خود را گوشزد می

 .کند عمر و عثمان، انتتاد می
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تر باه   دانست که علی شایسته انتتاد حضرت نسبت به ابوبکر این است که او به خوبی می 

که چرا پاس از   امر خلافت استح پس چرا پسر ابوقحافه، پیراهن خلافت را بر تن کردح و این

باه عمار در قلمارو روحیّاات و اخلاقیاات از جملاه         انتتاد امام. خود، خلیفه تعیین کرد

کاه حکومات    گرددح علاوه بر آن زدگی و اشتباهات مکرر او برمی خشونت و غلظت و شتاب

 .کند می وی را غاصبانه معرفی

دولت عثمان نیز گرفتار فساد اداری و مالی گردید تا حدّی که سبب قتل او را فراهم کاردح  

 (75).از جمله معاویه برای رسیدن به قدرت در این مااجرا نتاش داشاتند   هر چند نزدیکان وی 

ها، نسبت به اوضاع زمان سکوت و مدارا کرد و ترك  با این همه انتتادها و استدلال  علی

 خار در چشمم بود و چشام »: ی خود ساخت و فرمود قیام و دست نبردن به شمشیر را پیشه

تار   شد و تلخ ان در گلویم گیر کرده بود و نوشیدمح گلویم فشرده میها را بر هم نهادمح استخو

خواسات   گاه که آماد و  در پاسخ ابوسفیان، آن (76) «.از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم

هاای   امواج دریای فتنه را با کشاتی »: فتنه به پا کند، فرمود  تحت عنوان حمایت از علی

دیگر را از سر  های تفاخر بر یك ه خلاف و تفرقه دوری گزینید و نشانهنجات بشکافید، از را

 (77)«.بر زمین نهید

: دهد که های کوه شکن، شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار می با جمله( س) وقتی زهرا

ای؟ تو همانی که شجاعان از بیم تاو خاواب    ی خانه خزیده ای پسر ابوطالب، چرا به گوشه»

دهی؟ ای کاش مارده باودم و چناین     در برابر مردمی ضعیف، سستی نشان می اکنون. نداشتند

کناد   با نرمی او را آرام مای ( س) پس از شنیدن سخن زهرا  و علی« .دیدم روزی را نمی

 .ام من همانم که بودمح مصلحت چیز دیگری است که نه، من فرقی نکرده
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 موعظه و حکمت -7

های عملای اختصاا،    ها، اندرزها و حکمت ها، پند البلاغه به موعظه بخش مهمّی از نهج

البلاغه متنوع استح تتوا، توکل، صبر، زهد، پرهیز از دنیا پرساتی،   ای نهج عناصر موعظه. دارد

از تنعّم و تجمل، پرهیز از هوای نفس، پرهیز از طول امل، پرهیز از عصبیّت، پرهیاز از ظلام و   

گیری از مظلومان و حمایات ضاعفا، ترغیاب باه      محبّت و دست تبعیض، ترغیب به احسان و

استتامت و قوّت و شجاعت، ترغیب به وحدت و اتفاق و ترك اختلاف، دعوت باه عبارت از   

تاریخ، دعوت به تفکر و تذکّر و محاسبه و مراقبه، یادآوری گذشت سریع عمر، یادآوری مرگ 

ای از  و اینك باه تبیاین پااره   . ال قیامتو شداید سکرات و عوالم بعد از مرگ، یاد آوری اهو

 :پردازیم این مفاهیم می

تتوا، نیرویی روحانی است که بر . گیری کاری و کناره تتوا یعنی پرهیزکاری و اجتناب: تقوا

. کناد  این حالت، روح را نیرومند و شااداب و مصاون مای   . آید های زیاد پدید می اثر تمرین

شایان ذکر است که تتوا، مصونیت اسات ناه   . نفس است تتوایی، اطاعت از هوای ی بی لازمه

بندگان خدا، بدانید که تتوا، حصار و بارویی بلند »: فرماید باره می حضرت در این. محدودیت

تتوایی و هرزگی، حصار و بارویی پست است که مانع و حااف    و غیر قابل تسلط است و بی

همانا با نیروی تتاوا نایش   . کند حف  نمی ساکنان خود نیست و آن کس را که به آن پناه ببرد،

  (78).«شود ها بریده می ی خطاکاری گزنده

ی قیامت و آزادی از هر بندگی و نجاات از هار تبااهی     همانا تتوا، کلید درستی و توشه»

انساان، نگهباان تتاوا و    ». کناد  البلاغه تعهّد متتابل بین انسان و تتوا را بیان می نهج (79)«.است

 (80)«.نگهبان انسان استتتوا، 

زهد، مترادف با ترك دنیا . عنصر زهد بعد از عنصر تتوا، بیش از همه تکرار شده است: زهد

. دیگر تتابل دارند زهد و رغبت با یك. فراوان در این باب سخن گفته است  است و علی

 .ستمیلی، در متابل، رغبت به معنای کشش و میل ا زهد، یعنی اعراض و بی
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میلی طبیعی آن است که طبع انسان نسابت باه    بی. طبیعی و روحی: میلی دوگونه است بی

 .چنان که طبع بیمار، میل و رغبتی به غذا و میوه ندارد شیوی معین تمایل نداشته باشد، آن

میلی روحی یا عتلی یا قلبی آن است که اشیایی که مورد تمایل و رغبت طبع اسات از   بی

وجاوی ساعادت و کماال مطلاوب اسات، هادف و        رزوی انسان که در جستنظر اندیشه و آ

 :فرماید حضرت می. متصود نباشد

گزاری هنگاام نعمات و پارساایی     ای مردم، زهد عبارت است از کوتاهی آرزو و سپاس»

کاه متأساف    بر ایان : ی قرآن خلاصه شده است زهد در دو جمله» (81).«ها نسبت به نبایستنی

چه خدا به شاما   شود و شاد نگردید بر آن از شما فوت می( مادیات دنیا از)چه  نشوید از آن

اندوه نخورد و برای آینده شادمان نشود، بار هار دو جاناب زهاد      هر کس برگذشته. دهد می

 (82)«.دست یافته است

های معنوی و اُخروی، نسبت به  بستگی پس زهد، حالتی روحی است و زاهد به جهت دل

اعتنایی تنها در فکر و اندیشاه و احسااس و تعلاق     این بی. اعتناست مظاهر مادی زندگی بی

 سازد و از تجمّال  قلبی نیستح بلکه در زندگی عملی خویش نیز سادگی و قناعت را پیشه می

 .کند گرایی پرهیز می

 ولی باید توجه داشت که اسلام با رهبانیّت و اعراض از دنیا مخالف است و آن را با جهاان 

رهبانیّت، بریدن از مردم و رو آوردن به عبادت فردی اساتح بار   . داند زگار میبینی خود ناسا

دیگر جداست یا باید به ریاضت پرداخت و یاا   اساس این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یك

 .باید معیشت را گزینش کرد

 که مستلزم انتخاب زندگی سااده و پرهیاز از تجمّال و لاذّت     اما زهد اسلامی در عین این

زهد اسلامی بر ساه پایاه و   . رایی است، در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار داردگ

 :اصل استوار است
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 های مادی از جهان و تمتعات جسمانی و طبیعی، تنها عامل تاأمین کنناده   گیری بهره. الف

 ی خوشی و بهجت سعادت انسان نیستح

 ا نیستحسرنوشت و سعادت فرد از سرنوشت و سعادت جامعه جد. ب

ج، روح در عین نوعی اتحاد و یگانگی با بدن در متابل بدن اصاالت دارد و بایش از بادن    

 .نیازمند به تغذیه و تهذیب و تتویت و تکمیل است

زاهاد و راهاب،   . پس روشن شد که اسلام، به زهد دعوت و رهبانیّت را محکوم کرده است

های  اهب از جامعه و تعهّدات و مسوولیتجویند، اما ر گرایی دوری می هر دو از تنعّم و لذّت

شمارد و به صومعه و دیار   ها را جزء امور پست و مادی دنیایی می گریزد و آن اجتماعی می

هاا و   هاا و مساوولیت   هاای آن و ایاده   برد، و زاهد به جامعاه و مالاك   و دامن کوه پناه می

 .آورد تعهدهای آن رو می

ی زهاد   فلسافه . ی مختلف، ناشای شاده اسات   تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان بین

، همادردی و شارکت عملای در غام     (متدم داشتن دیگران بر خاویش )ایثار : عبارت است از

 (83).مستمندان و محرومان، آزادی و آزادگی، برخورداری از مواهب روحی و معنوی است

. پرساتی اسات   البلاغه، منع و تحذیر شدید از دنیا از جمله مباحث نهج: دنيا و دنيا پرستتي 

 از نظار حضارت علای    (84).دهاد  های نعمت هشادار مای   مردم را به مستی  امیر المؤمنین

جا قرارگاه دائمی نیسات، گاذرگاه و    دنیا، خوب جایی است اما برای کسی که بداند این 

قرارگااه  )د ی خاو  ای است، اما برای کسی که آن را خانه دنیا، خوب خانه». گاه اوست منزل

 (86)«.ی اصلی و قرارگاه دائمی ی بین راه است، نه خانه دنیا خانه» (85).«نداند( خود

چه از خویشتن خویش  ها گرامی بدار که در برابر آن نفس خویش را از آلودگی به پستی»

پس تعلق و وابستگی روحی به غیر خدا نوعی بیمااری   (87).«پردازی، بهایی نخواهی یافت می

 .های انسانی و عامل رکود و توقف و انجماد است محو ارزش و موجب
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: فرمایاد  گرایی و متبوع گرایی مردم چناین مای   ی دنیا و آخرت و تابع امام در بیان رابطه

کناد و هادفی    یکی تنها برای دنیاا کاار مای   : اند مردم در دنیا از نظر عمل و هدف دو گونه»

 .ماورای امور مادی ندارد

چون غیر از دنیاا  . مادی و دنیوی او را از توجه به آخرت باز داشته استسرگرمی به امور 

ی بازماندگان است که چگونه وضع آناان   شناسد، همواره نگران آینده فهمد و نمی چیزی نمی

را برای بعد از خودش تأمین کند، اما هرگز نگران روزهاای ساختی کاه خاود در پایش دارد      

 .گردد ماندگانش فانی مینیستح بنابراین عمرش در منفعت باز

دهد و تمام کارهایش برای آن هدف استح اما دنیا،  یك نفر دیگر، آخرت را هدف قرار می

 که کاری برای آن و به خاطر آن صورت گرفته باشاد، باه او رو مای    خود به خود و بدون آن

 .آورد

 دو خاناه مای  کند و مالك هار   ی دنیا و آخرت را توأماً احراز می نتیجه این است که بهره

کند در حالی که آبرومند نزد پروردگاار اسات و هرچاه از خادا      چنین کسی، صبح می. گردد

 (88).«کند بخواهد به او اعطا می
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  زیباشناسی کلام علی -8

 برخی زیبایی را تناساب و هام  . است ها بسیار رانده شده ی چیستی زیبایی، سخن درباره

ای آن را به سودمندی یا توانایی یاا   دیگر و عدّه نگی اجزا با یكآه آهنگی اجزا با کل و هم

وگاوی ساتراط باا     ی آثار خود، گفت افلاطون در مجموعه. اند لذّت و یا عشق تعریف کرده

 .پردازد کند و در این رساله به بررسی تعاریف گوناگون زیبایی می هیپیاس را بیان می

ی چیساتی   دان معروف آن روزگار، دربااره  گاه ستراط از هیپیاس، سوفیست و حتوق آن

 کند و او تعاریف گوناگون مذکور در سطور بالا را بیان نموده و ستراط تك زیبایی پرسش می

شاك،   به هر حال، تعریف این حتیتت بسیار دشوار استح اماّا بای  . کند ها را نتد می تك آن

اسات و موجاب انبسااط    زیبایی یك کیفیت نگارین نمادی است که از سه ویژگی برخاوردار  

 .گردد روح و روان آدمی می

اولاً ملازم با لذّت است و اصولاً انبساط روانی، همان لذّت استح ثانیاً ملازم باا مطلوبیات   

انگیازی و   نمایدح ثالثاً شگفت است، یعنی چیز زیبا برای شخص مُدر ك، مطلوبیت و ارزش می

 .آورد آور بودن را به ارمغان می تعجب

هاا،   ی انواع زیباایی  ی زیبایی نیز سخن فرموده است و در متایسه و هنر درباره امیر کلام

هاا، زیبااتر از زینات ظااهر      زینات بااطن  ». دهناد  زینت باطن را بر زینت ظاهر ترجیح می

 (90)«.زینت به زیبایی و نیکویی صواب و حتیتت است، نه به نیکویی لباس» (89).«است

نا، زیبایی مرد را حلم، وقار، حُسن درونی، زینت اخالاق و رفتاار،   بر این مب  امام علی

 .عبادت و خشوع، صدق و راستی معرفی کرده است

زینت عبادت، خشوعح زینت ریاست، بخشش و بزرگواریح زینتِ علم، حلام و بردبااری و   

های صاوری و حسای    پس زیبایی در مکتب علوی به زینت (91).زینت حکومت، عدالت است

 .گیرد های معتول و فرا حسی را نیز در بر می گردد و زیبایی نمیمحدود 
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گفتار و نوشتار و ادبیات زیبا، جذاب و همراه با ضوابط فصاحت و بلاغت، یکای دیگار از   

 .ی آن است مصادیق زیبایی است که امیر بیان و پیشوای بلاغت، سرچشمه

سخن آن است که نظاام نیکاو    زیباترین و بهترین»: فرماید سرآمد فصاحت در این باره می

 (92)«.آن را آراسته باشد و خوا، و عوام مردم آن را بفهمند

آموزی از گذشتگان، یادآوری مرگ و قیامت، توجّاه باه    مندی و عبرت گویی، بهره گزیده

های لفظی و تعبیری، از هنرهای کلامی است کاه مخاطباان    کارکردهای مثبت و منفی و جاذبه

البلاغه، این تابلوی هنر و زیباایی، از هنرهاای    امیرمؤمنان در نهج. سازد ی خود می را شیفته

البلاغه به کلمات قصار اختصا، دارد کاه در   بخش پایانی نهج. کلامی فوق بهره جسته است

 .ی سخنان کوتاه، جذاب، پرمعنا و قابل فهم است بردارنده

: نویسد می (93) البلاغه نهج های البلاغه در وصف یکی از خطبه الحدید، شارح نهج ابن ابی

خورند، من این خطبه را در مدت پنجااه   ها به او سوگند می ی امت سوگند به کسی که همه»

 .ام سال تاکنون بیش از هزاربار خوانده

هیچ بار در آن تأمل نکردم، مگر آن که در من خشیت و خوف و پندی ایجاد کرد و در دلم 

یچ بار در آن تأمل نکاردم، مگار آن کاه باه یااد مردگاان از       ه. تأثیر نهاد و مرا به لرزه آورد

خویشاوندان و نزدیکان و دوستانم افتادم و چنین تصور کردم که آن را که حضرت به توصیف 

 .حالش پرداخته، خود من هستم

ام،  ها را مکرر خواناده  اند و من آن در این زمینه بسیاری از خطبا و فصحا داد سخن داده

 (94)«.أثیر کلام امیرالمؤمنین را بر من نداشته استولی هیچ کدام ت

گاه که از امام خواست که پارسایان را برای او توصیف  هماّم صحابی عابد امیرالمؤمنین، آن

ای همّام، پروای از خدا داشته بااش  »: فرمود  بیند، امام کند که گویی آنان را با چشم می

همّام . و نیکوکاری کن که همانا خداوند با کسانی است که تتوا بورزند و اهل نیکوکاری باشند

و اماام  . تاری بنمایاد   به این متدار از سخن قانع نشد و امام را سوگند داد که توصایف بایش  
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جا رسید که دوری اهل تتوا از  بدین  اوصاف پارسایان را شرح داد تا وقتی که سخن امام

اش از روی مکر و خدیعت نیست، در آن هنگاام، هماّام    بینی و نزدیکی سر کِبر و خودبزرگ

 .فریادی کشید که جانش در آن بود

های بلیغ با اهلش چنین  موعظه. ترسیدم به خدا سوگند که بر او از همین می»: امام فرمود

 (95)«.کند می

که از ادبای قرن چهارم بود و مردم را به جهاد  ی ابن نباته خطبه الحدید در متایسه ابن ابی

اگار  »: گوید البلاغه، که متضمن دعوت مردم به جهاد است، می نهج 27ی  با خطبه برانگیخت

ی انصاف دور نشویم، باید نسبت آن دو را، نسبت شمشایر چاوبین باا تیاغ      بخواهیم از دایره

مناد اسات، ولای کالام امیار       ی ابن نباته از صناعات بدیعی بهره گرچه خطبهفولادین بدانیمح 

 (96) «.در اوج آسمان است  مؤمنان

مندی از واژگان متناسب و بلیغ از آهنگ و موسیتی خاصای   علاوه بر بهره  کلام علی

 .کند برخوردار است که در روح مخاطبان نفوذ می

طالاب، از ذوق سرشاار هنار و بیاان      علی بن ابای »: نگارد زمینه میجرج جرداق در این 

. ای دارد که او را در روزگااران از دیگاران ممتااز سااخته اسات      چنان بهره زیبای سخن، آن

شکل سخن با مفهوم آن به هم آمیخته استح بمانند گرمی با آتش و نور با خورشید و هاوا باا   

جوشد و دریایی  گویی در برابر سیل خروشانی که می جوّح و تو در برابر این سخن، چنانی که

 وزد و چون از روشنی هساتی و زیباایی آفارینش ساخن مای      توفد و تندبادی که می که می

. نگاارد  هاایی از اختاران آسامان مای     ی جانت با قلام  گوید، چنان است که گویی بر صفحه

 (97) «.ن استهای تاریك زمستا ی آسمان در شب ی برق و خنده گفتارش چون شراره

 های طبیعات بهاره مای    ها و شگفتی در کلام خود از صناعات ادبی، زیبایی  امام علی

  (98).گرفت
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کارد و باا تشابیه معتاول باه       با استفاده از تمثیل، موضوعات و مباحث عتلی را تفهیم می

 شعر، ابزار دیگری است که اماام  (99) .ساخت محسوس، مردم عوام را نیز به حتیتت نزدیك می

ی  امام در پاسخ به این پرسش که سرآمد هماه . کرد در توصیف حتایق از آن استفاده می 

تاز  اند که بتوان پیش هر چند شاعران، همه در یك وادی راه نپیموده»: شاعران کیست، فرمود

ای نباشد، سرآمد آنان آن پادشااه   راه را شناخت، لیکن اگر از تعیین شاعرترین شاعران چاره

 (100)«.است( یعنی امرالتیس)راه  گم

مند و صحیح  ای است که از نظر محتوا و نظر و فکر ارزش ، سروده شعر مطلوب علی

 .ی مردم را به انحراف نکشاند و حق باشد و عتیده
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 قلمرو دين در سنت علوي :گلشن دوم
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 درآمد سخن -1

ی دین و کلام  ی فلسفه ترین مسائل در حوزه ی شریعت، یکی از مهم گسترهقلمرو دین و 

دهاد و باا    های اجتماعی و دینی را پاسخ مای  های اجتماعی در نظام جدید است که دغدغه

هاای گونااگون علاوم     ی دین در عرصاه  پژوهی، دامنه شناسی صحیح دین استمداد از روش

منابع دین اسلام به ویژه سنت علاوی،  . سازد میطبیعی، انسانی، فلسفی و عرفانی را مشخص 

هاای   دهد و قلمرو حداقلی یا حداکثری دیان در حاوزه   های این مسوله پاسخ می به پرسش

ی نگارنده این اسات کاه سانت علاوی عالاوه بار مساائل         فرضیه. نماید مذکور را تبیین می

ی برخای   و در دامنه اخروی، فردی و روحی به مسائل دنیوی، اجتماعی و مادی نیز پرداخته

. ای دیگر به شکل حداکثری پاساخ داده اسات   ها به صورت حداقلی و در پاره از این پرسش

توان قلمرو دین در سنت علوی را به امور اخروی محدود ساخت و یا این که با  بنابراین، نمی

 .اعراض از عتل و تجربه، تمام نیازهای خُرد و کلان آدمیان را بدان مستند کرد

ی قلمرو دین در سنت علوی از زوایای گوناگون تووریاك و کااربردی بارای     ح مسولهطر

ی شاریعت، سااختار    نمایدح توضیح مطلب این که تعیین گساتره  ی علوی ضروری می جامعه

سازد و  توزیع قدرت در جامعه و نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را مشخص می

کنادح باه    ردم را در کنار اوامر و نواهی الهی تعیین مای ی دخالت عتل جمعی و آرا م محدوده

های مختلف، منطتة الفراغی را برای فعالیت مردم  عبارت دیگر، تشخیص دامنه دین در عرصه

 .سازد این مطلب، ضرورت کاربردی بحث از قلمرو دین را روشن می. نماید بازگو می

 های علمی باا گازاره   ظاهری گزارهی علم و دین و تعارض  ی رابطه تعیین تکلیف مسوله

ای جزء متون دینی  های دینی، وابستگی زیادی به تعیین قلمرو دین داردح زیرا چه بسا، گزاره

بوده و تعارض با علم داشته باشد ولیکن در دامنه و قلمارو دیان نگنجاد و تعاارض ایان دو      

 .حوزه، منتفی گردد
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ای باه ناام علام     سانی و پذیرش متولاه چنین چند روشی بودن علوم به ویژه علوم ان و هم

توضیح این ضرورت، نیاز به مباحث . نماید دینی نیز ضرورت بحث قلمرو دین را مضاعف می

امروزه، بسیاری از فیلسوفان بر این باورند که . دین دارد ی ی علم و فلسفه گسترده در فلسفه

دینی در فرآیند تحتیتات توان از علم دینی و علم سکولار سخن گفت و از نتش باورهای  می

ها از  ی قلمرو علوم دینی و تمایز آن در این صورت، تعیین قلمرو دین در حوزه. علمی دم زد

 .(101)علوم سکولار، نتش به سزایی دارد
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 تعریف واژگان -2

 .«دین»ی  و واژه« قلمرو»ی  از واژه: ی اساسی در این مسوله عبارتند دو واژه

و در اصطلاح  (102).ها است اطاعت، جزا، خضوع، تسلیم و مانند ایندین در لغت، به معنای 

متکلمان و عارفان و حکیمان مشرق و مغارب زماین از تعااریف گونااگون مااهوی، غایات       

. شناختی و ترکیبی برخوردار است شناختی و جامعه انگارانه، دین دارانه، کارکردگرایانه، روان

ر معانی جزا و پاداش و اطاعت و بنادگی و سالطنت و   ی دین در قرآن بیش از نود بار د واژه

و در روایات نیز به معناای   (103) .کار رفته است شریعت و قانون و ملت و تسلیم و اعتتادات به

ها استعمال شاده   ایمان، یتین، حُب و بغض قلبی، عزت، نور، حیات، اخلاق حَسنَ و مانند این

 (104).است

دین حق، اسلام استح یعنی تسلیم در برابر حق تعاالی، و مصاداق    از  منظور امام علی

اسلام، دین خداوندی است که آن »ی امیر کلام،  به گفته. حتیتی تسلیم، همانا دین اسلام است

از آن پیاروی  . پس اسلام را بزرگ بشمارید. ی عنایت پروراند را برای خود برگزید و با دیده

 (105).«ی خویش قرار دهید ر جایگاه شایستهحق آن را ادا نمایید و د. کنید

اسلام، همان تسلیم در برابر خدا است و تسلیم، همان یتین داشتنح و یتین، اعتتاد راستینح »

هاا،   هاح و انجام مساوولیت  و باور راستین، همان اقرار درستح و اقرار درست، انجام مسوولیت

 (106)«.همان عمل کردن به احکام دین است

جز اسلام، دینی را انتخاب کند، به یتین، شتاوت او ثابت، و پیوند او با خادا   پس هر کس»

بنابراین، دین حق در ایان نوشاتار باه معناای      (107)گین خواهد بود، قطع شده و ستوطش سهم

اسلام در نظر گرفته شده و منابع شناخت آن نیز عتل و کتاب و سنت است که البته نگارنده در 

لام، قصد دارد تا از دیدگاه سنت علوی بدان بنگرد و آن را ماورد کااوش   تعیین قلمرو دین اس

 .«قرار دهد

 :بحث قلمرو دین به دو دلیل به دین اسلام منحصر شده است
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شود و در سنت  نخست آن که در این نوشتار، تعیین قلمرو دین در سنت علوی بررسی می

تاوان از قلمارو    این که گرچه مای دوم . علوی، دین حق به معنای دین اسلام گرفته شده است

یافت، راه باه   دینی سخن گفت، ولی اوّلاً این ره دین به عنوان قلمرو مطلق دین با روش برون

ی تصویر جامع و مانع از مطلق ادیان موجود میسّر نیست و تصاویر   بردح زیرا ارایه جایی نمی

قلمرو دین در سانت علاوی    صحیح از دین حق نیز همان دین اسلام استح ثانیاً عنوان تحتیق،

 .دینی این بحث دنبال گردد است پس باید حتماً با روش درون

ی قلمرو در این نوشتار، به همان مفهوم متعارف یعنی گستره، دامنه، حدود و ثغور باه   واژه

های گوناگون علوم  کار رفته و قلمرو دین نیز به معنای گستره و محدوده دین اسلام در حوزه

 .است استعمال شده
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 شناسی قلمرو دین در سنت علوی روش -3

داردح  ی قلمرو دین، محتتان را از خطا و انحاراف بااز مای    تبیین روش پژوهش در مسوله

ی  دینی و یا جمع آن دو لازم اسات شایوه   دینی یا برون بنابراین، در به کارگیری روش درون

ی مانظم تحتیاق و فرآیناد     همراد ما از روش پژوهش، به کاارگیری طریتا  . معینی گرفته شود

و متصود از پژوهش، تالاش بارای   . آوردهای پژوهشی است یابی به دست معینی جهت دست

 های مختلف چه متدار است؟ ی دین در عرصه شناخت این واقعیت است که دامنه

دینی  های برون ی شریعت، تنها از روش ای از محتتان در جریان فرایند کشف گستره پاره

هاای ایان    اند و با مراجعه به روش تعتلی یا تجربی و یا کارکردگرایی، به پرساش  بهره جسته

 اند و گروه دیگری، تنها به روش درون دینی و کتاب و سانت بسانده نماوده    حوزه پاسخ داده

 .کرد گوناگون برخوردارند پژوهان نسبت به عتل نیز از سه روی متفکران و دین. اند

اندیشای معرفای    ه به زعم خود، دین را اساطوره و خیاال  اند ک گروهی خردباوران افراطی

اند و بر این باورند کاه عتال، در رفاع تماام      اند و هرگونه انتظار از دین را منتفی ساخته کرده

گری در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی بر ایان   نهضت روشن. های انسانی توانا است حاجت

 (108).دندادعا بانگ زده و بر حاشیه نشاندن دین فتوا دا

 نیز نسبت داده( ق 313 - 251)ای را به زکریای رازی  ای از مورخان، چنین اندیشه پاره

در غرب نیز کسانی چون جان لاك، دیوید هیوم، کانت، ولتر و روسو ایان طریتات را    (109).اند

 گرایان افراطی در پیروان مکتب اعتزال ظاهر است که علای  کرد دیگر عتل روی. طی نمودند

ی فروعاات   های دینای در حاوزه   ی اعتتادات، از آموزه جولان دادن به عتل در حوزه رغم

 .های اعتتادی نیز گرفتار افراط شدند غفلت نکردندح ولی در تأویل آموزه

ورزی و خاردورزی،   اند که با نفی هرگونه رابطه میان دین گروه دیگر، خردستیزان افراطی

در پای آن  »این دسته شعارشان این است که . اند دانستهشرط پذیرش دین را کنار نهادن عتل 

 (110).«مباش که بفهمی تا ایمان آوری
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گرایان  یرکگارد و نیز نص گرایان در میان مسیحیان مانند پاسکال، ویتگنشتاین و کی ایمان

و اهل حدیث در میان مسلمانان مانند احمد بن حنبل، ابن تیمیه و تا حدودی اخباریون از این 

 (111).اند فهطای

 اند که به حریم عتل به عنوان نیروی ادراکای احتارام مای    سومین گروه، خردباوران معتدل

دانند و با حجیت عتل باه حجیات شارع و     گذارند و آن را منبع استنباط احکام و معارف می

رغام   کنناد و علای   برند و به نتش دین در هدایت عتل اعتاراف مای   محدودیت عتل پی می

های عتل و ناتوانی آن در کشف فروعات و جزئیات، عتل را مفتاح و مصاباح   پذیرش لغزش

 .دانند دین می

پذیرناد و   این طایفه، ناسازگاری واقعی میان دلیل شرعی قطعی و دلیل عتلی قطعی را نمی

گرایای اعتادالی    در سنت علوی نیاز عتال  . دارند در صورت تعارض، قطع را بر ظن متدم می

گرایی نسبت به روش تجربی و شهودی و وحیانی تأکید  ر این مدل عتلو در کنا. مشهود است

شناسی قلمرو دین بهاره   در تبیین روش  ی امیرمؤمنان علی و اینك از مدرسه. ورزد می

 .گیریم می

گویاد و   ی حسی سخن می ی قلمرو تجربه، از محدودیت تجربه درباره  حضرت علی

 وری او نااتوان مای   تعالی در عمق رازهای پنهان، دیادگان را از دیاده  رغم حضور حق  علی

ی پنداری فرو نیفتد و جستار هیچ قلبی در  های الهی پرده کند که بر ویژگی و تأکید می. داند

ها  بر ساحتش تجزیه و تبعیض را راهی نباشد و چشم و دل. اش به پایان نرسد فهم چگونگی

ی  های دیگری از کلامش باه تجرباه   امیرمؤمنان در ساحت. سترا توان احاطه یافتن بر او نی

کند و درك روشنایی وحی را نیاز از ایان طریاق     حتایق  برتر توسط حواس باطنی اشاره می

 .شود جویا می
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ی خردمندانه  هرگز اندیشه: فرماید داند، و می تر می قدرت عتلانی را از درك حسی قوی

هاا باه صااحب     سمی برابر دانستح چه بسا که چشام توان با دیدن چشم و شناخت ج را نمی

 .اما آن که از عتل راه بجوید، عتل به او خیانت نخواهد کرد. خود دروغ بگویند

مند دانسته و آن را شرط رهباری و مادیریت و از    با وجود این، تجربه را ارزش  علی

های صحیح  ی سنت پشتوانهتجارب تاریخی را . داند عوامل رشد فرهنگی و راز موفتیت می

. نمایاد  گیری از تجارب دیگران توصیه می کند و نسبت به بهره و ثروتی ناشناخته معرفی می

 (112) .داند گیری از تجربه می های مادی را از موانع بهره و غفلت و وابستگی

 :کند در نامه به مالك اشتر چنین سفارش می  امام علی

های پااکیزه و بااتتوی    را از میان مردمی با تجربه و با حیا و از خاندانکارگزاران دولتی »

 :فرماید و نیز در اهمیت تجربه می (113) .«ی درخشانی دارند، انتخاب کن که در مسلمانی سابته

های خدادادی سودی نبرد، از هیچ پند و اندرزی سود  ها و تجربه آن کس که از آزمایش»

حف  و باه کاارگیری تجرباه، رماز     » (114) «.گیر او خواهد شد امنفکری د نخواهد برد و کوته

ای کاه نصایب او شاده،     همانا بدبخت کسی است که از عتال و تجرباه  » (115) «.پیروزی است

 (116) «.محروم ماند

ی عرفای و   تا این جا روشن شد که تجربه با معانی مختلفش یعنای ادراك حسای، تجرباه   

ی حتاایق، باه ویاژه     رغم محدودیتش نسبت به درك همه ی مهارتی علی اجتماعی و تجربه

ناساازگاری میاان دیان و      ذات اقدس اله، از اعتبار خوبی برخوردار است و اماام علای  

 عتل، ابزار دوران. همین ارزش و اعتبار نیز به خِرد آدمی داده شده است. پذیرد تجربه را نمی

 (117) .بعثت، راز شکوفایی خِردی  گذار از جاهلیت به بعثت است و فلسفه

 .(118) گساری را رقم زد شارع متدس، برای حف  خِرد، ترك می

امیار  . ای تنگاتنگ وجود دارد ناپذیر است و میان عتل و ایمان، رابطه خِرد، ثروتی متایسه

های گوناگون فلسفی، عرفانی، اخلاقی، سیاسی، اقتصاادی   کلام از ارزشمندی عتل در ساحت
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 های مذکور می ی سخن گفته و مایه نگرفتن از آن را باعث شکست انسان در عرصهو مدیریت

 آلودگی خِردَ، به خدا پناه می کند و از خواب با وجود این، لغزش عتل را نیز گوشزد می. داند

پاس در  »: فرمایاد  دهد و مای  ی شناخت عتلانی را مکرر هشدار می برد و محدودیت دامنه

ها در آن نفوذ نکناد، رأی خاویش را باه کاار      یش راه نیابد و اندیشهمسائلی که نگاه به ژرفا

 .«مگیر

هاای   ی فهم تو است، بسنده کان و باا میازان    تو نیز، به همان که حوزه»: فرماید و نیز می

زدگای،   آرزو، هاوس   حضرت علی. «عتلی خود، خدای را مسنجح وگرنه از تباه شدگانی

های گروهی، خودمحوری، بحران و تشانج، رفااه زدگای، آز،     وابستگیهای مادی،  وابستگی

 .دارد شمارد و مردم را از این امور پرهیاز مای   فتر، معاشرت با نابخردان را از آفات عتل می
ای از عتل سودمندتر نیسات و عتلای    سرمایه: فرماید امیرمؤمنان در باب اهمیت عتل می (119)

عتل تو را کفایت کند کاه  . (121) خردی است ترین فتر، بی گو بزر (120) چون دوراندیشی نیست

 (122) .راهی را از رستگاری نشانت دهد راه گم

 ها، به قلب حاجات  ها و آسیب مطلب حایز اهمیت این است که عتل جهت نجات از آفت

 عاقل با چشم دل سارانجام کاار را مای   »: فرماید در این باره می  مند است حضرت علی

 گار را اطاعات مای    خوشا به حال کسی که قلبی ساالم دارد و خادای هادایت   » (123) «.نگرد

 (124)«.کند

همانا تتوی و ترس از خدا داروی  و. ولیکن شرط سلامتی دل نیز تتوا و ترس از خداست»

کسی که پرهیزکاری او اندك است، دلش » (125) «.های شما است ها، روشنایی قلب بیماری دل

 (126)«.که دلش مرده باشد، در آتش جهنم ستوط خواهد کردمرده و آن 

پژوهی و قلمروشناسی دین و اعتبار حس و تجربه و عتل در  شناسی دین تا این جا، روش

ی مهم دیگر که باید ماورد توجّاه    کنار دین و وحی از منظر امیر کلام روشن گردیدح ولی نکته

ها در تعیاین قلمارو دیان، از     گرفتن از این روشقرار گیرد، این است که حضرت غیر از بهره 
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به عبارت دیگر، محتتان در شناخت قلمرو دین در سنت علوی . هایی بهره گرفته است چه راه

 هایی باید استفاده نمایند؟ از چه راه

هاایی   تاوان از راه  ی شریعت از منظر سنت علوی می به نظر نگارنده، در تشخیص گستره

های قارآن و سانت،    بعثت پیامبران، بیان کارکردهای دین، تبیین ویژگیی  مانند تعیین فلسفه

های مختلف اقتصادی، سیاسی، کلامی، فتهای و حتاوقی، اخلاقای و     ی دین در عرصه گستره

 .تربیتی و غیره بهره گرفت
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 های قلمرو دین پیش فرض -4

 بر پیش دانساته  ی کلامی و غیرکلامی دیگر، مبتنی ی قلمرو دین، همانند هر مسوله مسوله

هاا را در موضاع دیگاری جویاا      هایی است که خوانندگان باید بدان توجهّ داشته و اثبات آن

 :کنیم ها اشاره می دانسته ترین پیش و اینك به مهم. باشند

متون دینی علوی بر اساس فرایند وضع و اقتران لف  و معنا، بر معانی عصر نزول دلالت . 1

اندح بنابراین، سنت علوی، ناطق اسات ناه    عصر حاضر دست یافتنیها در  دارند و این دلالت

 .صامت و بر متصود الهی نیز دلالت دارد

 دانساته  پیش. های استخراجی و استفهامی است فهم متون علوی، مبتنی بر پیش دانسته. 2

 های استخراجی همانند طناب و چرخ چاه که در استخراج آب چاه به انسان تشانه مادد مای   

شناختی به مفسِّار   قواعدی مانند ادبیات عرب و قوانین زبان. کنند فهمنده را یاری می رسانند،

 .کنند تا معنا و محتوا را از متون ناطق استخراج نمایند کمك می

های جدیدی که فارا روی مفسِّار    های استفهامی و پرسشی عبارتند از پرسش دانسته پیش

هاا را از متاون دینای اساتخراج      این پرساش  کند تا پاسخ شوند و مفسّر تلاش می ظاهر می

ها را از درون متن جویاا   آورد ولی پاسخ ها را از بیرون متن به دست می نمایدح یعنی پرسش

هاای اساتخراجی و اساتفهامی از     فارض  مفسران کلام علوی اگر به جای پیش (127) .شود می

 .شوند تفسیر به رأی می های تحمیلی استفاده کنند، در قلمرو دین، اسیر تأویل و فرض پیش

های تحمیلی و تطبیتی، پرهیز نماید  دانسته مفسّر متون علوی باید تلاش کند تا از پیش. 3

 .پذیر است تا معنای متن را اصطیاد کند، و این امر نیز امکان

های التزامای در طاول    فهم متون علوی ذومراتب استح یعنی از مدلول مطابتی و مدلول. 4

 .رخورداراستمدلول مطابتی ب

 اصل عتلایی و اولی در فهم الفاظ و کلمات و جملات متون علوی، شناختاری بودن آن. 5

کنناد،   ها استح یعنی اوّلاً متون دینی علوی معنا دارندح ثانیاً بر معنای شناختاری دلالات مای  
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ای  اساطوره کنندح ثالثاً اگر معنای سمبلیك و نمادین یا  یعنی از واقع و نفس الامر حکایت می

حکمت الهی که . ی قطعی ثابت گردد و در یك کلام، غیرشناختاری داشته باشند، باید با قرینه

ی ایان   کند که طبق زبان، روش و اصول محاوره ها است نیز اقتضا می در صدد هدایت انسان

 .عتلا، با مخاطبان سخن بگوید

مادلول سامانتیکی   . تباط دارندالفاظ دینی و علوی با مدلول سمانتیکی و معنای لفظی ار. 6

بنابراین، معنا، چیازی جاز   . گردد معرفی می« مسما»یك لف ، همان چیزی است که با عنوان 

مدلول و محکی لف  نیست و آن مدلول غیر از مصداق و کارکرد معنا استح بلکه یاك تصاور   

 .ذهنی است که برای عالمان به وضع لف  و معنا آشنا است

 نی، متید به قید ذهنی یا خارجی نیست پس مدلول الفاظ امام علای این تصور و ماهیت ذه

، مصداق یا تصور ذهنی متید به قید ذهنی یا خارجی نیستح بلکه معنای ذهنی بدون قیاد  

اگر مصداق یا معنای ذهنی به قید خارجی، مدلول الفاظ باشاد، قلمارو   . ذهنی و خارجی است

 .آید که برای دنیای امروز ما مفید نخواهد بود به دست می  دینی از کلام علی

کند که به مبانی تفسیر، قواعاد تفسایر، شارایط     منطق صحیح فهم سنت علوی اقتضا می. 7

مفسّر، علوم مورد نیاز تفسیر، شیوه و مراحل تفسیر توجهّ شودح زیرا بدون داشاتن معیارهاایی   

 .وان قلمرو دین را تعیین کردت روشن در باب شیوه تفسیر متون علوی، نمی

ایان بادان   . ی عتلایی اسات  شود روش فهم سنت علوی، روش محاوره وقتی گفته می. 8

 زیرا ایان ظرافات  . های سنت علوی به دست نیاید ها و دقایق از آموزه معنا نیست که ظرافت

نیاز در  هاای التزامای    شوند و مدلول های علوی اصطیاد می های التزامی آموزه ها، از مدلول

 .طول مدلول مطابتی کلام قرار دارند و مدلول مطابتی نیز با روش عرفی قابل اصطیاد است

های سنت علوی باه مطاابتی و التزامای تتسایم پذیرناد،       ها و مدلول که فهم چنان هم. 9

یابندح بنابراین، در تعیین قلمرو دین در  تفسیرهای سنت علوی به ظنی و یتینی نیز انشعاب می

 .علوی باید به این طبته بندی نیز توجّه داشتسنت 
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هایی است که به ابعاد و زوایای گوناگون زندگی بشر نظار   ای از گزاره دین، مجموعه. 10

ی انشایی دارند  ای، جنبه ی اخباری و پاره های دینی، جنبه از این رو، برخی از گزاره. دارند

های اعتتادی و تاریخی و معرفتای   گزاره های اخباری که معنای شناختاری دارند، به و گزاره

ها باه   برخی از این گزاره. یابند های انشایی به اخلاقی و فتهی و حتوقی انشعاب می و گزاره

ی دیگر به اعمال جوارحی و ظاهری یا جوانحی و بااطنی   اعمال فردی و یا اجتماعی و دسته

 .شوند مربوط می

گیرند و دین را به  گوهر و صدف دین بهره میبرخی برای تعیین قلمرو دین، از عنصر . 11

سازند و امور عرضی دین را به اماور   دو ساحت ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف منشعب می

هاای   موقتی، محلی و تغییرپذیری تعریف نموده و بسیاری از تصورات و تصادیتات و آماوزه  

هاای وارده   پاسخ های مؤمنان و مخالفان و شارع، حوادث تاریخی در کتاب و سنت، پرسش

ها، احکام فتهی و شرایع را عرضی دین و منحصر به زمان پیامبر و امام دانستند و گوهر  بر آن

 (128).دین را در بندگی خدا و سعادت اخروی و حف  متاصد شریعت منحصر ساختند

گویاد و اصاولاً    فرض سخن نمی نگارنده در تعیین قلمرو دین در سنت علوی، با این پیش

 ی آماوزه  های دینی، متدماه  ای از آموزه پذیردح گرچه پاره صدف، بدین معنا را نمی گوهر و

ها همانند جا باه   ها، متدمه در حدوث و بتایند و بنابراین تغییرات آن های دیگرند و لیکن آن

گاه تغییر دایمی در شریعت اسالام جااری    جایی احکام ثانوی و حکومتی و اولی است و هیچ

 .ی دینی دلالت نماید دلیل دینی بر نسخ آموزه نیستح مگر آن که

فکران معاصر پذیرفته شود و بخش اعظمی از دیان،   فرض برخی از روشن حال، اگر پیش

یاابیم،   به عنوان عرضیات دین شمرده شود، به ناچار در قلمرو دین، به دین حداقلی سوق می

ه را کاه در آغااز بحاث بیاان     ی نگارند توانیم فرضیه فرض را نپذیریم، می ولی اگر این پیش

 .گردید، اثبات کنیم
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ی انتظار بشر از دین، متدم بر قلمرو شریعت استح زیرا انتظار بشر از دین، تنها  مسوله. 12

ی نیازهاا را   پردازدح ولی قلمرو دین، تعیین حادود و دامناه   به بیان نیازهای انسان به دین می

های بشر از دیان،   ی خواهش نوشتار در حوزه کندح بنابراین، پیش فرض کلامی این تبیین می

 های الهی، برگرفته از کتاب و سنت، تنها باه پااره   عبارت است از این که دین به معنای آموزه

دهد و جهت رفع تمام نیازهاای بشاری باه     ای از نیازهای آدمیان در دنیا و آخرت پاسخ می

 .مند است عتل و تجربه نیز حاجت

ای از مشکلات اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، بهداشت و غیاره باه    ارهبنابراین، اگر در رفع پ

های کتاب و سنت به این گوناه مساائل    عتل و تجربه نیاز داریم، نباید نتیجه گرفت که آموزه

چنان که نباید از دیان، چناین    هم. گوید یا تنها در دایره خدا و آخرت سخن می. پردازد نمی

 .تل و تجربه، تمام نیازهای بشری را مرتفع سازدانتظار داشت که بدون مراجعه به ع

 ی طریق مای  ها ارایه ی سخن آن که دین، ذاتاً جهت تأمین سعادت اخروی انسان خلاصه

احکاام ایان نیازهاا در طاول اعصاار      . پاردازد  ای از نیازهای دنیوی می کند و به تبع به پاره

 .ی اجتهادی، قابل اصطیاد است گوناگون با شیوه

 :شود گذشته نکات ذیل استفاده میاز مطالب 

 .دینی در کشف حتایق و شناخت دین لازم و ضروری است دینی و برون روش درون. الف

روش عتلی و تجربی در فهم آیات و روایات مؤثرناد ولای عتال و تجرباه نیاز بارای       . ب

 .مند است داری حاجت مصونیت از خطا و انحراف به تتوا و دین و دین

دینی و کتاب و سنت، ناچاریم از دلیل عتلای   ره گرفتن از روش درونشك برای به بی. ج

 .برای حجّیت کتاب و سنت مدد بگیریم

 و الفاظ آن کتاب و سنت از آن رو که با زبان عربی و زبان عرفی با مخاطبان سخن گفته. د

ها در فرایند وضع بر معانی خاصی دلالت دارد، بدین جهت صامت و ساکت نیستند و کلماات  

 .ها بازگوی معانی است و الفاظ آن
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ای از عالمان و مفسران و عارفان و فیلسوفان، از معانی ظاهری عدول نموده  متأسفانه پاره

 .های دینی اقدام نمودند ها و گزاره های خود به تأویل آموزه دانسته و با پیش

 .ندهای التزامی برخوردار متون علوی، ذومراتب و از مدلول مطابتی و مدلول .ه

المتدمه دارند ولی به ذاتی و عرضی باودن،   های علوی گرچه نسبت متدمه و ذی آموزه. و

 .پذیر نیستند تتسیم( به معنای هگلی)

 .دین اسلام از ابعاد و زوایای مختلف بشری سخن گفته است. ز

ی بعثات   هاای تعیاین فلسافه    توان از راه در تعیین قلمرو دین از منظر سنت علوی می. ح

 ی دین در عرصه های قرآن و سنت و نیز گستره ان، بیان کارکردهای دین، تبیین ویژگیپیامبر

 .بهره گرفت... های مختلف اقتصادی، سیاسی، کلامی، فتهی و حتوقی، اخلاقی و تربیتی و
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 ی بعثت پیامبران قلمروشناسی دین از راه فلسفه -5

ی بعثات   اسات، شاناخت فلسافه   ی شریعت کارساز  هایی که در تعیین گستره یکی از راه

سخن گفته است و از   ی بعثت رسول اکرم امیر کلام در موارد گوناگونی از فلسفه. است

ای از اهداف بعثات در   در این بخش به پاره. ی دین را مشخص ساخته است این طریق دامنه

 :کنیم کلام علوی اشاره می

هاا و مواناع فاردی و     ای از حجااب  هاا در اثار پااره    انساان : احياي فطرت توحيدي. 1

 شوند و از حتیتات الهای فاصاله مای     های سرشت و فطرت الهی می اجتماعی، گرفتار آسیب

انگیزاند تا سرشات الهای انساان شاکوفا      بر این اساس، حق تعالی، پیامبرانی را بر می. گیرند

 :فرماید در این باره می  حضرت علی. شود

ی  خواه بود تا آدمیان را از شناخت حاق بازدارناد و رشاته    ها را فرصتی دل شیطان این»

چنین بود کاه خداوناد، فرساتادگانش را در میاان آناان      . شان را با خدا بگسلند پیوند بندگی

برانگیخت و پیامبران خود را پی در پی به سویشان گسیل داشت تا میثاق فطرت توحیادی را  

ی خداونادی را فرایادشاان آرناد و باا تبلیاغ       های از یااد رفتاه   نعمت از آنان مطالبه کنند و

هاای دقیاق و    های مدفون را رستاخیزی فاراهم آرناد و آیاه    توحیدی، احتجاج کنند و عتل

 (129) «.ای را در خداشناسی برایشان نمایش گذارند سنجیده

پزشکان روح و درماان  پیامبران، در متون دینی اسلام به عنوان : درمان دردهاي بيماران. 2

شناسای   به همین دلیل، بخشی از دین به بیاان آسایب  . ها معرفی شدند ی دردهای قلب کننده

 .شناسی آن اختصا، دارد روح و درمان

 :فرمایند امیر سخن در این باره می

هاایش را باا    مارهم . گردد او پزشکی است که با ابزار و وسایل درمان در پی بیماران می»

ها را  هایش را به کمال گداخته است، تا آن ناپذیر آماده ساخته، داغ و درفش ضوابطی خدشه

باا  . های لال باه کاار گیارد    های کر و زبان های کور، گوش بر حسب نیاز برای درمان قلب
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وجاوگر   های ساردرگمی را جسات   های از خودبیگانی و پایگاه داروهای کارآمدش، جایگاه

. نصایب  اند و از درخشش چخماق هر دانش بای  وماست که مردمش از پرتو هر حکمت محر

 (130)«.اند های سخت کوهساران را ماننده پس چهارپایان چراگاهان و سنگ

ی دنیاا،   دشمن آدمیاان در عرصاه  : پذيري شيطان ها و اطاعت ي تاريكي نجات دهنده. 3

از دین بخش مهمی . شود ها می ها و انحراف ها به تاریکی شیطان است که منشأ ورود انسان

 حضارت علای  . هاا دارد  هاا از انحاراف   بستگی به وظیفه و هدف اساسی یعنی نجات انسان

 :فرماید در این باره می 

باه حاق برانگیخات تاا      که درود خداوند بار او و خانادانش بااد    پس خداوند، محمد را»

طان به اطاعت ها به روشنایی بندگی خویش و از اطاعت شی بندگانش را از ظلمات بندگی بت

گر و استوارش قرار داد تا بندگانش، از پس دورانی جهالت،  خود درآوردح با قرآنی که روشن

آلود، باه وجاودش معتارف     های جهل گیری پروردگار خویش را باز شناسد و در پی موضع

 (131) «.شوند

: برخوردار استدنیا در قاموس اسلام از معانی گوناگونی : هاي دنيا آشكار ساختن عيب. 4

 :رود مولوی سروده است گاهی دنیا به معنای غفلت از خدا به کار می

 چیساات دنیااا از خاادا غافاال بُاادن    

  
 نااای قمااااش و نتاااره و میااازان و زن 

  
های چنین دنیایی ساخن گفتاه    های گهربار خود، مکرر از مذمت امیر کلام نیز در حکمت

 .ضرررسانی و رها کردن او هشدار داده استاست و مردم را به لهو و لعب و غرور و فریب و 

های عاالم دنیاا اسات کاه چناین       های دنیوی و پدیده ها و نتمت معنای دیگر دنیا، نعمت

گیران، سرای  حتیتتی برای راستان، سرای راستی، برای دنیاشناسان، سرای عافیت، برای توشه

دوستان خادا، جایگااه ورود   گاه  سجده. نیازی و برای پندپذیران، سرای پند و اندرز است بی

 .فرشتگان حق و فرود وحی الهی و سوداسرای اولیای خدا است
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 اینك چاه کسای مای   . آنان در دنیا رحمت به دست آوردند و در آن بهشت را سود بردند 

 (132) !تواند دنیا را نکوهش کند؟

، ایان نشادنی    داری تعارضی ندارد و به تعبیر حضارت علای   این معنای از دنیا با دین

است که مردم به سبب سامان بخشیدن به دنیاشان، چیزی از امور دینی را وانهند و خادا دری  

هر آن که برای دینش بکوشاد،  . اند، بر آنان بگشاید بارتر از آن چه در متام رفع آن بوده زیان

 (133).خداوند امر دنیایش را بسنده باشد

ای از نیازهای  دین به پاره. های دنیوی از نیازها و پرسش آخرین معنای دنیا عبارت است

 .دنیوی پرداخته و تنها به آخرت و مسائل اعتتادی اختصا، ندارد

 گردد، عبارت اسات از غفلات   ی بعثت پیامبران بیان می چه در این جا به عنوان فلسفه آن

افکنند و آن  از آن بر میهایی که در دنیا وجود دارد و پیامبران، چهره  ها و کاستی ها و عیب

پاذیر   هایی که از طریق عتل بشری تحصیل سازندح ضعف ها آشکار می ها را بر انسان ضعف

 :فرماید در این باره می  حضرت علی. پذیر نیستند پذیر باشند، جبران نیستند و اگر کشف

آدمیاان و   همو است که خلق خویش را در دنیا جای داد و رسولان خاویش را باه ساوی   

هاایش هشدارشاان دهنادح بار      ی دنیا برافکنند و از آسایب  پریان برانگیخت تا پرده از چهره

ی  های دنیا بگشایند و سرانجام با هر چاه مایاه   هاشان را بر عیب ها آرند، چشم ایشان مثل

عبرت تواند بود، از دگرگونی تندرستی و بیماری، حلال و حرام، بهشات و دوزخ و کرامات و   

 (134)«.بران و عاصیان آماده کرده است، بر آنان هجوم آورند پستی، که خداوند برای فرمان

: فرماید در این باره می  حضرت علی: هاي گذشته ي بيم و اميد از کيفر امت ارايه. 5

ی نگاشته، فروغای  را با آیینی پرآوازه، درفشی شناخته، کتاب  خداوند او حضرت محمد»

گر، برهان آورد  درخشان، شعاعی تابان و فرمانی قاطع و بران، رسالت داد تا با حتایتی روشن

هاای گذشاته،    ها را بزداید و با تکیه بر کیفار امات   و با آیاتی اعجازآمیز هشدار دهد و شبهه

 (135)«.مردم را بیم دهد و امید ببخشد
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 هاا و جهالات   ها در هر دوران، گرفتار حیارت  نانسا: نجات مردم از حيرت و جاهليت. 6

در عصر گذشته با حیرت و جهالت سنتی و در عصر حاضر، با حیرت و جهالت مادرن  . هایند

به تعبیر امیر کلام، به هنگامی که ماردم در وادی حیارت و سارگردانی، راه باه     . رو است روبه

ها و احساسات  زدند، و هوس میها دست و پا  ها و بحران بردند و در امواج فتنه جایی نمی

 های پیاپی را تحمیلشان مای  بینی، لغزش بر خردشان چیرگی یافته بود و کبریا و خود بزرگ

ثباات   زدگانی بای  وزنشان کرده بود و حیرت کرد و جاهلیت جهل آکنده، خالی و پوك و بی

د، از ساوی  در سیاست و گرفتار جهل مطلق بودند، او، که درود خدا بار او بار خانادانش باا    

نمودشان داد و بر خطی روشن به پیششان برد و  سوزی تمام ره خداوند برانگیخته شد و با دل

 (136).به پند و حکمت فرا خواندشان

های ناشی  ی آن حضرت، شکاف خداوند به وسیله: ها بستگي و رفع اختلاف ايجاد هم. 7

ه وجاود آوردح آن هام در پای    از اختلاف را پر کرد و میان خویشاوندان همبستگی و الفت با 

هاا   ای که هر یك از آن های نهفته ها افروخته شده بود و کینه های عداوتی که در سینه شعله

 (137).زد ای می ها جرقه در دل

ی بعثات   البلاغه، به موارد دیگری از فلسفه های دیگر نهج در خطبه  حضرت علی. 8

 :فرماید از جمله می. اشاره کرده است

ی جاوش و   ی حق بر اساس حق، دفاع کنناده   های پیچیده، آشکار کننده ی گره گشاینده

ی  ی انوار الهی، روشان کنناده   راهان، منتشر کننده ی شوکت گم خروش باطل، درهم کوبنده

ی احکام نورانی اسلام، امین خداوند بر حتایق و  ها، ابلاغ کننده ی دل راه حق، هدایت کننده

 (139) هاا  ، اجرای فرمان خداوند، اتمام حجات بار ماردم، بایم دادن ماردم از زشاتی      (138) اسرار

هاا،   نجات مردم از پرستش بت (140) بخش چشم هدایت شدگان، پیشوای پرهیزکاران، روشنی

عبادت و پرستش خدای یگانه، بازداشاتن ماردم از اطاعات شایطان و اطاعات و پیاروی از       

ی قرآن، معرفی و شناساندن خداوند به مردم، اقرار کاردن باه    خداوند، دعوت مردم به وسیله
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به سرمنزل نهاایی رسااندن احکاام و     (141) وجود خدا بعد از انکار، اثبات کردن وجود خداوند،

 کاری، پند دهنده برداشتن جهل و نادانی، برحذر داشتن مردم از زیان (142) انذار و بشارت الهی،

 ها و بیمااری  آموزی، تندرستی های عبرت وب دنیا، طرح راهی مردم، آگاه کردن مردم به عی

 های بزرگاواری و خاواری،   های بهشت و جهنم و راه ها، تبیین حلال و حرام، شناساندن راه
 (144) .ی دلایل روشن و آشکار ها با ارایه از بین بردن بهانه (143)

لمرو دیان از یاك زاویاه    ی بعثت پیامبران در کلام علوی، ق نتیجه این که، از طریق فلسفه

هاای دنیاا را نیاز     ها و نتاص  مشخص شد و آن این که دین تنها به آخرت نظر ندارد و عیب

شناسی روح آدمی در دنیا و حیات اجتماعی را نشاان   شناسی و درمان آسیب. کند بازگو می

احیا و زداید و همبستگی، نجات،  دهد و حیرت و جاهلیت و بیم و اختلاف را از مردم می می

 .آورد معرفت را به ارمغان می

ی اصلی بعثت پیامبران نیاز   فلسفه. گفتنی است که هدف اصلی دین، سعادت اخروی است

یابد  ها است ولی از طریق سعادت دنیوی این امر تحتق می نجات و رستگاری اخروی انسان

وی نیاز نظار داشاته    ی بعثت پیامبران به این حوزه مهم یعنی نیازهای دنی بر این اساس، فلسفه

 .است
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 قلمروشناسی دین از طریق کارکردهای دین -6

های گهربارش به خدمات و ثمارات دیان نیاز     ها و توصیه در فرمایش  حضرت علی

 .نماید کند و از این طریق، کارکردهای دین را معرفی می اشاره می

در . پراگماتیستی تفاوت دارد شایان ذکر است که روش کارکردی با روش کارکردگرایانه یا

گرایی، نه به معنای مطابتات   گرایی و فایده فرض کارکردگرایانه، صدق به معنای منفعت پیش

به همین دلیل، فیلسوفانی که به غیر شاناختاری باودن زباان دینای     . با واقع، به کار رفته است

 .اند یستهاند، به کارکردهای دین، با نگرش کارکرد گرایانه، نگر گرایش داشته

مناد و پرمغاز و وزیان خاود باه       هاای ارزش  ها و حکمت ها، نامه امیرمؤمنان در خطبه

کارکردهای دین اشااره نماوده اساتح لایکن روش کارکردگرایاناه را نپذیرفتاه اساتح یعنای         

گااه باه    الامر را پذیرفته آن ها با واقع و نفس های دینی و مطابتت آن شناختاری بودن گزاره

 .ها نیز پرداخته است دهای مثبت آنآم آثار و پی

در آغاز . گشا و کارآمد است شناختی بسیار راه شناختی و جامعه این نگرش، از نظر روان

بیان کارکردهای دین در سنت علوی به این نکته اشاره شد که کارکردهای دین از یاك جهات   

 اجتماعی منشعب میبه کارکردهای دنیایی و اخروی و از جهت دیگر، به کارکردهای فردی و 

آیاد، ماراد از دنیاا، معناای غفلات از خادا        وقتی سخن از کارکردهای دنیا به میان می. شوند

ی  های دینی بدان پرداخته و آن را متدماه  نیستح بلکه نیازهای دنیوی است که دین و آموزه

 .آخرت شمرده است

کنی؟ در حالی که در  چه میی وسیع در دنیا  با این خانه: فرماید امیر کلام در این باره می

در ایان  . توانی با همین خانه به آخرت برسی آری اگر بخواهی، می. آخرت به آن نیازمندتری

ی وسیع، مهمانان را پذیرایی کنی به خویشاوندان با نیکوکااری بپیونادی و حتاوقی کاه      خانه

 .برگردن تو است، به صاحبان حق برسانی
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پنداری که  تو می... توانی پرداخت ، به آخرت نیز میی وسیع گاه تو با همین خانه پس آن

ها استفاده کنی؟ تو در  اش را حلال کرده اما دوست ندارد تو از آن های پاکیزه خداوند نعمت

ای از کارکردهاای   اینك به پاره (145) .تر از آنی که این گونه با تو رفتار کند برابر خدا کوچك

 :کنیم ره میدین در سنت و سیره و کلام علوی اشا

یکی از خدمات دین به بشریت این است که خداوند متعال را به او معرفای  : معرفت خدا. 1

 .رهاند ها می ها و اعوجاج کند و از انحراف کند و شناخت صحیح و دقیتی به او عطا می می

 آغاز و بنیاد دین، شناخت خدا است و کماال : فرماید می  گونه که حضرت علی همان

این شناخت، باورداشت هستی او و اوج ایان بااور، توحیاد، و اوج توحیاد، اخالا، و اوج      

 (146).ها از او است اخلا،، زدودن صفت

هایی که میان خویشاان پدیاد    ها و اختلاف شکاف: ها بستگي و رفع اختلاف ايجاد هم. 2

 خااموش مای  های عاداوت   شود و شعله بستگی و الفت بدل می آید، به کمك دین به هم می

 .ی بعثت پیامبران نیز بیان گردید البته این کارکرد به عنوان فلسفه (147) .گردد

گرایای و   آدمیان در طول حیات فکری، گرفتار شاك و تردیاد و نسابی   : حيرت زدايي. 3

ی خردگریازی،   هاا در حاوزه   یکی از کارکردهای دین آن است که انساان . شوند حیرت می

ها،  زدایی به دنبالش زوال فتنه حیرت. کنند معرفت کامل را عطا میشوند و  زدایی می حیرت

 (148) .راه دارد ها را به هم ها و جهالت ها، تکبرها و سایر لغزش هوا و هوس

عتال آدمای از ارزش معرفات شاناختی والایای      : ي نتاتواني  پشتيباني عقل در حتوزه . 4

آن توصایه فرماوده اساتح لایکن در      برخوردار استح به همین دلیل، شریعت به بهره گرفتن از

 ی حتیتای دنیاا، شایطان    بارای نموناه، شاناخت چهاره    . ای از حتایق ناتوان است درك پاره

امیار کالام در   . ی درك آدمی به دور اسات  ها از حوزه شناسی، بیان احکام الهی و مانند این

 .یق آشکار ساخته استها پرده برداشته، آدمیان را از آن حتا البلاغه از این ابهام سرتاسر نهج
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تمام اوامر و نواهی الهای از حکمات   : هاي دين از طريق کارکرد احكام شرعي کارکرد. 5

 پااره   حضرت علای . اند معینی برخوردارندح زیرا احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی

 شامار مای   های احکام شرعی، که در واقع، کارکردهای دین هم به ای از کارکردها و حکمت

سازی از شرك، ایماان   خداوند برای پاك: فرماید روند، را بیان فرموده استح برای نمونه، می

را رقم زد و برای وارستن از کبر، نماز راح بارای رویاش روزی، زکاات را و بارای آزماایش      

اخلا، مردمان، روزه را، برای تتویت دین، حج را و بارای عازت اسالام، جهااد را واجاب      

  (149).شمرد

 ی برپاا داشاتن ساتون دیان معرفای مای       حضرت در جای دیگری جهاد با دشمن را مایه

هایی ناآگاه و نهی از  و نیز فرموده است که خداوند امر به معروف را برای اصلاح توده (150)کند

ی رحم را برای فراوانای خویشااوندان و    ها، صله خردان از زشتی منکر را برای بازداشتن بی

داشت محرماات الهای و    ها و اجرای حدود را برای بزرگ ی پاسداری از خونقصا، را برا

گساری را برای سلامت عتل و دوری از دزدی را برای تحتق عفات و تارك زناا را     ترك می

برای سلامت نسل آدمی و ترك لواط را برای فزونی فرزندان و گواهی دادن را برای به دسات  

داشتن راستی و سلام کردن را برای  برای حرمت نگه آوردن حتوق انکار شده و ترك دروغ را

برداری از اماام را بارای    ها و امامت را برای سازمان یافتن امور امت و فرمان امنیت از ترس

 (151).داشت متام رهبری، واجب کرد بزرگ

هاا بسایار    یاد خدا و آخرت، در کنترل رفتاار انساان  : ي اخلاق کارکرد دين در حوزه. 6

به مردم نگاو باه مان    »: فرماید خطاب به مالك اشتر می 53ی  امیر کلام در نامه. مؤثر است

بینای دل را   دهم و باید اطاعت شودح که این گونه خود بزرگ فرمان دادند و من نیز فرمان می

 .ها است فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت
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ینی شدی به بزرگای حکومات   ب و اگر با متام و قدرتی که داری، دچار تکبّر یا خود بزرگ

دهاد و تنادروی تاو را     پروردگار که برتر از تو است بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می

 «.گرداند ات را به جایگاه اصلی باز می نشاند و عتل و اندیشه فرو می

ایمان به خدا، در زندگی آدمی، آثار و نتایج مثبات  : کارکرد دين از طريق کارکرد ايمان. 7

ی با حزن و اندوه، یافتن امید، آرامش درونی اشااره   توان به مبارزه فراوان داردح از جمله می

توانی بر اجل خویش پیش گیاری و ناه    گمان تو، نه می بی»: فرماید می  امام علی. کرد

ایان حتیتات را بشاناس کاه     . شاوی  مند می پیش از آن چه سهم متدّر توست، از روزی بهره

و نیز بدان که دنیا سارایی اسات   . روزی بر تو و روزی با تو: ر را دو روز متفاوت استروزگا

آن چه به سود باشد، به رغم ضعفت، به سراغت خواهد آمد و در . گردد که دست به دست می

 .(152) «ات نتواند بود مورد آن چه به زیانت باشد نیز، نیروی دفاع و بازداری

 :فرماید و نیز می

دین انسان را حااف  و نگهباان    (154)دین شادمانی استح (153)گاه استح ترین تکیه دین قوی»

 .(155)«است



59 

 

 های قرآن و سنت تعیین قلمرو دین از طریق شناخت ویژگی -7

برد، طریق  در تعیین قلمرو دین از آن بهره می  هایی که حضرت علی یکی دیگر از راه

های خاویش   ها و حکمت ها، نامه و سنت است که در خطبههای قرآن  بیان و معرفی ویژگی

گاری   وی ضمن بیان صداقت و پنددهندگی قارآن، هادف آن را هادایت   . بدان پرداخته است

 .کند ها را در این عرصه، نیازمند به قرآن توصیف می کند و انسان ها معرفی می انسان

هاا از   خواهید و در سختیدرمان خود را از قرآن ب»: فرماید های آن می سپس در ویژگی

ها یعنی کفار و نفااق و سرکشای و     ترین بیماری قرآن یاری بطلبید که در قرآن، درمان بزرگ

های خود را از خدا بخواهید و با دوستی قارآن   ی قرآن خواسته پس به وسیله.راهی است گم

ای بارای   ی قرآن از خلق خدا چیزی نخواهیدح زیارا وسایله   به خدا روی آورید، و به وسیله

آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفتاه شاده و   . تترّب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد

شاود و آن   گردد، آن کس که در قیامت، قرآن شفاعتش کند، بخشوده می سخنش تصدیق می

 (156) «.کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است

کاه قارآن ریسامان    . ن پند نداده اسات همانا خداوند سبحان، کسی را به چیزی چون قرآ»

 .های دانش است در قرآن بهار دل، و چشمه. ی ایمنی بخش است استوار خدا، و وسیله

ای که بیداردلان در گذشاته   خصو، در جامعه برای قلب جلایی جز قرآن نتوان یافتح به

 (157)«.و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند

گاری   بیدار کاردن و جالای قلابح هادایت    : عبارتند ازهای حضور قرآن  بنابراین، عرصه

 .های قلبیح تترب به خدا هاح درمان دردها به ویژه بیماری نسبت به انسان

دهد و آن را به کماال قارآن    ی دیگری، از کمال دین خبر می در خطبه  حضرت علی

 ه و در تکمیال آن از آن آیا خدای سبحان، دین  ناقصی فرستاد». فرماید سازد و می مستند می

خواهند در احکام دین بگویند  ها شرکای خدایند که هر چه می ها استمداد کرده است؟ آیا آن

در ابالاغ آن    و خدا رضایت دهد؟ آیا خدای سبحان، دین کاملی فرستاد و پس پیاامبر 
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قارآن چیازی را فروگاذار     ماا در »: فرمایاد  کوتاهی ورزید؟ در حالی که خدای سبحان مای 

بعض قرآن گواهِ بعضی : و یادآور شویم که« در قرآن بیان هر چیزی است»: و فرمود« نکردیم

اگر قرآن از طرف غیار خادا   »: پس خدای سبحان فرمود. دیگر است و اختلافی در آن نیست

اطنی همانا قارآن دارای ظااهری زیباا و با    » .یافتند شد اختلافات زیادی در آن می نازل می

پاذیرد،   شود، و اسرار نهفته آن پایان نمی آور آن تمام نمی ژرف و ناپیدا است، مطالب شگفت

ی دیگری، مردم را باه   امیر کلام در خطبه (158) «.ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد و تاریکی

های بیمار معرفی  ی سینه کند و آن را شفا دهنده آموختن قرآن و نیك فهمیدن آن توصیه می

 (159).کند یم

دهد و علم آینده و حدیث روزگاران گذشته و  ای دیگر، از معارف قرآن خبر می در خطبه

حضارت،   (160) .دهاد  ها را به قرآن نسبت مای  دهی و نظم انسان شفا دهندگی دردها و سامان

 (161).کند که پیامبر نیز آن را به طور کامل تبلیغ فرمود کمال دینی را به کمال قرآن معرفی می

فرمایشات حضرت علی در باب کمال دین و کمال قرآن ظهور در این دارد که دین و قرآن 

ی آن در این عرصه نیز حداکثری اسات و باا    ها کمال دارد و دامنه گری انسان در امر هدایت

 کند کاه حکمات را از هار کاس مای      های خویش به مردم توصیه می وجود این، در حکمت

. کناد  گیری از عتل و تجربه توصیه می ها و کلماتش به بهره یا در خطبه (162) .خواهید، بگیرید

 از راه تبیین حاوزه . ی قرآن بهره گرفتیم ی دین از طریق تبیین دامنه تا این جا در باب گستره

 .ی قلمرو دین سخن گفت توان در باره ی سنت نیز می

شاودح   علوی استفاده مای ی فرمایشات امیرالمؤمنین، قلمرو حداکثری در سنت  از مجموعه

 .مندند زیرا پیشوایان دین در اثر ارتباط با حق تعالی از علم لدنی بهره

ح پیش (163) «سلوني قبل ان تفقدوني» داد که های عمومی ندا سر می رانی حضرت در سخن

نمودهای علمی،  مجموع این گونه احادیث و نیز ره. از آن که مرا از دست بدهید از من بپرسید

ها بر این حتیتت دلالت دارد که تمام علوم و  ی و عرفانی پیشوایان اسلام و علم لدنی آنفلسف
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بوده اسات و بادین معناا      ی اطهار معارف گذشته و حال و آینده در اختیار پیامبر و ائمه

هار  . قلمرو دین اسلام و قلمرو معارف و علوم در منابع دین اسلام نامحدود و نامتناهی اسات 

 .ی این حتایق به دست ما نرسیده باشد و یا این که به دلایلی بیان نشده باشد چند همه

مان هنگاامی کاه    »: فرمایناد  دهد و می راهی خود با پیامبر خبر می از هم  امام علی

 .ی شیطان را شنیدم آمد، ناله فرود می  وحی بر پیامبر

شیطان است که از پرستش خویش ماأیوس  : ی کیست؟ گفت گفتم ای رسول خدا، این ناله

 بینم، مای  شنوی و آن چه را که من می شنوم، می علی، تو آن چه را من می»: گردید و فرمود

 (164) «.روی که تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر من بوده، به راه خیر میبینیح جز این 

 های آسامان  از راه. ای مردم پیش از آن که مرا از دست بدهید، از من بپرسید: و نیز فرمود

چناین اخباار غیبای     و هم (165) ترم های زمین آگاه ها از راه ها سؤال کنید که من نسبت به آن

 .ده است که بر مدعای ما تأکید داردفراوانی از ائمه گزارش ش

در سر راه خود به سوی صفین به سرزمین کربلا رسید و نادا سار     از جمله، امام علی

گردناد کاه بادون     داد که آه ای زمین کربلا، هر آینه مردانی از تو در روز قیامت محشور مای 

ای کمیل، این جا علم فراوانی اسات  : به کمیل فرمود (166).«شوند رسی وارد بهشت می حساب

 (167).«کردم ها عطا می یافتم، به آن اگر حاملان و آموزندگانی می( اش اشاره کرد به سینه)

امام از انتتام گرفتن مختار، خیانت عمرسعد، شهادت خویش، شهادت امام رضاا، سارانجام   

 .بنی امیه و خوارج، خبر داده است

 (170) هاای آفارینش،   شاگفتی  (169) شناسی، انسان (168) شناسی، ر باب حدیثمطالب دقیتی د

فته و حتوق و قضا و  (174) مسایل تربیتی، (173) صرف و نحو، (172) علم ریاضی، (171)شناسی، مردم

 .نیز از امام گزارش شده است (175) رفتارشناسی

تر است ولی  ی سنت وسیع ی سخن آن که گرچه دایره علم پیشوایان دین از دایره خلاصه

های اجتماعی دنیوی و اخروی،  توان از دخالت دین در عرصه ها می با توجهّ به علم لدنی آن
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هر چند بسیاری از معلومات پیشوایان دیان، باه دلایلای بیاان     . فردی و اجتماعی سخن گفت

 .نشده و یا در اختیار ما قرار نگرفته است

 .بشنویم( عج)ان مبارك امام عصربه امید آن که تمام حتایق را از زب
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 ی اقتصاد قلمرو دین در عرصه -8

روی و پرهیز از افراط و تفریط در هار فعاالیتی اسات و در     اقتصاد در لغت به معنای میانه

ارسطو، علم اقتصاد را علم تدبیر منزل و یکای  . اصطلاح از تعاریف گوناگونی برخوردار است

آدام اسمیت، علم بررسی ماهیت و علل ثاروت ملال را    از انواع حکمت عملی معرفی کرده و

های تخصایص مناابع و عوامال محادود      و برخی، اقتصاد را علم بررسی روش. پذیرفته است

هاا و ترتیاب    جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازمندی( زمین، کار، سرمایه)

 .اند ها دانسته توزیع و مصرف آن

ث اقتصاد به دو بخش علم اقتصاد یا اقتصاد توصیفی و مکتب حق مطلب آن است که مباح

ی اقتصااد از منظار    ی دین در عرصه گستره (176).شوند ای تتسیم می اقتصاد یا اقتصاد توصیه

طور عمده به مکتب اقتصاد و باید و نبایدهای اقتصاادی و مساائل حتاوقی و     سنت علوی، به

های مالکیات خصوصای، حادود     ، محدودیتهای عمومی ارزشی اقتصاد، مانند تتسیم ثروت

ها و اهداف اقتصاادی اختصاا، دارد و در ماوارد     اقتدار دولت در زندگی اقتصادی، سیاست

ها اشاره شده استح زیرا روابط دائماً در حال سایلان   اندکی به بیان روابط اقتصادی بین پدیده

 .ام نمودو تغییر است و باید در هر جامعه و عصری به کشف اختصا، آن اقد

 .کنیم ای در سنت علوی اشاره می های اقتصاد توصیه ای از بخش و اینك به پاره

 ها و اهداف ايجابي اقتصادي در سنت علوي سياست. 1

در این باره   حضرت علی: توجّه به آباداني و عمران و بالندگي کسب و تجارت. الف

آوری خاراج باشاد کاه     تر از جمع آبادانی زمین بیشباید تلاش تو در »: فرماید به مالك می

گردد و آن کس که بخواهد، خراج را بدون آبادانی مازارع باه    خراج جز با آبادانی فراهم نمی

دست آورد، شهرها را خراب و بنادگان خادا را ناابود و حکاومتش جاز انادك مادتی دوام        

 (77).«نیاورد
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های حکومتی است کاه بادون    هم نظامعدالت یکی از اصول و ارکان م: عدالت ورزي. ب

دهاد و   نیز از اهمیت این عنصر هشدار می  امام علی. ها بدان بستگی دارد شك بتای آن

ها نسابت باه حکومات     ی خشنودی و اطمینان آن عدالت و مهربانی با رعیت و مردم را مایه

 (178).کند معرفی می

نزدیك یا دور، بپرداز و در این کاار شاکیبا   حق را مال هر کس که باشد، »: گرايي حق. ج

باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذارح گرچه اجرای حق، مشاکلاتی بارای نزدیکانات    

 (179).«فراهم آوردح تحمّل سنگینی آن را به یاد قیامت بر خود هموار ساز

ا تجّاار  ی برخورد دولت ب عامل مهم رونق و شکوفایی اقتصادی، شیوه: امنيت اقتصادي. د

امیرمؤمناان بارای   . ریزی در جهت امنیّت اقتصادی اسات  و تولید کنندگان و کارگران و برنامه

هرگز کسای را از نیازمنادی او بااز    »: کند های ذیل را ارایه می ایجاد امنیت اقتصادی، توصیه

های  های مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم، لباس ندارید و از خواسته

ی کاری او را نفروشید و برای گارفتن درهمای،    سواری و برده تابستانی یا زمستانی و مرکب

نمازگزار باشد یا غیار مسالمانی کاه در    )کسی را با تازیانه نزنید و دست اندازی به مال کسی 

 ها به کار گرفته مای  ای که برای تجاوز به مسلمان نکنیدح جز اسب یا اسلحه( پناه اسلام است

  (180) «.شود

در سر راه، هیچ مسالمانی را  . تایی ندارد حرکت کن با ترس از خدایی که یکتاست و هم»

هار گااه باه آباادی     . تر از حتوق الهی از او مگیر نترسان یا با زور از زمین او نگذر و افزون

سپس با آرامش و وقاار باه ساوی    . ی کسی مشو رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خانه

ها سلام کن و در سالام و تعاارف و مهرباانی     به آن. کن تا در میانشان قرارگیریآنان حرکت 

 (181)«.کوتاهی نکن

زماانی  . مؤمن باید شبانه روز خود را به سه بخش تتسایم کناد  »: ريزي ضرورت برنامه .ه

ی زندگی و زمانی برای واداشاتن   برای نیایش و عبادت پروردگار و زمانی برای تأمین هزینه
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خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیاز حرکات   . هایی که حلال و زیباست لذتنفس به 

هاای   کسب حلال برای تأمین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت: کند

 (82)«.حلالی

  ها و اهداف سلبي اقتصادي در سنت علوي سياست. 2

اگر مردم شکایت کردند »: فرماید ه میامام در این بار: گرفتن ماليات سنگين از مردم. الف

ها یا کمی باران یا خاراب شادن    زدگی یا خشك شدن آب چشمه از سنگینی مالیات یا آفت

سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان  ها یا خشك زمین در سیلاب

 (183) «.گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد

 داران را خوا، و نزدیکانی است کاه خودخاواه و چپااول    همانا زمام»: خواري رانت. ب

شان را با بریدن اسباب آن بخشگان و  کاری ی ستم گرند و در معاملات انصاف ندارند، ریشه

ای با آنان رفتار کان   گونه کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به به هیچ

سودشان منعتد نگردد که به مردم زیان رسانندح مانند آبیاری مزارع یا زراعات  که قراردادی به 

های آن را بر دیگران تحمیل کنندح در آن صورت سودش برای آنان و عیب  مشترك که هزینه

 (84).«و ننگش در دنیا و آخرت برای تو است

  هاي اقتصادي ارزش. 3

در خصو، طبتات پایین و محاروم   سپس خدا را، خدا را،»: رعايت حقوق محرومان. الف

گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمنادان، هماناا در ایان     از زمین. ای ندارد جامعه که هیچ چاره

دارندح پس  داری نموده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می ی محروم گروهی خویشتن طبته

المال  بخشی از بیت. استبرای خدا پاسدار حتی باش که خداوند برای این طبته معین فرموده 

های غنیمتی اسلام را در هر شهری باه طبتاات پاایین اختصاا،      های زمین و بخشی از غله

 (85).«ده
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ی  رفات و توساعه   شکوفایی اقتصادی یك جامعه و پیش: تقويت بازرگاني و تجارت. ب

 یر کلامبر این اساس، ام. آن، به رشد تجارت و تتویت بازرگانان صالح آن جامعه بستگی دارد

هاا را مناابع اصالی     کند و آن ، مالك اشتر را به بازرگانان و صاحبان صنایع سفارش می

کند و البته بار کنتارل بازرگاناان     منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش معرفی می

 الماؤمنین  در دعائم الاسلام، از امیر (186).نماید تنگ نظر، بدمعامله، بخیل و محتکر سفارش می

گرفت در بازارها به  ای به دست می روایت شده است که آن حضرت در حالی که تازیانه 

 .کرد فروشان و متتلبان را تنبیه می افتاد و کم راه می

و به اصبغ بن نباته که به امام عرض کرد اجازه بدهید من به جای شما چنین کاری را انجام 

فروشان و خرمافروشان و تاجران  شد و به بازار گوشت کب سوار میپیامبر بر مر: دهم فرمود

نیز بر ایان روش پیاامبر     ی حضرت علی سیره (187).کرد ها را نصیحت می رفت و آن می

 (188).مبتنی بود

 (189)پرهیز از مخلوط کردن جنس خوب و بد. ج

 (190)پرهیز از قسم خوردن در معاملات. د

 (191)تشویق به کشاورزی .ه

 (192)های یتیمان توجه به نیازمندی. و

 (193)توصیه به تلاش در تولید و کار و سازندگی. ز

 (194)های مالیاتی به مأموران دارایی توصیه. ح

 وظايف متوليان امور اقتصادي . 4

آیاد، ایان اسات کاه      دست می ی امیر مؤمنان به و روایات و سیره چه از سنت علوی آن

ها را  داران امور اقتصادی، وظایفی بر عهده دارند که باید با همّت خویش، آن حاکمان و زمام

 :آن وظایف عبارتند از. به انجام برسانند
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متابله با تجاوز به حریم بازار و حف  امنیت آنح جلوگیری از احتکار، مراقبت و نظارت بر 

نظارت بر ذبح حیوانات، ایجاد امنیات در  ها و دقیق بودن ترازوها، حل مشکلات بازار،  قیمت

های غیر  ی اشیا ممنوع و حرام، منع داد و ستد در مکان های تجاری، جلوگیری از معامله راه

، نظارت بر امور مالی کارگزاران، تتسایم  (195) مجاز و سدّ معبر و نظارت بر رفتار متولیان بازار

برخورد باا   (196) زیستی حاکمان ورت سادهها، ضر المال، برخورد با سوء استفاده مساوی بیت

 .(197) ها سوء استفاده
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 ی سیاست قلمرو دین در عرصه -9

پردازان، در مورد سیاست، تعاریف گونااگونی از سانخ توصایفی یاا تجاویزی و یاا        نظریه

 از جملاه مای  . اناد  هایی را بیان کرده ها و زیربخش اند و برای آن، شاخه مختلط ارایه نموده

ی سیاسی، کلام سیاسی، فتاه و حتاوق سیاسای، نظاام سیاسای،       به علم سیاست، فلسفهتوان 

علم سیاست، دانشای  . شناسی سیاسی اشاره کرد ی سیاسی و جامعه ی سیاسی، اندیشه نظریه

هاای جویاای قادرت و     ها و گاروه  ها و روندهای سیاسی موجود و سازمان است که پدیده

 هاا و ساازمان   با دولت و روابط دولت با دیگر دولت های گوناگون روابط شهروندان و گروه

  (198).کند المللی را مطالعه می های بین

ی غرض و غایت حکومت و یا تنتیح مناط و تحلیل  ی سیاسی، تفکر منتظم درباره فلسفه

های مربوط به  حال اگر پرسش (199).گردد مفاهیم سیاسی است که به صورت انتزاعی ارایه می

سیاسی که با روش انتزاعی و عتلی پاسخ داده شود، از طریاق وحای الهای و متاون     ی  فلسفه

 .یابد دینی پاسخ داده شود، کلام سیاسی تحتق می

هاا و   و فته و حتوق سیاسی، مجموعه مباحث حتوقی و فتهی که به رفتار سیاسای دولات  

یاسی، عبارت است نظام س. المللی کنند مانند حتوق اساسی و حتوق بین مردم ارتباط پیدا می

هاای   آهنگ به شکل یك سیستم که خطوط اصالی ارزش  ها و آراء هم ی نظریه از مجموعه

 .کند ی مباحث سیاسی مثل فرد، دولت و عدالت را بیان می مورد نظر مکتب در زمینه

پاردازد و   شناسی سیاسی، دانشی است که به بررسی محیط اجتمااعی سیاسای مای    جامعه

هاای   بنادی  ی رواباط تولیادی و اقتصاادی، لایاه     ور کلی اعم از حوزهتأثیرات جامعه، به ط

 .(200)دهد اجتماعی و فرهنگ، بر ساخت و فرایند و رفتار سیاسی را مورد مطالعه قرار می

ی تفکرات فیلساوفان سیاسای    ی سیاسی نیز در گذشته به معنای مجموعه نظریه و اندیشه

 .ستبه کار رفته ا... چون افلاطون، ارسطو و هم
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های آن به اختصار ساخن گفتایم، بایاد توجاه      حال که از چیستی سیاست و زیر مجموعه

بارداری از   رود، به معنای نفای بهاره   داشت که اولاً وقتی سخن از سیاست علوی به میان می

هاای   های سیاسی باید از روش مدار علوی در تصمیم شك سیاست بی. عتل و تجربه نیست

تار باه علام     سیاسی علوی بهره بگیرندح ثانیاً در سنت علاوی کام  عتلانی جهت تحتق اهداف 

 .دادهای سیاسی پرداخته شده است سیاست به عنوان تفسیر روابط میان روی

 قلمرو سیاست دینی در کلام علوی حداکثری استح ولی ناه در علام سیاسات یاا جامعاه     

 .ی سیاسی دیشهی کلام سیاسی و فته و حتوق سیاسی و ان شناسی سیاسی، بلکه در حوزه

هاای   ی سیاست، مشتمل بر چیستی سیاست و حکومت، ویژگی تعلیمات علوی در عرصه

های سیاسی، آزادی و حتوق سیاسی مردم، اهاداف سیاسات اسالامی و     حاکم اسلامی، روش

 .ها است مانند این

شناسی، خداشناسای،   گفتنی است سیاست علوی با نگرشی که به آدم و عالم دارد و هستی

کرد جدیدی به مسائل سیاسی به  کند، روی شناسی معینی را ارایه می شناسی و معرفت نانسا

 .افزاید ی سیاست می کند و مطالب مهمّی به عرصه ما عطا می

 :کنیم های امیر کلام در باب مسائل سیاسی اشاره می ای از آموزه و اینك به پاره

ه خدایی که دانه را شاکافت و  سوگند ب»: مداري و حكومتداري نگرش امام به سياست. 1

کردند،  جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران، حجت را بر من تمام نمی

گاران و گرسانگی    باارگی ساتم   و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم

نماودم، و آخار    ا مای مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رها 

دیدید که دنیای شما نزد من از آب  گاه می آن. کردم ی اوّل آن سیراب می خلافت را به کاسه

رغم این نگرش، از ضرورت حکومت  علی  امام (201) .«تر است ارزش بینی گوسفندی بی

 .(202)شمارد داری نیك یا بد را برای مردم لازم می گوید و وجود زمام هم سخن می
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های سیاست علاوی، پیوناد ناگسساتنی میاان      یکی از ویژگی: ويژگي سياست اسلامي. 2

 اشاتر مای   خطاب به مالاك  53ی  امام در نامه. های اخلاقی و سیاست اسلامی است ارزش

مباادا  . مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش»: فرماید

 «.کاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانیهرگز، چونان حیوان ش

گوناه   دهم، باید اطاعت شود، که ایان  به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می»

 «.ها است بینی، دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت خودبزرگ

طرفینای  ویژگی دیگر در سیاست اسلامی این است که حتوق دولات و ماردم باه صاورت     

استح یعنی هم مردم بر حاکم حق دارند و هم حاکم نسبت باه ماردم، صااحب حاق اسات و      

رود و چون به  اصولاً اگر حق به سود کسی اجرا شود، ناگزیر روزی به زیان او نیز به کار می

 .زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت

نشینی دارند و هر صاحب حتی را  تضایف و هم دیگر بنابراین حق و تکلیف نسبت به یك

کند و تنها خداوند سبحان اسات کاه صااحب حاق و      مکلف و هر مکلفی را صاحب حق می

بدون تکلیف است و با قدرت و حکمت و عدالتش برای مردم حتوقی فرض کارد و در میاان   

 .ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است حتوق الهی، بزرگ

 دیگار وابساته مای    داران را به یاك  به همین دلیل، اصلاح مردم و زمام  علیحضرت 

 .ویژگی دیگر سیاست علوی، پرهیز از حیله و نیرنگ است. (203)داند

 مدارتر نیست، اما معاویاه حیلاه   سوگند به خدا، معاویه از من سیاست»: در این باب فرمود

ترین افراد بودمح ولی هر نیرنگی گنااه   نبود، من زیركگر و جنایتکار است، اگر نیرنگ ناپسند 

گری پرچمی است که با  روز رستاخیر در دست هر حیله. و هر گناهی نوعی کفر و انکار است

گیاری   شوم و با ساخت  گیر نمی کاری غافل به خدا سوگند من با فریب. شود آن شناخته می

 (204).«ناتوان نخواهم شد
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البلاغاه و ساایر مجاامع     در سراسر نهج  حضرت علی: هاي حاکم اسلامي ويژگي. 3

 :شود ها اشاره می روایی از مختصات حاکم اسلامی سخن گفته است که به برخی از آن

کردن نفس و کنترل  اشتر را به رام ، مالك53ی  حضرت در نامه: ضرورت خودسازی. الف

گزاران کشور، سفارش به خودسازی و ی کار امام به همه. کند آرزوها و خودسازی توصیه می

 .کند تا با خودسازی بتوانند به سیاست توحیدی و اسلامی دست یازند کنترل هوای نفس می

کسی که خود را رهبر مردم ساخته، باید پیش از »: فرماید های خویش می امام در حکمت

تربیت کناد، باا کاردار    آن که به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش از آن که به گفتار 

تعلیم دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهدح و ادب کند، سزاوارتر به تعظیم است از آن کاه  

 (205) «.دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد

 (206)ضرورت علم و آگاهی حاکم اسلامی. ب

داشتن سنت پیامبر و جااری سااختن حادود الهای بار       اجرای احکام الهی و زنده نگه. ج

 (207).المال به طبتات مردم های بیت مجرمان و رساندن سهم

 (208).های اجتماعی سازی و متابله با بدعت ورزی و هدایت عدالت. د

هاای الهای و اساتناد     بینی و تعصب و تفاخر جاهلی و انکار نعمات  پرهیز از خودبزرگ .ه

 (209).کارهای نادرست به خداوند

همانا شما دانستید که سازاوار نیسات بخیال بار     »: حاکمکار نبودن  بخیل و نادان و ستم. و

 ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده ناموس و جان و غنیمت

و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با ناادانی خاود،   . ها حریص گردد دار شود، تا در اموال آن

تواند رهبر مردم باشد کاه باا ساتم، حاق      یز نمیکار ن راهی کشاند، و ستم مسلمانان را به گم

 (110).«مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند

الماال،   ، حف  نوامیس مردم، پاساداری از خاون و بیات   131و  136ی  حضرت در خطبه

 اجرای احکام الهی، پرهیز از بخل و جهل و تعدی به حتوق و حیف و میل و تبعیض و رشاوه 
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 خداگرایی، اصلاح مردم، دفاع و حمایات از مظلاوم، مباارزه باا ساتم     خواری، عمل به سنت، 

هاای سالبی و ایجاابی     گرایی و قاطعیت را از ویژگی گران، حق گران، اجرای عدالت بر ستم

علل طرد معاویه از حکومت اسلامی را فرو رفتن  10ی  و نیز در نامه. داند حاکم اسلامی می

سیر و مطیع دنیا شدن، رفااه و شایطان زدگای، عادم     ها، ا ها، فریب خوردن از لذت در زینت

 گو بودن معرفای مای   ی دین و دروغ لیاقت رهبری، منافق و کوردل بودن، پذیرش مکروهانه

 .کند

های حاکم اسالامی   به عدم لیاقت ابوبکر برای تصدی خلافت و نفی ویژگی 3ی  در خطبه

 کناد و آفاات رهباری را بیاان مای      لیاقتی عثمان اشاره می در عمر و عدم کارای او و نیز بی

 .فرماید

ی آزادی  ی سیاسی، متوله یکی از عناصر مهم در فلسفه و اندیشه: آزادي سياسي مردم. 4

برای نمونه حضرت در ماجرای . سیاسی و اجتماعی مردم است که از سنت علوی مشهود است

محمد بن عمر بن مسالمه،  بیعت، مردم را آزاد گذاشت و حتی از کسانی چون عبداللَّه بن عمر، 

اسامه بن زید، حسان بن ثابت و سعد بن مالك نیز به زور بیعت نگرفات و یاا ماردم رقاه را     

نماها نیز کوتااه   ولی از افشای ماهیت عالم (211) سازی در جنگ صفین مجبور نکردح جهت پل

را برای مردم  (215) و اشعث بن قیس (214) و مغیره (213) و معاویه (212) ماهیت عمروعا،. آمد نمی

 .افشا کرد

شست و  چنین امام، به رغم پذیرش آزادی سیاسی مردم، از هدایت منحرفان دست نمی هم

برای نمونه خوارج را به فریاب  . بخشید ها آگاهی می رانی و موعظه به انحرافات آن با سخن

 (216).دادها را پاسخ  ها و شبهات و تأویلات آن ی معاویه آگاه کرد و کجی و خدعه

کننادگان و   امام به اهانات  (217).ی اول و زبیر تلاش فراوان نمود چنین در هدایت خلیفه هم

های خوارج را تحمّال   داد و اهانت خوردگان جنگ از خود عفو و گذشت نشان می شکست

 .(218)داد آمیز نشان می کرد و با مخالفان خود، برخورد مسالمت می
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 مدیریتی  قلمرو دین در عرصه -10

ی مدیریت سخن فرموده اسات و مادیران خاود را از     در عرصه  که امام علی در این

های مدیریتی آگاه ساخته است، تردیدی نیست پرساش اصالی در    ها، اصول و توصیه روش

 قدر است؟ ی حضور سنت علوی در عرصه مدیریت چه این متال این است که گستره

... ریازی، نظاارت، کنتارل و    مادیریت یعنای رهباری، برناماه    آیا حضرت به تمام زوایای 

ای  پرداخته است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، در باب چیستی مدیریت نگارش چناد جملاه  

 .ضرورت دارد

. اناد  های گوناگونی بارای داناش مادیریت ارایاه نماوده      تووری پردازان مدیریت، تعریف

 :ت حکایت دارندح از جملههای متفاو یافت کردها و ره تعاریفی که از روی

های از پیش تعیین  مدیریت، عبارت است از انجام عملیات برای حصول به هدف یا هدف 

 (219).شده از طریق هدایت و تلفیق مساعی افراد

ها، دستورها و اصول مشخص شناخته شده اسات   ایی از قانون مدیریت علمی، مجموعه -

 هدف اصلی مدیریت، باه دسات آوردن بایش   . آورد مدهای شگفتی را به ارمغان می آ که پی

ترین نیك فرجامی برای هر یك از کارگران  راه با بیش ترین نیك فرجامی برای کارفرما، هم

مکاتاب  . های فاراوان در داناش مادیریت هساتیم     پردازی امروزه شاهد تووری (220).باشد می

 .هاست ی این تووری های جدید مدیریت، زاییده مختلف کلاسیك و نظریه

ی چستر بارناارد،   ی ماری پارکرفالت، نظریه مکتب مایولیسم، مکتب روابط انسانی، نظریه

که در اهداف اصلی سازمان از قبیال رشاد    (221) ها ی سیستم ی هربت سایمون و نظریه نظریه

بری حداکثر از ماشین و انسان، ارزش نهادن باه انساان و نیازهاا و     تر، بهره تولید، سود بیش

هاای   دیگار اخاتلاف دارناد، نظاام     سنگ ندانستن انسان با ماشین با یك ط انسانی و همرواب

 .مدیریت علمی را متفاوت ساخته است



74 

تاوان   ها که البته در فرمایشات امام علی و سنت علاوی مای   با صرف نظر از این اختلاف

کاه  ی مهّام اسات    چه مسلم اسات ایان نکتاه    دست آورد، آن های آن حضرت را به دیدگاه

آهنگای، ارتباطاات،    دهای، هام   گیری، سازمان ریزی، تصمیم مدیریت جدید از ارکان برنامه

انگیزش، رهبری، کنترل و نظارت، اهداف سازمانی و اخلاق کارگزاران و مدیران شکل گرفتاه  

 (222).است

ی مدیریت  در بحث قلمرو دین در عرصه  نگارنده با تتبع در فرمایشات حضرت علی

 :دست آورده است کات ذیل را بهن

گاذارد   شناسی بر مدیریت تأثیر می شناسی و جهان بر اهل فن پوشیده نیست که انسان. 1

که در سنت علاوی،   با توجه به این. کند های آن علوم، مصرف می و دانش مدیریت از تووری

ت علوی سخن توان از مدیری شناسی بیان گردیده، در نتیجه می شناسی و جهان مباحث انسان

 .به میان آورد

سنت علوی مشتمل بر اهداف نهایی، متوسط و ابتدایی است که در تعیین اهداف مدیرت . 2

 .سزایی دارد نتش به

ترین ارکاان مادیریت اسات، در     های رهبری نیز که از مهم اخلاق کارگزاران و ویژگی. 3

. مباحاث پرداختاه اسات   شود و امیرمؤمنان به صورت حداکثری به این  سنت علوی یافت می

 .های مدیریت نیز فراوان سخن گفته است ها و کاستی که از آفات و آسیب چنان هم

ریازی،   ی حضرت به ساایر اصاول و ارکاان مادیریت مانناد نظاارت، برناماه        توصیه. 4

ها بار بالنادگی مادیریت علاوی افازوده       ها و حکمت ها، نامه ارتباطات، کنترل نیز در خطبه

 .است

ی مهّم غفلت کرد و آن نکته این است که سانت   ه مطالب فوق، نباید از یك نکتهبا توجه ب

ریازی، نظاارت، ارتباطاات،     هاای برناماه   های علمی در زمیناه  ی علوی نافی روش و سیره
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های تجربی و عتلانی بایاد بار تتویات     یعنی با روش. آهنگی نیست کنترل، سازماندهی و هم

 .مدیریت علوی افزود

 که، فرمایشات مولای متتیان از مباحث مدیریت، بیگاناه نیساتح هام    آنی سخن  خلاصه

بنابراین، . باشد های دیگری عتلی و تجربی را در این عرصه نمی ی روش که طرد کننده چنان

 کاارگیری قواعاد و تواوری    مدیریت، علاوه بر استفاده از روش علمی، نگرش سیستمی و باه 

شناسای، اقتصااد و    شناسی، زیسات  شناسی، جامعه های علوم مختلف از جمله فیزیك، روان

شناسی علوی نیز مدد  شناسی و هدف شناسی، وظیفه شناسی، جهان ریاضیات از مبانی انسان

 :پردازیم ای از ارکان مدیریت در سنت علوی می و اینك به اختصار، به تبیین پاره. گیرد می

گیاری و   است که در تصامیم نظارت یکی از ارکان مهّم مدیریت علمی : اصل نظتارت . الف

در فرمایشات خود به نظارت فراگیر بر امور   امام علی. کند رهبری نتش مهمی را ایفا می

 (223) (مصاتله بان هبیاره   )دار آذربایجاان،   بر این اساس با فرماان . کند کارگزاران حکایت می

 (224) .گیارد  جایی می ه جابهبکر، والی مصر، تصمیم ب کند و در مورد محمد بن ابی برخورد می

کند و  دار بحرین و فارس را جهت شرکت در جنگ صفین منتتل می عمروبن ابی سلمه، استان

  (225) .دارد جای وی منصوب می نعمان بن عجلان را به

دار شهر  کمیل بن زیاد، فرمان (226)کند چنین زیاد بن ابیه را به تذکّرات مکرّر خطاب می هم

 (228) .کناد  و منذر بن جارود را به جهت خیانت مالی عازل مای   (227)نماید میهیث را سرزنش 

تشاویق  . های مدیریتی از اصل نظارت علوی سرچشمه گرفته است تمام این رفتارها و تصمیم

 دار مدائن نیاز زاییاده   مدیران و کارگزاران لایق و شایسته مانند تشویق سعد بن مسعود فرمان

 .ی اصل نظارت است

اشتر نیز به اصول نظارت، تنبیاه و تشاویق    مند خویش به مالك ی ارزش ر نامهحضرت د

 .تأکید فراوان دارد



76 

مداری  داری و ولایت در سراسر حکومت  امام علی: اخلاق مديران و کارگزاران. ب

داران را به ایان   ها و اخلاق مدیران و کارگزاران پرداخته است و زمام خویش به بیان ویژگی

 .توان به موارد ذیل اشاره کرد برای نمونه می. کند اوصاف توصیه می

اعتناایی نکاردن، دروغ    ادای امانت الهی، سازگاری گفتار و کردار، نرم بودن با مردم و بای 

رو بودن، وفاداری نسابت باه حتاوق ماردم و مساتمندان،       خو و گشاده نگفتن، مهربانی و نرم

سرکشی، حف  جایگاه اصلی عتل، ترس از خدا در اسرار  بینی و داری، پرهیز از بزرگ امانت

پنهانی و اعمال مخفی، اطاعت الهی و انجام اعماال مطاابق کتااب و سانت، بازرگ شامردن       

گرایی، تواضع  خداوند، رام کردن نفس، خدامحوری و تتواگرایی، رعایت عدل و انصاف، مردم

 .(229)و فروتنی، رعایت تساوی و عدالت رفتاری

 ریازی  آگاهی کامل نسبت به راه و هدف، ایمان کامل به هدف، محتوا و برناماه شناخت و 

ها، جلوگیری از اختلاف و افتراق و دعوت به وحدت و انساجام نیروهاا، صاراحت بیاان در     

ی کافی بردن از فرصت، استتامت در هدف و  هدف نهایی و موازین خود، عجله نکردن و بهره

هاا،   هاا و پیاروزی   گیری و قاطعیت، تحمّل شادی تصمیماصول ثابت و نفی هرگونه تسامح، 

عفو و بخشش و جلوگیری از انتتام، تحماّل افکاار مخاالف، حاق خاواهی و انتتااد پاذیری،        

 (230).مشورت کردن با خردمندان

های مدیران  علاوه بر بیان شرایط مدیریت و ویژگی  حضرت علی: آفات متديريت . ج

تدبیری یا بد تادبیری،   مدیریت نیز پرداخته و به موانعی چون بد رفتاری، بیبه آفات و موانع 

دقتی در کارها، ناتوانی در کار، فاصله گرفتن از کارمندان و کاارگران و   زورگویی و اجبار، بی

گذاری نسابت   طلبی، تملّق و چاپلوسی نسبت به خود و منّت کارگزاران، خودخواهی و افزون

 (231).زدگی تصریح کرده است مند بودن، و شتاب جای قانون ی بهگرای به مردم، رابطه

در مدیریت علمی، طریتی که مادیر بارای نفاوذش در کساب     : سبك و سلوك مديريتي. د

این پرسش که چگونه  (232).گیرد، سبك رهبری یا مدیریتی نام دارد کار می اهداف سازمانی به
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ان مدیریت را به خود جلب کرده اسات و باه   پرداز توان در دیگران نفوذ کرد، ذهن تووری می

به . اند اموری چون تخصّص و مهارت، قدرت متام و شخصی یا قدرت تشویق و تنبیه پرداخته

در سبك . طور کلی در مدیریت علمی، به دو سبك آمرانه و سبك دمکراتیك اشاره شده است

 (133).ودش آمرانه بر وظیفه و در سبك دمکراتیك بر روابط انسانی تأکید می

های مدیریت و رهبری را به سبك آمرانه محض، سابك   برخی از محتتان مدیریت، سبك

هاا را   اند و تفاوت این سبك ای و سبك روابط انسانی تفصیل داده سوزانه، سبك مشاوره دل

گاذاری، فرآیناد کنتارل، ارتبااط مادیر باا        گیری و سیاسات  در اعتماد به زیردستان، تصمیم

  (234) .اند ی سازمان رسمی با سازمان غیر رسمی ذکر کرده زیردستان و رابطه

ورزی و پرهیز از ظلم و ستم  هایی که در باب عدالت با توجه به توصیه  حضرت علی

مدیران، رسیدگی به احتیاجات زیردستان، توجه دقیق به اطرافیاان مادیر و حااکم، پرهیاز از     

اتهام و بادبینی، مشااورت و مشاارکت زیار دساتان در      خودپسندی و ثناخوانی، دور ساختن 

گیری از وسایل متادس حاکمیات قاوانین الهای و شارافت       گرایی، بهره گیری، اصول تصمیم

توان سبك جدیدی از مدیریت را به آن حضرت نسابت داد و آن   داشته است، می (235) انسان،

گیری مشارکت دارنادح و   میمعبارت است از سبك انسانی الهی که در آن، هم کارمندان در تص

هم احکام و شریعت الهی حاکم استح هم احترام و ارزش نهادن به شرافت انسانی مطرح است 

 .شود و هم قاطعیت و نظارت و تشویق و تنبیه به کار گرفته می

ریزی  ظرافت و دقّت در برنامه»: ريزي مانند در باب برنامه  هاي امام علي توصيه .ه

هاا   اندیشای آن  ریزی و چااره  ها به تحتق برنامه آبادانی دولت» «(236) از امکانات استحبهتر 

کند که در هر روز، کار همان روز را انجام بده زیرا  اشتر توصیه می امام به مالك» (237) ح«است

ها یا غرق  هر روز، کار مخصو، خود را دارد، از شتابزدگی در امور قبل از رسیدن وقت آن

ها هنگامی که پیچیده شدند یا سساتی در   ها هنگام امکانشان و یا لجاجت در آن آن شدن در
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پس هر چیزی را در جای خویش قرار ده و هر امری . ها هنگامی که روشن شدند، بپرهیز آن

 (238).«را به وقت خود انجام ده

هاای   حکمات هاا و   ها و نامه در خطبه  امام علی: هاي گوناگون مديريت ساحت. و

خویش، به برخی مسائل مربوط به مادیریت سیاسای، مادیریت نظاامی، مادیریت اقتصاادی،       

 .مدیریت دولتی و مدیریت خانواده پرداخته است

 (240) رسانی صحیح سیاسی، اطلاع (239) ها، های برخورد با فتنه در مدیریت سیاسی به شیوه

آگااهی داده   (242) گاری  یجی و شورشروش جلوگیری از سرپ (241) حتوق متتابل رهبر و مردم

 .است

و  (243) ساازد  در مدیریت نظامی مردم را از تحریکات نظامی سران جنگ جمال آگااه مای   

 عوامل نظامی و روانی و عتیدتی پیروزی در جنگ را به فرزندش محمد بن حنیفه آموزش می

و  (245) ساازد  مطلع می دهان نظامی معاویه و مردم کوفه را از تحریکات نظامی فرمان (244) دهد

 (246) .دهد های نظامی را هشدار می های نظامی، فریب و نیرنگ آموزش

و بهره گرفتن از اموال  (247)المال های صحیح استفاده از بیت در مدیریت اقتصادی، به روش

در مدیریت خانواده به اصولی چون اصل تتسایم کاار در خاانواده،     (248)دهد شخصی تذکر می

ی صادر و   پذیری، اصال ساعه   آهنگی، اصل حفاظت، اصل مسؤلیت اصل مشورت، اصل هم

تحمّل مشکلات، اصل فرهنگ حجاب، اصل اعتدال خانوادگی، اصل مدیریت مرد در خاانواده  

 (249).کند اشاره می
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 ربیتیی نظام ت قلمرو دین در عرصه -11

های علوم انسانی است کاه سانت    نظام تربیتی و دانش تعلیم و تربیت، یکی دیگر از رشته

 .هایی نموده است ها و توصیف علوی در این عرصه نیز توصیه

ی  هایی است که هدف آن برخاوردار سااختن فارد از هماه     ای از تلاش تربیت، مجموعه

ز آن اساتح باه عباارت دیگار، تربیات،      ی صحیح ا قوای خود و آماده کردن او برای استفاده

هاا و عوامال بارای فعلیات رسااندن و شاکوفا نماودن         عبارت است از فراهم کاردن زمیناه  

 (250).استعدادهای انسانی در جهت مطلوب

ی تربیات   های منظم و سازمان یافتاه دربااره   ها و اندیشه ی گزاره نظام تربیتی، مجموعه

 :های تربیتی شکل گرفته است توضیح مطلب این که است که از مبانی، اصول، هدف و روش

های بنیادین هستی شناسانه، انسان شناسانه، جهاان   مبانی تربیتی عبارت است از گزاره. 1

. دهاد  شناسانه و معرفت شناسانه، که از وضعیت و جایگاه انسان در عالم و هستی گزارش می

باحث پرداخته استح برای نمونه مباحاث  گونه م در فرمایشات خود به این  حضرت علی

ی انسان، نیازهای مادی  شناسی مانند ترکیب انسان از بُعد مادی و مجرد، سرشت اولیه انسان

 های طبیعی و روحای، سااحت   و معنوی، فردی و اجتماعی او، شؤون وجودی انسان، گرایش

و تجرباه و عتال،   شناسی مانند اعتبار بخشیدن به حس  های مختلف انسان و مباحث معرفت

هاای مختلاف    شاختی مانند سااحت  نیازمندی حس به عتل و عتل به وحی و مباحث هستی

 (251).هستی از جمله مجرد و مادی

اصول تربیتی عبارت است از قواعد کلی تربیتی که با توجاه باه مباانی و اهاداف نظاام      . 2

مانناد اصال   . باشند می های تربیتی ها و شیوه آیند و منشأ پیدایش روش تربیتی به دست می

ورزی،  تأثیر و تأثّر شرایط محیطی و اجتماعی بر انسان، اصل عدالت، اصل عزت، اصل تعتال 

 مند اماام علای   های ارزش ها و حکمت ها و نامه ها که در خطبه اصل مسامحت و مانند این

 .اند مورد تأیید قرار گرفته 
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اهداف نزدیك، متوسط و نهایی که نظام تربیتای   اهداف تربیتی عبارت است از متاصد و. 3

داری، تتویت فضاایل اخلاقای،    داشتن فطرت الهی و دین کندح مانند زنده نگه آن را دنبال می

ی اوّل و ساایر   شکوفایی عتل، هدایت و رساتگاری و در نهایات قارب الهای کاه در خطباه      

 .فرمایشات امام علی بدان آگاهی داده است

کارهای کااربردی کاه انساان تربیات      ها و راه عبارت است از شیوه های تربیتی روش. 4

 روش ناماه  (252)رانای و موعظاه،   مانند روش سخن. سازد یافته را به اهداف تربیتی نزدیك می

گیاری، تمثیال و    گویی، پرسش، دادن بیانش و بصایرت، پایش    های قصه و روش (253)نگاری

نشینی با صالحان، تغافال، اناذار و    ر کردن، همتشبیه، الگوگیری، تبشیر و تشویق، تکلیف و ام

ی  بناابراین، در سانت و سایره   . هاا  تخویف، تنبیه و جریمه کردن، محروم سازی و مانند ایان 

ی نظام تربیتی سخن به میان آمده استح ولی این مطلب بادان معناا    علوی از ارکان چهارگانه

ی مشااوره،   های تجربی در عرصه ها، الگوها و مهارت نیست که متخصصان تربیتی، از روش

 .بهره نگیرند... آموزش و پرورش و
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 ی علوم طبی و بهداشتی قلمرو دین در عرصه -12

ی روش تجربای و عتلانای اسات، از گساتردگی      دانش طب و علوم همگن آن، که زاییده

شك، این ادعا که تمام نیازهای بشر در این عرصه از سنت علوی  بی. خاصی برخوردار است

 هر چند پیشوایان دین اسلام باه جهات علام   . برآورده گردد، یك ادعای غیر قابل اثبات است

 .چون علم طب و بهداشت برخوردارند لدنی و ارتباط با عوالم غیبی از علوم گوناگون، هم

تاوان پاساخ تماام     دست ما رسایده اسات، نمای    ها به چه از سنت و سیره آن ولی در آن

های بهداشتی و درمانی باه صاورت پراکناده در     شدح اما توصیههای پزشکی را جویا  پرسش

 :کنیم ها اشاره می ای از آن شود که به پاره منابع روایی ما یافت می

ی  از جای شکستگی ظروف و از طارف دساته  »: پرهیز از ظروف شکسته در آشامیدن. 1

 (154) «.نشیند جا می ظروف، آب نیاشامید که شیطان در آن

ای است حمام کاه گرماای آن انساان را باه یااد       چه خوب خانه»: از حمامگیری  بهره. 2

 (155) «.کند اندازد و آلودگی را از بدن پاك می جهنم می

خانه را از تارهای عنکبوت پاك کنیاد کاه رهاا کاردن     »: نابود کردن تارهای عنکبوت. 3

 (156) .«تارهای عنکبوت در خانه عامل فتر است

به اقسام خوابیدن و روش درسات آن، روغان مالیادن باه بادن و روش        امام علی. 4

کنند و تأکیاد بار مساواك     و پرهیز غذایی توصیه می (157) استفاده از حمام، آداب آب نوشیدن

 (158) .زدن تأکید دارند

های درمانی با داروهای گیااهی از جملاه خرماا، انگاور،      حضرت امیرمؤمنان به روش .5

گلابی، انجیر، ادویه و فلفل، بالنگ و ترنج، هندوانه و خربزه، گردو، تاره،   کشمش، انار، سیب،

گاوزباان، اساپند، گال     کدو، تربچه، قارچ، کاهو، گلپر، سیر، عدس، عناب، کندر، بنفشه و گال 

خطمی، حنا، موزه، عسل، گوشت، شیر، ماهی، زعفران خالص، نباات و اساتفاده از حجامات،    

 (159) .مفید ارایه کرده است های بهداشتی و درمانی توصیه
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 و حتوق ی فته قلمرو دین در عرصه -13

فتهاای  . ی وسیعی دارد و احکام دنیوی و اخروی را شامل اسات  فته شیعه دامنه و گستره

، «مهاذب »و قاضی عبدالعزیز بن براج در « المراسم»شیعه مانند سلار بن عبدالعزیز دیلمی در 

و معاملات و معاملات را به عتود و احکام و احکام را باه   احکام فتهی و شرعی را به عبادات

فتاه را باه   « شرایع الاسلام»محتق حلی نیز در . کنند احکام جزایی و غیر جزایی منشعب می

شاهید صادر باا روش     (260).نمایاد  چهار بخش عبادات، عتود، ایتاعات و احکاام تتسایم مای   

عبادات، اموال عمومی و خصوصی، : استجدیدی، مباحث فتهی را به چهار گروه تتیسم کرده 

سلوك و آداب و رفتار شخصی که به عبادات و اماوال ربطای نادارد و باه دو گاروه رواباط       

یابدح آداب عمومی و رفتار و سلوك نهادهای حکاومتی در   خانوادگی و اجتماعی انشعاب می

 (261).الملل مسائل حکومت، صلح و جنگ و روابط بین

در سیره و سنت علوی به احکام عبادات و احکام معاملات اعم از عتاود و    امام علی

 نکتاه . ها را بیان کرده است ایتاعات و احکام جزایی پرداخته است و به صورت حداکثری آن

در مباحث فتهی تنها به تکالیف اکتفا نکرده است و حتوق   ی قابل توجه این که امام علی

توان به ماوارد ذیال اشااره کاردح      عه را نیز بیان نموده استح از جمله میطبتات گوناگون جام

حتوق متتابل مردم و دولت مانند حق عدالت، حق رأفت، حق مشورت، حق خیرخواهی، حق 

 (262)ح...آموزش و پرورش، حق انتخاب و

 (263)ح...حتوق اجتماعی مردم مانند حق تعاون و تناصح، حق اصلاح و

 (264)فرزند مانند حق اطاعت و حق تربیتح حتوق متتابل پدر و

 (265)وریح ها و عدالت در بهره حتوق حیوانات مانند خسته نکردن آن

 (266)حتوق دشمن در جنگح

 (267)حتوق کارمندان دولتیح

 (268)های مذهبیح حتوق اقلیت



83 

 (269)حتوق تجار و صاحبان صنایعح

 (270)حتوق زنح

 (271)حتوق محرومانح

 (272)حتوق نظامیانح

 (273)حتوق قضاتح

 (274)کنندگانح حتوق مراجعه

 (275)حتوق خویشاوندانح

 (276)حتوق حاجیانح

 (277)حتوق یتیمانح

 (278)حتوق همسایگانح
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 ی عتاید قلمرو دین در عرصه -14

سنت و کلام علوی در باب عتاید و معارف اسلامی به صورت حداکثری بیان گردیده است 

ی کسب عتلانی خارج است و یا باا زماان طاولانی     که یا از دایرهو حتایتی را گزارش داده 

 .پذیر است اکتساب

البلاغه، سر آغاز دین را معرفت الهی دانساته و کماال معرفات را     ی از نهج در اولین خطبه

تصدیق و کمال تصدیق را توحید و کمال توحید را اخلا، و کمال اخلا، را پیراساتن او از  

ها بیگاناه و جادا نیسات،     دح هم مغایر با همه چیز است و هم از آنکن صفات زاید معرفی می

. اسات ... گر جهان هستی و حتایق آن از جمله فرشاتگان و جان و اناس و    خالق و آفرینش

 (279) .آفریدگاری است که لحظه به لحظه به تدبیر تکوینی و تشریعی اشتغال دارد

بینانه،  انسان و خدا به طور جامع و واقعی  امام در مناجات خود در مسجد کوفه با متایسه

کند و خالق،  شناسی و خداشناسی علوی را که برگرفته از آموزش نبوی است ارایه می انسان

حی و عالم بودن خدا و سایر صفات کمال او و نیز مخلوق و میّات و جاهال باودن انساان و     

 .کند سایر صفات نتص او را توصیف می

و صافات    اکرم رورت و حکمت بعثت پیامبران و نبیحضرت در مجامع روایی به ض

چنین به تفصیل در باب آخارت و احاوال آن ساخن فرماوده      هم (280).ها نیز پرداخته است آن

باه    متام امامت و مصادیق آن نیز از مباحث مهم اعتتادی است که در کلام علی (281).است

 (282).تفصیل آمده است

هاا   در پایان لازم است به این پرسش، پاسخ داده شود که آیا تمام فرمایشات امام و توصیه

های آن حضرت، به ویژه در عصر حکومت علوی، به دین بماهو دین مربوط اسات   و توصیف

توان از طریق بیانات امام، قلمرو  در صورت نخست، می. یا این که جنبه حکومتی داشته است

ی حکومتی داشاته باشاد، داخال در احکاام      کرد ولی اگر فرمایشات امام جنبهدین را تعیین 

 .کنند گیرند و قلمرو دین را تعیین نمی متغیر قرار می
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پاسخ این مطلب این است که اولاً در کلام امام و سایر پیشاوایان دیان، اگار ظهاوری بار      

بزرگاواران را بار دوام حمال    صدور احکام به نحو احکام حکومتی نباشد، باید فرمایشات آن 

ای از  ها را جزء دین شمردح ثانیاً اگر با قاراین بتاوانیم حکاومتی باودن پااره      کرد و کلام آن

را ثابت کنیم، نباید احکام حکومتی آن حضرت را خارج از دین بادانیمح    فرمایشات ائمه

کام اولی، ثانوی و حکاومتی  ی اح ی فته و حتوق در بردارنده به عبارت دیگر، دین در حوزه

 .شوند است و احکام حکومتی، بخشی از احکام دینی شمرده می

پذیر نیسات   ها و حالات جریان ی زمان البته معنای احکام حکومتی این است که در همه

 .و همانند احکام ثانوی، متید به عنوان خاصی چون مصلحت است
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 رفتار علوي :گلشن سوم
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 (283) علی ی جاذبه و دافعه -1

. کناد  قانون جذب و دفع یك قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت می

هاا و   دوساتی . ی حیات اجتماعی نیز وجود دارد جذب و دفع در میان افراد انسان در صحنه

ی اصالی   ریشاه . اناد  ها، مظاهری از جذب و دفع انسانی توزی ها و کینه ها، رفاقت دشمنی

نیاز و رفع نیاز اساتح زیارا انساان، موجاود اجتمااعی اسات و باا زنادگی          ها، جذب و دفع

هاا را از خاود دور ساازد، و هماین      های خود را رفع کند و زیآن تواند حاجت اجتماعی می

 .شود منشأ جذب و دفع می

سان نیستندح گروهی نه جاذبه دارند و نه دافعهح نه دوسات   ها در جاذبه و دافعه یك انسان

 .جوشند ی دوم مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند، با همه می دسته. دشمن دارند و نه

و آخارین  . دشمن سازند، اما دوست ساز نیستند. سومین گروه دافعه دارند اما جاذبه ندارند

هاا   ی آن یا جاذباه و دافعاه  : اند این دسته نیز بر چندگونه. دسته، هم جاذبه دارند و هم دافعه

 .هر دو وجه ضعیف و یا یك حالت قوی و حالت دیگر ضعیف است و یا. قوی است

ی او ساخت   و جاذباه و دافعاه  . از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعاه   علی

هاایی از   چون شعله دوستانی دارد تاریخی، فداکار، با گذشت و از عشق او هم. نیرومند است

 دشمنان سرسختی دارد که از شنیدن ناام او باه خاود مای    اند و  خرمن  آتش سوزان، پرفروغ

 .پیچند

سه بُعدی استح هم سطح وسیعی از جمعیت را مجذوب خویش ساخته   ی علی جاذبه

و هم به یك قرن و دو قرن محدود نیست و در طول زماان اداماه و گساترش دارد و هام تاا      

 .ها پیش رفته است ها و باطن اعماق و ژرفای دل

رنگ خدایی داشت و مرد الهی بود کاه اگار     سرّ این شدت جذب این است که علی و

ی  امام درباره. شد های علمی، فلسفی و تاریخی فراموش می چنین نبود، همانند سایر قهرمان

ی من برایتان آشاکار   بینید و خصایص شناخته نشده فردا، روزهای مرا می»: فرماید خود می



88 

 «.پس از تهی شدن جای من و ایستادن دیگری به جای من، مرا خواهید شاناخت گردد و  می
(284) 

تشایّع،  . ترین امتیازات شیعه این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبّات اسات   از بزرگ

 که حدود الهی را جاری می در حالی  و همین بود که علی. مذهب عشق و شیفتگی است

 .شد رمان نسبت به او کاسته نمیکرد اما از محبّت مج

اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشامن شاود، هرگاز    »: فرماید او خود می

ی دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بادارد، هرگاز مارا     دشمنی نخواهد کرد و اگر همه

ه از بخیال،  از جمله آثار عشق، نیارو و قادرت عشاق اسات کا      (285) «.دوست نخواهد داشت

 .سازد طاقت و ناشکیبا، متحمل و شکیبا می بخشنده و از کم

به همین جهت، عشق و محبت یك عامل . برد پرستی بیرون می انسان را از خودی و خود

 .که خوب هدایت شود بزرگ اخلاقی و تربیتی است، مشروط به این

ی باه   ز علاقاه عشق، عبارت است ا. شایان ذکر است که عشق غیر از شهوت جنسی است

شخص یا شیوی وقتی که به اوج شدّت برسدح به طوری که وجود انسان را مسخّر کند و حااکم  

نیروی محبّت . که عشق غیر از عاطفه و مودّت و رحمت است چنان هم. مطلق وجود او گردد

ها آن است که با نیروی محبّت  از نظر اجتماعی، نیروی عظیم و مؤثری است و بهترین اجتماع

عشاق و محبات   . ی حیات حکومت است محبّت، عامل بزرگی برای اثبات و ادامه. داره شودا

ای برای تهذیب نفس و اصلاح اخالاق و کساب فضاایل و ساجایای      به اولیا و نیاکان، وسیله

  ی شدید باه شاخص رساول اکارم     بسیاری در تاریخ اسلام به جهت علاقه. انسانی است

 .اند هایی از این حتیتت ابوذر غفاری و بلال حبشی نمونه. دتربیت و هدایت یافتن

از شما مزدی ( ای رسول ما)بگو »آمده است که   در قرآن نیز در باب محبت اهل بیت

بگو مزدی را کاه درخواسات   » (286) .«کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم را درخواست نمی

 علای  (287) «مازد مان جاز باه خادا نیسات      . کردم چیزی است که سودش عاید خود شماست

چیست؟ جسام    ی علی هاست امّا رمز و سرّ جاذبه ها و معشوق انسآن محبوب دل 
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از آن نظار    علای . مالاك دوساتی او نیسات     های علای  و قهرمانی و سایر فضیلت

 چون دل ما، علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات او مای . محبوب است که پیوند الهی دارد

 .ورزد یابد به او عشق می

ی خلافتش از دو نیروی  ی چهارسال و نه ماهه در دوران حیاتش به ویژه دوره  علی

. اش قوی بود نیز همانند جاذبه  علی ی دافعه. ی جاذبه و دافعه برخوردار بود العاده فوق

گاری بایم    کوشاید و از سارزنش سارزنش    علی، مردی دشمن سااز باودح در راه خادا مای    

وقتی پیامبر او را به فرماندهی لشگری به یمن فرستاد، در برگشتن، نزدیاك مکّاه    (288).نداشت

. الله شاتافت  برای ملاقات با پیامبر، یکی را به جای خویش گذاشت و خود به زیارت رساول 

 .های نو را به تن کرده بودند ها و حلهّ که لباس لشگر وارد مکه شد در حالی

ها را به خاطر عمل خودسرانه مورد عتاب قارار   اض نمود و آنبه این عمل اعتر  علی

ناراحت شدند و باه    لشگر از قاطعیت علی. ها خارج ساخت ها را از تن آن داد و لباس

مردم، از علی شکوه نکنید که به خدا سوگند او »: حضرت فرمود. شکایت کردند  پیامبر

 (289).«ی وی شکایت کند یدتر از این است که کسی دربارهدر راه خدا شد

اصاحاب  )، قاساطین  (اصاحاب جمال  )ی نااکثین   در دوران خلافتش، سه دسته  علی

پاس چاون   »: را از خود طرد کرد و خود فرمود( اصحاب نهروان و خوارج)و مارقین ( صفّین

جمعیتی از دین بیرون رفتندح جمعیتی از ای نتض بیعت کردندح  به امر خلافت قیام کردم، طایفه

پرست و صاحب مطامع و تبعایض و قاساطین،    ناکثین، پول (290) «.اول سرکشی و طغیان کردند

گرفتار تتلّب و نفاق و سیاست زدگی، و مارقین، اسیر عصابیّت و خشاکه متدسّای و جهالات     

 .بودند

جریان حکمیت، در آخرین روزهای  بودند که در  خوارج و مارقین، شورشیان بر علی

 عا، به عنوان جریان سیاسی در نهروان گارد  جنگ صفّین ظاهر شدند و پس از فریب عمرو

ی اعتتادی ظهور یافتند و بر کافر شمردن مرتکباان کباائر و    هم آمدند و سپس به عنوان فرقه
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ساتمگر فتاوا    مرکب داشتن حتیتت ایمان از اعتتاد و عمل و وجوب بلا شرط شورش بر والی

این گروه پس از یك قرن و نیم در اوایل تأسیس دولت عباسی در اثر تهوّر جنون آمیز . دادند

 .منترض شدند

 ی آن امیرالمؤمنین به خوارج آزادی داد، مخالفان خود را زندان نکرد، شلاق نزد و ساهمیه 

ولای اصاحابش را   . گذاشتها را آزاد  حتی در اظهار عتیده، آن. ها را از بیت المال قطع نکرد

ها باه بحاث    داد و خود نیز با آن ی استدلال به طرف خوارج گسیل می جهت مناظره و ارایه

 این رفتار علوی در حالی بود که خوارج در نماز جماعت باه علای اقتادا نمای    . پرداخت می

 .دادند پنداشتند و گاهی نیز ایشان را آزار می کردند و او را کافر می

و اظهار ندامت او نسبت به پذیرش حکمیت بودند، کام    ی علی تظر توبهخوارج که من

ها را سلب  امنیت راه. ی آن حضرت مأیوس شدند و دست به قیام و شورش زدند کم از توبه

ی  در متابل قیام مسالّحانه   علی. ی خود ساختند گری و آشوب را پیشه کردند و غارت

ها پرداخت و اتماام   امنیّت اجتماعی ایستاد و در کنار نهروان به نصیحت آن ها و اخلال به آن

. کشاته شادند    دیگری در جنگ باا علای   ی ها پذیرفتند و پاره برخی از آن. حجّت کرد

 .ها بود ها و زیبایی ی خوارج ترکیبی از زشتی شایان ذکر است که روحیه

عتیده، عبادت پیشگی، پایبندی به احکام اسالام از  گری، فداکاری در راه  ی مبارزه روحیه

گرایی و غفلت از عمق و بااطن احکاام    که ظاهر چنان های مثبت این فرقه استح هم ویژگی

ها باود کاه سابب     های منفی آن نظری وکوته دید بودن از ویژگی اسلام، جهل و نادانی، تنگ

لا حكمم الّا »ت و تفسیر غلط از شد به راحتی از سیاست قرآن بر نیزه کردن و جریان حکمیّ
هماین باس، کاه مرتاب از       و در مظلومیّت علای . در انحراف و اعوجاج قرار گیرند« لله

 .منافتان زیرك و زاهدان احمق آزار دید
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  سیمای برادری از منظر امام علی -2

 چون دنیا در چشم او بی در گذشته برادری دینی داشتم که در چشم من بزرگ متدار بودح»

چاه   کارد و آن  یافت آرزو نمی چه را نمی بارگی دور بودح پس آن نمود و از شکم ارزش می

 تر عمرش ساکت بودح امّا گاهی که لب به سخن مای  در بیش. روی نداشت یافت زیاده را می

 .نشاند وران برتری داشت و تشنگی پرسش کنندگان را فرو می گشود بر دیگر سخن

خروشید،  نمود، امّا در برخورد جدیّ، چونان شیر بیشه می اهر ناتوان و مستضعف میبه ظ

و . کارد  رفت، دلیلی مطرح نمای  تا پیش قاضی نمی. آمد یا چون مار بیابانی به حرکت در می

 از درد شکوه نمای . شنید تا آن که عذر او را می. کرد کسی را که عذری داشت، سرزنش نمی

 .ستی و بهبودیکرد، مگر پس از تندر

گفات اگار در ساخن     کرد چیزی نمای  چه عمل نمی گفت و بدان کرد می چه عمل می آن

تار از ساخن    گردید و بر شانیدن بایش   گرفتند، در سکوت مغلوب نمی گفتن بر او پیشی می

اندیشید کاه کادام یاك باا      گرفت، می اگر بر سر دو راهی  دو کار قرار می. گفتن حریص بود

 .کرد تر است با آن مخالفت می نزدیكی نفس  خواسته

 دیگر در کسب آن های اخلاقی و با یك پس بر شما باد روی آوردن به این گونه از ارزش

هاای اخلاقای    و اگر نتوانستید، بدانید که به دست آوردن برخای از آن ارزش . ها رقابت کنید

ف سایمای بارادر ایماانی خاویش،     با توصای   امیر کلام (291) «.بهتر از رها کردن همه است

یافتگان طریتت را آگاه ساازدح   کند تا راه تابلویی زیبا از یك انسان تربیت یافته را ترسیم می

کرد و  حرکت می  که همچون سایه به دنبال رسول خدا  ی علی زیرا رسیدن به قلهّ

 (292)کارد  ر وحی را مشاهده و شمیم نبوّت را استشمام میبرد و نو از دریای معارف او بهره می

 .صعب و دشوار است

 مند مای  ها، تشنگان حتیتت را از نور حق بهره چون ماه در میان تاریکی که هم  علی

های علم و فضیلت از دامن کوهسار وجودش جاری است و کاس را یاارای    چشمه (293).سازد
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توان به فضای او دست یافت در حالی که  چگونه می (294) .او نیستوصول به عمق افکار بلند 

ای در حق تردید نداشت و حتیتت برای او  او با عمق و یتین از بصیرت برخوردار بود و لحظه

گام در میدان عمل بود و پیش از امر و نهی دیگران، خاود   رو و پیش پیش (295) .مشتبه نگشت

 (296) .کرد عمل می

چون برادرش، اباوذر   توان هم دست یافت، می  ی رفیع علی وان به قلهّت حال که نمی

 .به اوصاف زیبای مذکور در این کلام نزدیك شد (297) یا متداد یا هر شخص دیگری

و . کند کشد و شور و هیجان در دل ایجاد می ی برادری، مفهوم عاطفی را با خود می واژه

دارانش توصیه  چنان که به دوست هم. راند برادر و اوصاف او سخن میچه زیبا، از   علی

هاح چرا که آناان   کار و ازدیاد آن گو و درست بر تو باد به برادری با افراد راست»کند که  می

 (298)«.آمدهای ناگوار سپری محکم هستند در هنگام آسودگی یار پرتوآن و در پیش

 (299) «.هایی مبتلا خواهاد شاد   نداشته باشد، به زیآنکسی که میلی در زیاد کردن برادران »

آن کس کاه  »: فرماید دارد و می یابی نیز قصد الهی را بر قصد دنیوی متدّم می امام در دوست

و آن کس که برای متاصد دنیوی، طارح بارادری و   . برای خدا با کسی برادری نماید، سود برد

 (300)« .دوستی ریزد محروم گردد

 : و به تعبیر اماام صاادق  . دیگر است ی برادران، مدد رساندن به یك وظیفهترین  مهم

کسی که نیااز بارادر   » (301) «.خداوند، یار مؤمن است مادام که او یار مددکار برادر خود باشد»

ساازدح راساتی    مؤمنش را برآورد، خداوند در روز قیامت صد هزار حاجت او را برآورده می

 (302)« .پایان الهی ت بخشی از آثار رحمت بیچه خبر  مسرّ

پس ای برادر، حال که از سودمندی مؤانست و خدمت به برادر ایمانی جویا شدی و شاوق  

هاا و   گادار باه آب نازن و در بایساتی     یابی در تو آشکار گشت، پس بی ی دوست و انگیزه

زده عمال نکان و پایش از     گیر و شتاب نمایان دینی درس های انتخاب برادر از راه نبایستی
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ی آزمایش به سلامت بیرون آمد و پااکی وجاود و    چه از بوته و چنان. گزینش، آزمایش کن

 .روحش و طهارت رفتارش بر تو آشکار گشت، او را همراهی کن

همواره در گزینش برادران، آزمون »: نمایان معصوم و با بصیرت فرمودند همان گونه که راه

« .کناد  ین آزمون، معیاری است که نیکان و بدان را از یکدیگر جادا مای  را متدم داریدح زیرا ا
(302) 

دریاغ در شاناخت او بنماا وگرناه      در گزینش برادران آزمایش را متدم دار و ساعی بای  »

 (303)« .سازد تنگناها تو را به نزدیکی با اشرار مجبور می

اشات، انتخااب نماییادح    ها وجاود د  برادران خویش را به دو چیز امتحان کنید اگر در آن»

گانه در اوّل وقت و نیکی کردن به بارادران   برپا داشتن نماز پنج: ها دوری گزینید وگرنه از آن

 (304) «.در هنگام سختی و آسانی

بهترین برادران تو کسی است که تو را به هادایت دلالات نمایاد و برایات پرهیزکااری را      »

 (305) «.دارد کسب نماید و تو را از پیروی هوا و هوس باز

گفتاری خود به راستی و با اعمال نیك خاود   بهترین برادرانت آن است که تو را با راست»

 (306) «.به کردار نیك تشویق کند و برانگیزد

هاای او   بهترین برادران تو کسی است که در راه اطاعت خدا یاریت برساند و از نافرمانی»

 (307) «.ن دهدبازت دارد و تو را به کسب خشنودی او فرما

هاا   اینك روشن گشت که ملاك و میزان اصلی در برادری، پیوندهای عتیدتی است که دل

دهادح زیارا    و اهل ایمان را در یك حیات اجتمااعی قارار مای   . زند دیگر گره می را به یك

 .ح مرا برادری بود در راه خدا«كان لي فيما مضي اخ في الله»: حضرت فرمود

از تاریخ اسلام درس بگیرید، که چگونه با قطع پیونادهای عتیادتی،   پس ای برادران مؤمن 

اختلاف و نزاع پدید آمد و دنیاگرایی و مال دوستی و سایر رذایل به جای ایثار و فاداکاری و  

 .گاه غفلت و من سالاری قرار گرفت محبّت و صفا و صمیمیّت نشست و ستیفه، جولان
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تاوزی و حاشایه    در دوران ابوبکر و عمر باه کیناه  برادرانی که پیوند ایمانی را گسستند و 

و در . نشاندن علی دست زدند و در عصر عثمان به مال اندوزی و متام پرستی گرفتاار شادند  

 ی مجاهدت در جنگ جمل و صافّین و نهاروان باه خاون     با آن همه سابته  خلافت علی

 .دیگر اشتغال یافتند ریزی یك

عباس تبدیل کردند  امیهّ و بنی خلافت و خلافت را به سلطنت بنیو در نهایت ولایت را به 

 .و تنها نامی از اسلام باقی گذاشتند

از آن دم   کنی، بدان که برادری کاه علای   ای عزیز که با این سطور، ما را همراهی می

ه باا  این برادر اهل ظاهر نیست بلکه بااطنی اسات کا   . شود زند، در هر دیاری یافت نمی می

 .ناك است مطیع خدا و رسول و نسبت به قیامت هراس. زحمت و تلاش یافتنی است

 گردد و با تلاوت قرآن بر ایماانش مای   کند، دل او دچار ترس و لرز می چون یاد خدا می

دارد و باا روزی   جوید و با حضور قلب، نماز به پا مای  افزاید به خدای توانا و دانا توکّل می

 (308).کند خدا انفاق می

دید که دنیا در نظرش کوچك بودح زیرا این بارادر،   بزرگی برادرش را در این می  علی

پشات  . گار باود   کرد و مرگ را نظاره نگریست و شتاب عمر را احساس می گذر زمان را می

 (309).کرد کردن دنیا و جلو آمدن آخرت را مشاهده می

پاس کسای کاه در    . هستید و از پی آن مارگ اسات  آگاه باشید شما در ایاّم امید و آرزو »

 (310) «.رسااند  روزهای آرزوی خویش پیش از رسیدن مرگش کار کند مرگ به او زیانی نمای 

ای بایش نیسات و    خوشا به حال برادری که بداند این زندگانی دنیا اسباب سرگرمی و بازیچه

ی برادر، دلات را از دنیاا   پس ا (311) .رنج و زوال است دار آخرت، حیات جاوید و نعمتش بی

بیرون بر و به یاد قیامت باش پیش از آن که بدن تو را بیرون برندح زیرا تاو در دنیاا آزماایش    

 (312).ای شوی و برای آخرت آفریده شده می
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های مشترك لفظی است کاه گرفتاار بایش از یاك      ی قابل توجهّ این که دنیا از واژه نکته

موجودات دنیوی است که مذمّت پیشوایان اسلام نسبت باه  معناستح گاهی به معنای حتایق و 

 مای   حضارت علای  . زمین و آسمان و بشر و غیره مذموم نیستند. دنیا، به این معنا نیست

ت آن را برای راستان، سرای راستی است و برای کسی که حتیتا ( حتایق دنیوی)دنیا »: فرماید

 .دریابد، سرای عافیت است

گاری اسات و بارای پناد      ه از آن برای آخرتش توشه برگیرد، سرای تاوان و برای کسی ک

. گاه دوستان خدا و مصالاّی فرشاتگان خداسات    دنیا سجده. پذیران، سرای پند و اندرز است

محلّ نزول وحی خدا و بازار سوداسرای اولیای خداست که در آن کسب رحمت کنند و بهشت 

مورد مذمّت امامان شیعه است و خداوناد و پیاامبرش،    معنای دیگر دنیا که (313) «.را سود برند

. غفلت از خادا گاردد   مردم را از آن پرهیز داده است، همانا دل بستن به غیر خداست که منشأ

 .اند گرفتار دنیازدگی (314)دانند پس آنان که دنیا را جای استترار، نه گذرگاه می

خوابند، زیاد  خندند، زیاد می خورند، زیاد می زیاد می  دنیا گرایان، به تعبیر امام علی

 شوند، اهل عذرخواهی نیساتند، عاذر دیگاران را نمای     تر راضی می شوند، کم خشمگین می

زیاد سخن  کنند، تر فکر می ی نفس ندارند، کم پذیرند، در معصیت شجاع و جسورند، محاسبه

ی  هاا صابر ندارناد، ماردم را باه دیاده      ترسند، اهل شکر نیستند، در بلا تر می گویند، کم می

کنند، هر چه  ها را مخفی می گویند، خوبی های مردم سخن می بینند، دائم از بدی حتارت می

 (315).کنند چه ندارند ادعا می گویند، آن دلشان بخواهد می

کند، همواره از فرمان شکم بیرون است، چیزی کاه   آن را توصیف می  برادری که علی

 .کند روی نمی کند و اگر بیابد در آن زیاده یابد درخواست نمی مین

. ی گرسنگی را از حق تعالی پرسید ثمره  در حدیث معراج آمده است که پیامبر اکرم

حکمت و نگه داشتن دل و نزدیك شدن به مان و خاوف از   : و حضرت حق جل و علا فرمود

 .مردم و باك نداشتن در گفتن حق از ثمرات گرسنگی استخدا و کم زحمت دادن به 
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پس ای برادر، کم خوری از منافع جسمی و روحی و نیز منافع فردی و اجتماعی برخوردار 

به همین دلیال،   (316).باشد است منشأ اصلاح انسان، سلامتی معده، صفای دل و رفع بیماری می

 ی حارام پرهیاز مای    و از لتماه  (317) بخشند مؤمنان، طعام خود را به یتیم، مسکین و اسیر می

 (318). کنند

کارد تاا    روش عملی حضرت در خوراك نیز بر این شیوه بوده است که با تتوا ریاضت می

خواست به عسل مصافّا و مغاز    اگر می. های لغزنده استوار بماند گاه ها و پرت گاه در لغزش

گاه هوا و هوس بر او چیره  دح ولی هیچهای ابریشم دست یابد، برای او آسان بو گندم و جامه

یاابی قار، ناانی امیاد      شدح به حساب آن که شاید در یمامه یا حجاز بینوایی، به دست نمی

  (319).ی سیری را نچشیده باشد و هرگز مزّه. نداشته باشد

توانم بسنده کنم که مرا امیرالمؤمنین بخوانناد، ولای باا ماردم در      آیا به همین می: و فرمود

های زندگی الگویشان نباشام؟   های روزگارشان مشارکت نداشته باشم؟ یا در ناخوشی سختی

پذیر مشغولم بداردح چونان چهارپایان به آخور  اند که خوردن غذاهای لذیذ و دل مرا نیافریده

ای که متصد و متصودی جز نشخوار علف ندارند و یا همانند چهارپایاان رهاا شاده در     بسته

آیا سزاوار است کاه چاون چرنادگان پار      اند دنبال یافتن چیزی و انباشتن شکمچراگاه که به 

غل رو کند، و علی نیز  ی گوسفندان بعد از چرا و پر خوردن به آ بچرند و بیارمند و مانند گلهّ

ی اوست بخورد و بخسبد؟ پس چشم او روشن که از پس سالیان دراز همانند  از آن چه توشه

 (320).گوسفندان گلّه را الگو گرفته استچهارپایان رها گشته و 

گفت و اگر هام باه حارف در     تر روزگارش خاموش بودح سخن نمی بیش  برادر علی

. نشااند  کرد و تشنگی دانش پژوهان را با بیان حکیمانه فرو می آمد بر گویندگان غلبه می می

جا لب به سخن  را نگاه داشت و بی امیر کلام چه زیبا در نهج البلاغه فرمود که باید زبان خود

 .نگشودح زیرا زبان با صاحب خود سرکش است، اگر عنانش رها گردد او را در مهلکه اندازد
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. مؤمن چون بخواهد ساخنی بگویاد  . زبان مؤمن پشت دل اوست و دل منافق پشت زبان او

 د و ناروا باود مای  کند و اگر ب کند و اگر نیکو و صلاح بود بیان می در آن اندیشه و تأمّل می

داند کدام سخن برای او ساود دارد و   گوید و نمی چه به زبانش برسد می و منافق آن. پوشاند

ایمان بنده مستتیم و استوار نیست تا این که دل او استوار : فرمود  رسول خدا. کدام زیان

 (321).شدباشد و دل او استوار نیست تا این که زبانش استوار با

پس ای برادر، اندیشه کن که هیچ نگهبانی بالاتر از خاموشی نیستح خاموشی، بوستان فکر 

 و جبران ساکوت آساان  . ای از جهاد با نفس است و شاخه (323) و منشأ روشنایی اندیشه است

 (324) .تر از جبران کلام است

بود و دیگاران نیاز او را نااتوان     راند، به ظاهر ناتوان از آن سخن می  برادری که علی

علّت این ظهور در این است کاه  . شمردندح امّا در هنگام حادثه، شیر بیشه و مار بیابان بود می

 کرد و با کبر و ناز و نخوت و غرور بر زمین گام بر نمی ی قرآن عمل می این انسان به توصیه

ایساتد   ادر در هنگام شب به نماز میچگونه غرور و تکبّر نماید در حالی که این بر (325).داشت

رسی حضارت حاق و عاذاب     ناك روز قیامت و حساب ی خوف رود و صحنه و سجده می

 .آورد جهنّم را به یاد می

پس شجاعت در برابر دشمن و نهراسیدن از خطرها و زیر بار ذلّت نرفتن باا ذلاول و نارم    

 .دشو جمع می  بودن در برابر دوست در برادر علی

ویژگی دیگر برادر علی این است که اگر با کسی نزاع و کشمکش داشت، برای اثبات حاق  

 .آوردح مگر آن گاه که پیش  داوری حضور یابد خویش حجّت و دلیلی نمی

کند و  های لفظی در متابل افراد پرهیز می ی خردورزی اوست که از کشمکش و این نشانه

 صدر و منش والای خود را در این راستا به کاار مای   ی شمارد و سعه آن را لغو و بیهوده می

 .گیرد
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هیچ قومی »: و پیشوایان دین فرمودند که (326) ای برادر، قرآن نیز از مجادله پرهیز داده است

بحث و جدال کردن در دیان، یتاین را   »و « .راه نشد مگر این که به بحث و جدل تکیه کرد گم

خلق را به حکمت و برهاان  »البته خداوند متعال، پیامبرش را امر فرمود که  (327) «.کند تباه می

ی نیکو به راه خدا دعوت کن و به بهترین طریق مناظره کن کاه البتاه خادا عاقبات      و موعظه

سرّ دیگار طارح نکاردن     (328)«.داند راه شده و آن که هدایت یافته، بهتر می کسی که از راه گم

ی رازداری و حف  اسرار است که تنهاا در ادای شاهادت،    ی، فلسفهدلیل در غیر مواقع ضرور

 .کند ضرورت پیدا می

 در گوش فرا دادن باه عاذر دیگاران و سارزنش نکاردن آن       سیمای دیگر برادر علی

ی کافی برخوردارند و هدایت و  و این روش مردانی است که از شرح صدر و حوصله. هاست

 .دانند تر از توبیخ و سرزنش می ا مهمارشاد و تکامل دیگران ر

تربیت یافتگان مکتب علوی باید این گونه مکارم اخلاق و سجایای نیك را در دل و رفتار 

 امیار کالام در جاای دیگاری مای     . تری نشان دهند بپرورانند و نسبت به ضعفا، اغماض بیش

گار از تاو دوری کارد، باا او     اگر برادرت از تو پیوند برید، خود را به او پیوند ده و ا»: فرماید

اگر گناهی کرد عذرش را بپذیرح چندان کاه گاویی تاو غالام     . مهربان باش و به او نزدیك شو

پس از میان ملامت جاهلانه، عناد آمیز، عجولانه و سازنده  (329) .«اویی و او ولی نعمت توست

 .های عجولانه پرهیز نمود باید قسم اخیر را گزینش کرد و از قضاوت

بالا و درد  . گاه که بهبودی یافته باود  کرد مگر آن از دردهایش شکوه نمی  در علیبرا

کند، علاوه بر این که  برای مؤمن، شیرین و با ارزش استح زیرا مراتب قرب الهی را فراهم می

 .سازد شکوه از ناملایمات، اطرافیان را مکدّر می

خواست انجام دهد، باه زباان    چیزی را که نمیداد  گفت انجام می چه می چنان بود که آن

در . گردیدناد  شدند، هرگز در سکوت بر او چیره نمای  اگر در گفتن بر او چیره می. آورد نمی

 .تر بود تا سخن گفتن شنیدن حریص
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نگریست که کادام یاك از آن باه خاواهش      آمد، می اگر ناگهانی دو کار برای او پیش می

نمود تا گرفتار هوای نفس و شیطان نگرددح زیارا کاه    فت میتر است، با آن مخال نفس نزدیك

و البتهّ تبعیّت از هوا و هاوس و  . کند نفس امارّه، انسان را به اعمال زشت و ناروا سفارش می

خداوند برای رهایی از شیطان، تمسّك . آورد راهی را به ارمغان نمی نفس اماّره چیزی جز گم

 (330).به قرآن و وحی را مطرح کرده است

هاای مثبات و    پس ای برادران و خواهران عزیز، بر شما باد که این صفات و خُلق و خوی

ها توانایی نداریاد،   ی آن ها رغبت داشته باشید و اگر به کسب همه خوب را فراگیرید و بدان

 .بدانید فراگرفتن اندك، بهتر از ترك بسیار است
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 و اوصاف پارسایان  علی -3

ی هماّم شناخته شده است، در مناابع روایای و تااریخی از     متتین که به نام خطبهی  خطبه

ی سید رضای ثبات    البلاغه ی حرانی و نهج جمله امالی شیخ صدوق و تحف العتول ابن شعبه

دار  مخاطب این خطبه، هماّام بان شاریح از اصاحاب عاباد، شایعه و دوسات       . گردیده است

 .امیرالمؤمنین است

ور این خطبه آن است کاه روزی حضارت هنگاام خاروج از منازل باا       داستان و شأن صد

هاا در جاواب گفتناد از شایعیان شاما       آن. ها پرس و جو کارد  گروهی برخورد کرد و از آن

ساارانه از   آناان شارم  . بینم گری نمی ی شما نشانی از شیعه من در چهره: امام فرمود. هستیم

که در جمع آنان بود از امام درخواست کارد   نشان شیعیان شما چیست؟ و هماّم: امام پرسیدند

اماام در جاواب   . کنم ای برایم توصیف کن که گویی آنان را نظاره می که پارسایان را به گونه

ينَ هُمْ مُُسِْمنُونَ : فرمود ِ قَوْا وَ الَّه ينَ اته ِ َ مَعَ الَّه تتاوای الهای پیشاه     (331) اِتقَِ الله واحَْسِن إنِه اللَّه

همّام از پاسخ امام . که همانا خداوند با اهل تتوا و افراد نیکوکار است. کاری نماییدکنید و نیکو

و امام پس از حماد و ثناای   . های پارسایان را بازگوید قانع نشد و او را سوگند داد که نشانه

 (332) .ی مذکور را قرائت کرد خطبه  الهی و درود بر پیامبر

 :های ذیل قابل تتسیم است ی پارسایان به بخش درباره  علی ی امام خطبه

نیازی خداوند نسابت باه اطاعات     در بخش آغازین این خطبه، از بی  امام: بخش اول

ناه  »: فرمایاد  گویاد و در اساتدلال آن مای    ها سخن می مردم و ایمن بودن او از معصیت آن

 .«رساند و نه اطاعت فرمان برداران سودی میکاران زیانی به او  معصیت گناه

و سرّ این استدلال این است که اصولاً در جهان آفرینش، رقیبی برای خداوند وجود نادارد  

اسلام، بر خلاف تفکر آیین زرتشت کاه  . ی موجودات، حتّی شیطان، کارگزار خداوندند و همه

داند کاه جملگای در تادبیر     می پندارد، شیطان را بخشی از ممکنات را رقیب خدا می اهریمن

 .گنجند تکوینی الهی می
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و اگر شیطان در متابل پیامبران قرار دارد، در عالم تشریع و هدایت و ضالالت تماایز پیادا    

ی الهای قارار    سان در قادرت و سایطره   و در عالم تکوین و تدبیر الهی، همه به یك. کند می

 .دارند

ها تتسیم کرد و هر کس را در دنیا در  بین آنپس معیشت مردم را »: فرماید سپس امام می

این تتسیم رزق و معیشت مردم توسط حق تعالی به علم الهای مرباوط   . «موضع خود قرار داد

داند چه کسی را باید به متام نباوت نایال کارد و چاه شخصای را در       استح یعنی خداوند می

 .ی عرفی خود رهانید جامعه

یت الهی، مستلزم جبر نیستح یعنی حق تعالی هیچ گاه ی مهم این است که تتدیر و مش نکته

کند که با هدف آفرینش که کمال اختیاری است،  ای متدّر نمی اوضاع معیشتی مردم را به گونه

 .ی الهی، اختیار انسان نیز نهفته است منافات داشته باشدح زیرا در تتدیر و برنامه

پردازد و پس از بیان  ان اوصاف پارسایان میدر این بخش به بی  امام علی: بخش دوم

 :کند کلی اهل فضیلت بودن پارسایان، صفات ذیل را به ترتیب بیان می

ایمان کسای  »: فرماید حضرت در نهج البلاغه می. منطق و سخن اهل تتوا، صواب است. 1

کاه   پذیرد مگر ایان  که دل او راست شود و دل کسی استتامت نمی شود، مگر این مستتیم نمی

سخن راست گفتن نه تنها از نظر روانی منشاأ سالامت روحای     (333) .«زبان او استتامت بپذیرد

 .های جامعه شناختی در امان است است، بلکه شخص از حیث اجتماعی نیز از آسیب

لباس در این فتره از کلام امام هام  . ها فروتنی است لباس پارسایان، اعتدال و روش آن. 2

ها اعتدال است و هام معناای حتیتای     ی آن تباری داشته باشدح یعنی شیوهتواند معنای اع می

 .کنند های فاخر پرهیز می منظور باشدح یعنی در لباس پوشیدن، معتدل هستند و از جامه

روندح زیارا انساان باا ایان      ها است و در زمین با تکبر راه نمی تواضع نیز روش عملی آن

 (334).ها خواهد رسید و نه در بلندی به کوهحالت، نه توان شکافتن زمین را دارد 
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ی تتاوا کاه پرهیاز از     پارسایان باه اولاین مرتباه   . بندند های الهی می چشم را از حرام. 3

ها با دیدن  و سرّ بستن چشم از محرمات این است که اصولاً انسآن. محرمات است، پای بندند

ر است که مراد حضرت از بستن شایان ذک. سازند شوند و ذهن را اسیر هوس می کار می طمع

هاا و محرماات    هاا و انحاراف   چشم، نه تنها چشم ظاهری بلکه بستن چشم باطنی از غفلت

 .معنوی نیز هست

به مؤمنان بگو که چشمانشان را بپوشند و دامنشاان را  »: کند قرآن نیز به پیامبر خطاب می

 (335).«کند، آگاه است میتر است و خداوند به آن چه  این برای آنان پاکیزه. حف  کنند

پارسایان در شناخت علم ناافع هام   . سپارند اهل تتوا، گوششان را فتط به علم نافع می. 4

ها را باه صافات زشاتی چاون غارور و       باید مصداق علم را با خود بسنجند و اگر دیدند، آن

 .کند، از آن علم، گرچه عرفان باشد، پرهیز کنند عجب گرفتار می

به نیازهای جامعه در نظر بگیرند و اگر دیدند مورد نیاز جامعه نیست یاا   و هم آن را نسبت

ی  در ادعیاه . در حد کفایت تأمین شده است، باز وقت خود را در یادگیری آن صارف نکنناد  

اسلامی، فراوان توصیه شده است که از خداوند، علم نافع را طلب کنید و از علم غیر ناافع باه   

 .حق تعالی پناه ببرید

و اگر نبود مرگی کاه خادا بار    . در روزگار سختی و گشایش، حالشان یك سان است و. 5

گرفتح از  ها قرار نمی ی برهم زدن چشم، در بدن آنان متدّر فرموده، روح آنان حتّی به اندازه

 .شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم

ای  شوار است و پارهها د ای از امور نسبت به آن اند که پاره ها به طور عمده چنان انسآن

 :فرماید دیگر، آسانح هم چنان که خداوند سبحان می

رسد، ناالان اسات و    گاه که شری به او می انسان حریص و آزمند آفریده شده استح آن»

 (336).«کندح مگر نماز گزاران کند، آن را از دیگران دریغ می گاه که خیری به او روی می آن
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کنند و به اوج قرب  ت خداوند و پرهیز از معصیت تلاش میامّا پارسایان به قدری در اطاع

 .سان است ها یك ها برای آن ها و آسایش یابند که دشواری الهی دست می

ای اساتترار پیادا    هایشان، لحظه اگر اجل و مرگ، متدّر الهی نبود، ارواح متتیان در بدن. 6

 .ساخت کرد و از شوق ثواب و خوف عتاب، بدن را رها می نمی

کنناد و روح را نگاه    ها متاومت می ها در برابر امراض و بیماری یعنی همان گونه که بدن

 های افراد متتی چنین است که ارواح خود را آن گاه که به بهشت شوق پیدا می دارند، بدن می

دیگر را حف  نمایناد تاا    کند و تتدیر الهی نیز چنین است که بدن و روح، یك کنند، حف  می

 .دیگر جدا گردند طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند حوادث غیر مترقبه از یكکه به  این

 .نماید ها بزرگ است که غیر او در دیدگانشان کوچك می خالق، آن چنان در دل آن. 7

ای اسات کاه    حتارت و صغارت دنیا و بزرگی و جلالت حق تعالی در نزد اهل تتوا، متوله

و اصولاً هر کس که دنیا در دیدگانش بزرگ باشد  دهد ی اصلی پارسایی را تشکیل می ریشه

و در دلش به عظمت نشسته باشد، آن را بر خدا تارجیح خواهاد داد و باه ساوی آن خواهاد      

 (337) .ی آن خواهد گشت شتافت و بنده

شایان ذکر است که تحتیر دنیا از دیدگاه اخلاق اسلامی به معنایی نیست که صوفیان ناادان  

دوری . دهناد  د و عزلت و گوشه نشینی را بر حضور اجتماعی ترجیح میکنن آن را تعتیب می

 .هاست از دنیا به معنای طرد فیزیکی و مادی نیستح بلکه به معنای جبران غفلت

نی قمُاش و نتره و میزان و زن چیست دنیا از خدا غافل بُادن نعام ماال صاالح خوانادش      

 مال را کز بهر دین باشی حمول (338)رسول

رانی و آرایش و فخرفروشی بار یاك    بدانید که زندگانی دنیا، بازی و هوس: قرآنبه تعبیر 

 (339).طلبی در ثروت و فرزند است دیگر و کثرت

اناد و باا    کنند و در آن متناتعم  اند که گویی آن را مشاهده می اهل تتوا با بهشت چنان. 8

 .اند بینند و در آن معذّب اند که گویی آن را می آتش چنان
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صحبت ای صحابی باصفا؟ گفت پیغمبر صباحی زید را کو نشاان از بااغ ایماان گار     کیف ا

ام مان   شگفت گفت عبداً مؤمناً باز اوش گفت شب نخفتستم ز عشق و سوزها گفت تشنه بوده

 گذرکردم چنان تا ز روز و شب (340) روزها که ز اسپر بگذرد نوك سنان

 هاای آن  اند و بادن  ز شر آنان در امانهای متتیان، محزون است و دیگران ا قلب و دل. 9

ای شاد و فرح ناك دارد امّا  مؤمن چهره. شان عفیف است ها لاغر و نیازهایشان اندك و نفس

راه باا شاادی و    چون اندوه دنیاپرستانح بلکه انادوهی هام   دل او اندوه ناك استح ولی نه هم

ا ندارند به همین دلیل، لاغار و  اینان، دلبستگی به امور دنی. نشاطح حزن بهشتی نه حزن جهنمی

هاا، زاهدناد زیارا     ها، دل خوش و نسبت به ناماندنی اندح پارسایان نسبت به ماندنی کم توقع

 .بینند پذیری دنیا را می مسافرخانه بودن و زوال

و . کنناد  متتیان، روزگار کوتاه را صبر نموده و آرامش و راحتی طولانی را دنبال مای . 10

دنیا به آنان روی آورد، ولی . ها نمود سودآوری است که پروردگارشان نصیب آناین، تجارت 

 .ها از او رها گشتند ها بود، ولی آن دنیا، طالب اسارت آن. آنان به دنیا روی نیاوردند

دل خویشاتن را باا   . کنند ها را نشسته و قرآن را به نیکویی تلاوت می پارسایان، شب. 11

 وقتی که به آیاه . کشند زند و درمان درد خود را از آن بیرون میسا خواندن قرآن محزون می

بندند و جانشان از شوق به ساوی آن پار    رسند که در آن تشویتی است، به آن دل می ای می

 .ها قرار دارد های آن ها در برابر چشم کشد و چنان یتین دارند که گویی آن پاداش می

 دهد، چنان گوش دل به آن می هشدار سر میرسند که خوف و  ای می گاه که به آیه و آن

 .هاست سپارند که گویی فریادهای جهنم در گوش آن

 پا و کف و دست و صورت خود را بر روی زمین می. برند تمام شب را در رکوع به سر می

 .خواهند و از خداوند رهایی خویش را از آتش می. گسترند

هاا را   ترس از حق تعالی آن. رانی با پرواینداهل تتوا، در روز بردبارانی دانا و نیکوکا. 12

کناد کاه بیمارناد در     کند، گمان می ها نظر می ای که به آن بیننده. چون پیکانی تراشیده است
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ها را از خود بیگانه سااخته و   هاند و امر بزرگی آن دیوآن: گوید حالی که بیمار نیستند و می

 .ها را ربوده است عتل آن

همیشاه  . پندارناد  خویش راضی نیستند و کارهای فراوان را زیاد نمای از اعمال اندك . 13

هاا را تمجیاد    وقتی یکی از آن. اند ناك سازند و از کارهای خود هراس خویشتن را متهم می

 .ترسد گویند، می کنند، از سخنی که به او می می

خداوندا مرا . رت ترم و پروردگارم به من از من آگاه گوید من به خود، از دیگران آگاه و می

 کنند، فراتر بنشان و آن چاه را نمای   گویند مؤاخذه مکن و از آن چه تصور می به آن چه می

 .دانند بر من ببخش

راه باا   مندند و حزمای هام   علامت دیگر پارسایان این است که در دین قوی و قدرت. 14

روی را با  حلم و میانه علم را با. اند آموزی حریص بر علم. نرمی و ایمانی توأم با یتین دارند

 در عبادت خاشع و به دنبال حلال در جست و جوی هدایت و گریزان از طمع. آمیزند غنا می

 .اند

هنگاام  . دهدح در حالی که لرزان و هراسان است شخص پارسا، اعمال صالح انجام می. 15

 .شب، تمامی همتش، شکرگزاری است و هنگام صبح، تمامی تلاشش ذکر حق تعالی است

از غفلتای کاه   . نمایاد  برد و شاداب صبح می شخص متتی، شب را هراسان به سر می. 16

 .ناك و از فضل و رحمتی که نصیب او شده، شادمان است ورزیده، هراس

روشانی  . اگر نفس او، ناخوشی نماید و سرکشی کناد، خاواهش نفاس را اجابات ننمایاد     

اش در چیزی است که فناپذیر  میلی پذیرد و زهد و بی چشمش در چیزی است که زوال نمی

 .است

تو اهل تتوا را چنان بینی کاه لغزشاش   . حلم را با علم و قول را با عمل، آمیخته است. 17

اندك، قلبش خاشع و نفسش قانع و خوراکش کم و امرش آسان و دینش محفوظ و شاهوتش  

 .حاصل آید رود و از شرش، ایمنی به نیکی او، امید می. مرده و غیظش فرونشانده است
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شاود و اگار در میاان     ی ذاکران نوشته می اگر پارسا، در میان غافلان باشد، در زمره. 18

گذرد و باه   اند، می از کسانی که به او ظلم نموده. گردد ذاکران باشد، از غافلان محسوب نمی

. پیونادد  کند و با کسی که از او بریاده اسات مای    کسی که او را محروم ساخته است، عطا می

زشاتی او غایاب و   . سخن زشت و رکیك از دهان او دور است و کلامش با مردم، نارم اسات  

 .نماید کند و شرش، پشت می خیرش به مردم رو می. نیکی او حاضر است

هاا، صابور و در رفااه     ها، پا برجاسات و در ساختی   ها و طوفآن تتواپیشه، در زلزله. 19

کند و به جهت دوستی کسی، مرتکاب گنااه    دارد، ستم نمی بر آن که دوست نمی. شکور است

ساازد و   هاا را تبااه نمای    کناد و ساپرده   قبل از حضور شهود، به حق اعتراف می. شود نمی

 خواناد و همساایه را نمای    های زشت نمای  افراد را با لتب. کند ها را فراموش نمی یادآوری

 .آزارد

آید و از حاق گریازان    زند و به باطل در نمی دیگران را به جهت مصایبشان سرکوفت نمی

 .نیست

سازد و اگر بخنادد، صادایش بلناد     اش او را محزون نمی اگر خموش بماند، خموشی. 20

خود از . سازد، تا خدا برایش انتتام کشد شود و اگر بر او ستم رود، شکیبایی را پیشه می نمی

 ساختی مای  خود را برای آخرت باه  . اند دست خویشتن در رنج است ولی مردم از او آسوده

 .اندازد ولی مردم را از دست خود آسوده نهاده است

شود، از روی رفق و رحمت  کند، از سر زهد است و اگر نزدیك می اگر از کسی دوری می

اش از روی مکار و خادیعت    بینی نیست و نزدیکی اش از سر کبر و خود بزرگ دوری. است

 .نیست

جا رسید، هماّم فریاادی کشاید و جاان     که بدین  کلام امام: گوید راوی این خطبه می

 .سپرد
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های بلیغ باا   موعظه: ترسیدم و سپس گفت به خدا سوگند که بر او از همین می: امام فرمود

 .کند اهلش چنین می

 یا امیرالمؤمنین، خودت چگونه هستی؟: شخصی به امام گفت

رود و سببی دارد کاه   از آن فراتر نمیوای بر تو، هر اجلی زمانی دارد که : فرمود  امام

پس بر این مطلب خود، توقف کن و مثل آن چه گفتی، مگویح زیرا ایان  . گذرد از آن در نمی

 .سخن را شیطان بر زبانت نهاد



108 

 

 تربیت در مکتب علوی -4

هاا   ها، سعادت ها و زشتی ترین عناصر انسانی است که تمام خوبی تربیت، یکی از حیاتی

مهم این است که آدمی، راه صحیح را بااز شناساد و   . گردد به مصادیق آن برمیها  و شتاوت

: ی مهم، چنین رهنمود داده اسات  به این نکته  امیرمؤمنان علی. طریتت آن را اراده نماید

ای مردم، کسی که راه آشکار را بپیماید به آب درآید و آن که بیراهه را پیش گیرد، در بیابان »

 پس کجا مای »: کند شدگان و متحیّران خطاب می نسبت به گم  علی (342) «.نشان افتد بی

 .ها برجاست ها هویداست، و نشانه ها برپاست و دلیل گردید؟ که علامت روید؟ و کی باز می

داران  م گمراهی تا کجا؟ سرگشتگی تا کی و چرا؟ خاندان پیامبرتان میان شماست که زماا 

پس همچون قرآن، نیك . با ذکر جمیل و گفتار راست قرینند. اند و پیشوایان دینند حق و یتین

 (60)«.حرمت آنان را در دل بدارید و چون شتران تشنه که به آبشخور روند، به آنان روی آرید

ها و تربیات   در سخنان گهربار خود از مبانی، عوامل و موانع، اصول، روش  امام علی

 .ها خواهیم پرداخت که به اختصار بدآن. استسخن گفته 

درباب موانع تربیت، دنیاپرستی و وابستگی به دنیاا را    عوامل و موانع تربیت امام: الف

و . (343)کندح زیرا دنیا و آخرت دشمن و دو راه مخالفناد  ترین مانع تربیت آدمی قلمداد می مهم

نیاز باه دنیاا      علای  (344) .، دنیا را خوار و کوچك شامرد  به همین دلیل رسول خدا

ای دنیا، از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده است گسسته، و مان از  »کرد که  خطاب می

  (345)«ام هایت رسته و از لغزشگاههایت دوری گزیده ام و از ریسمآن چنگالت به دوری جسته

ای؟  ام شاده  ای؟ یا شایفته  ، ای دنیا، از من دور شو، با خودنمایی فرا راه من آمدهای دنیا»

هرگز، دور شاو، دیگاری را فریاب ده،    . هرگز آن زمان که تو در دل من جای گیری فرا نرسد

  (346)«.ام که بازگشتی در آن نیست مرا به تو نیازی نیست، تو را سه طلاقه کرده

 :است، تبیین چیستی دنیاستچه در این بحث مهم  اما آن

 چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدن نی قماش و نتره و میزان و زن
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 مال را کز بهر حق باشی حَمول نِعمَ مالٌ صالحٌ خواندش رسول

 (347)آب در کشتی هلاكِ کشتی است آب اندر زیر  کشتی پشُتی است

ای آن و متدماه و  ها  هاا و زیباایی   پس اگر تصویر صحیحی از دنیا داشته باشیم و زشاتی 

 اماام علای  . ایام  مزرعه بودنش نسبت به آخرت را بشناسیم، در مسیر تربیت صحیح گام نهاده

 :فرماید ی دوستان خود می درباره 

هنگامی که مردم ظاهر آن را دیدناد، و باه   . دوستان خدا آنانند که به باطن دنیا نگریستند»

چاه را از دنیاا    پاس آن . را سرگرم امروز آن سااختند  فردای آن پرداختند، آن گاه مردم خود

و . کناد، راندناد   ترسیدند آنان را بمیراند، میراندند و آن را که دانستند به زودی رهایشان مای 

های دنیایی، از  گیری فراوان دیگران را از دنیا خوار شمردند، و دست یافتنشان را بر بهره بهره

 (348).«خواندند( سعادت اخروی)دست دادن 

کند و مربی باودن   مردم را به تربیت خویش توصیه می در یك حکمت حکیمانه  امام

هایی  نماید و راه تربیت را نیز رهانیدن نفس از عادت ها را نسبت به خویشتن گوشزد می آن

 (349).نماید که انسان بدان حریص است، معرفی می

محایط و   (350).تمایلی به تربیت است منشأ، بیهای نفسانی نیز  علاوه بر دنیاپرستی، حجاب

ها و آداب و سنن اسلامی و دینی برخوردار نباشد، به عنوان مانعی  فرهنگ اجتماعی از ارزش

در شهرهای بازرگ  »: فرماید می  به همین دلیل، امام. کند در مسیر تربیت، تجلّی پیدا می

است و بپرهیز از جاهایی که در آن از یاد خادا  سکونت کن که جایگاه فراهم آمدن مسلمانان 

 (351)«.تر یاورانند رانند و برطاعت خدا کم دیگر ستم می جا که به یك غافلند و آن

هاای تربیات    تواند از مواناع و زمیناه   نوع حکومت و حاکمیت و مناسبات سیاسی نیز می

 .شمرده شود

 خدایا، تو می»: فرماید کند و می امیرالمؤمنین به همین دلیل، از اوضاع گذشته شکایت می

چه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قادرت باود و ناه از دنیاای نااچیزح خواساتن        دانی آن
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هاای دیان را باه جاایی کاه باود بنشاانیم و اصالاح را در          خواستیم نشانه زیادتح بلکه می

ات  ضاایع ماناده  ات را ایمنی فراهم آید و حدود  دیده شهرهایت ظاهر گردانیم تا بندگان ستم

 (352) «.اجرا گردد

های تربیات   مناسبات اقتصادی و نوع کسب و درآمد را نیز از موانع و زمینه  امام علی

پس روزی  ایشان را فراخ »: فرماید ی سلامتی کارگزاران می درباره. کند و اصلاح معرفی می

نیازشان سازد تا دست  آیند، و بیدار که فراخی روزی نیرویشان دهد تا در پی اصلاح خود بر

به مالی که در اختیار دارند نگشایند، و حجّتی بود بر آنان اگار فرمانات را نپذیرفتناد، یاا در     

فرزندم، هارکس دچاار   »: به فرزند گرامی خود فرمود  علی (353).«امانتت خیانت ورزیدند

نتصان در عتل، سستی در دیان و   ضعف در یتین،: شود فتر شود، به چهار خصلت گرفتار می

 (354).«برم از فتر کم حیایی در چهرهح پس به خدا پناه می

ی اهاداف   های تربیتی مطرح اسات، متولاه   ترین بخشی که در نظام اهداف تربیت مهم. ب

که به این  قبل از آن. در فرمایشات خود بدان پرداخته است  تربیتی است که حضرت علی

خواهد به اهداف  زیم، لازم است به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چه کسی میبحث بپردا

 تربیتی دست یابد؟ به عبارت دیگر، انسان کیست و از چه ابعادی تشکیل شاده اسات؟ هماان   

دانا کسی است که قدر خود را بشناساد، و در ناادانی انساان    »: گونه که حضرت فرموده است

  (355) «.همین بس که قدر خویش را نشناسد

 (356).«یابی رسید بختی و کام ترین نیك آن کس که به شناخت خود دست یافت، به بزرگ»

حتیتت انسان دارای بعد مُلکی و ملکاوتی   (357).«کسی که ارزش خود را نشناخت، تباه گشت»

توانست اسامای حسانای    ای که می است و از استعدادهای نامتناهی برخوردار استح به گونه

 (358).و متام خلیفة اللهی را بیابند. بیاموزد و به فرشتگان بیاموزاندالهی را 
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نهج البلاغه و سایر مجامع روایی اهداف تربیتی را در ضمن غایات بعثات و خلتات آدمای    

 (363) آزادگی، (362) پرهیزکاری، (361) توجه به آخرت، (360) خردورزی، (359) اند و بندگی، بیان کرده

 .نمایند را در این راستا تبیین می.. .و (364) عدالت خواهی

های تربیتی که به عنوان عنصر دیگر از نظاام تربیتای علاوی بادان      اصول تربیت روش. ج

بر این اساس، بیان اصول تربیات از  . شوند خواهیم پرداخت، از اصول تربیت علوی گرفته می

، اصال  (367) ، اصال اعتادال  (366) ، اصل کرامات (365) اصل عزّت. ای برخوردار است اهمّیت ویژه

، (372) ، اصل تفکار (371) ، اصل تعتّل(370) ، اصل زهد(369) ، اصل تسهیل و تیسیر(368) تربیت تدریجی

 .ای از اصول تربیت علوی است ، نمونه(373) اصل تدبر و عاقبت اندیشی

هاای تربیتای    ترین بحث کاربردی در نظام تربیتی، عنصار روش  های تربیت مهم روش. د

 :اند ها به شرح ذیل ترین آن ست که مهما

هاای   ها جهت هدایت و تربیت خویش به الگو و نمونه ی انسان همه: روش الگوسازي. 1

بر اقتدا ساختن به رسول خدا و الگاو باودن و     تربیتی نیازمندندح به همین دلیل، امام علی

 (374).ورزیدند سرمشق قرار دادن راه و رسم آن حضرت تأکید می

تشویق، باعث برانگیختن و تنبیاه، منشاأ بیادار کاردن و هشایار      : روش تشويق و تنبيه. 2

 (375).خداوند سبحان نیز ثواب را بر طاعت و کیفر را بر معصیت لازم گردانید. ساختن است

پیش  بندگان خدا، خود را بسنجید،: فرمایند می  امام علی: روش مراقبه و محاسبه. 3

که به حساابتان برساندح    که آن را بسنجندح و حساب نفس خویش را برسید، پیش از آن از آن

 (376)«.که مرگ گلویتان را بگیرد و نفس کشیدن نتوانید پیش از آن

هاا و کلماات    ها و ناماه  در خطبه  حضرت امیرالمؤمنین: روش امتحان و آزمايش. 4

 (377).گفته است و مخاطبان را بدان هشدار داده استگوناگون از آزمایش الهی سخن 
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ی عنایات   اسلام، دین خداست که آن را برای خاود گزیاد، و باه دیاده    »: روش محبّت. 5

هاای آن را بار    خویش پرورید، و بهترین آفریدگان خود را مخصاو، آن گردانیاد و ساتون   

 (378)«دوستی خود استوار نمود

 ها مؤثر است و غفلت از آن ها در تربیت انسآن نتمت ها و تذکّر نعمت: روش يادآوري. 6

بدانید که آرزوهاای نفساانی خِارَد را باه غفلات      »: فرماید امام می. راهی است ی گم ها مایه

 .وادارد و یاد خدا را به فراموشی سپارد

چه خواهد فریب اسات و امیاد بیهاودهح و     زن دانید که آن پس آرزوهای نفسانی را دروغ

در این زمینه، یاد خدا و یاد مرگ در  (379) .و فریفته است و در خواب غفلت غنودهخداوندِ آرز

در بستر یاد خدا روان شوید که نیکوترین یاد، یااد  »: فرمودند. تربیت انسان، بسیار مفید است

. کانم  تاان از آن سافارش مای    خبری شما را به یاد کردن مرگ و کاستن بی» (380) «خدا است

کند و از شما غافل نیست؟ چگوناه از کسای کاه     افلید که شما را رها نمیچگونه از چیزی غ

اند کاه آناان    طلبید؟ برای پند دادن به شما مردگان بسنده مهلت می( عزرائیل)دهد  مهلت نمی

ها به گورهایشان بردند، نه خود سوار بودندح در گورهایشان فرود آوردناد،   بر دوش. را دیدید

هایشاان   ی دنیا نبودند وگویی همیشه آخرت خاناه  آنان آباد کننده گویی. نه خود فرود آمدند

جا کاه   چه را وطن خود گرفته بودند، از آن رمیدند، و در آن آن. بود و پیوسته در آن غنودند

 (381).«چه از آن جدا شدند، سرگرم گردیدند بدان. رمیدند، آرمیدند از آن می

کشااند و   گیری پیوساته، باه بیناایی مای     عبرت»: فرمایند امام می: گیری روش عبرت. 7

چاه را ماناده    چه گذشته است عبرت گیاری، آن  اگر از آن» (382)«.دهد بازدارندگی را ثمر می

 (383)«.است حف  کنی

دلات را باه   »کناد کاه    توصیه می  به فرزندش امام حسن  علی: روش موعظه. 8

 (385)«.شود به سبب موعظه، غفلت زدوده می»: و فرمود (384) «.دار موعظه زنده
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اساتغفار  » (386).«شاوید  سازد و گناهان را مای  ها را پاك می توبه دل»: روش بازگشتن. 9

چه  نخست پشیمانی بر آن: متام بلند مرتبکان است و آن یك کلمه است اما شش مرحله دارد

ی مردم را به آنان  شدهکه حتوق ضایع  گذشتح دوم عزم بر ترك همیشگی بازگشت، سوم آن

کاه حاق    بازگردانیح چنان که خدا را پاك دیدار کنی و خود را از گناه تهی سازیح چهارم این

که گوشتی را که از حرام روییده اسات باا    ای ادا کنیح پنجم این هر واجبی را که ضایع ساخته

تاازه رویادح و   ها آب کنی، چندان که پوست به استخوان بچسبد و میان آن دو گوشاتی   اندوه

 (387)«.که شیرینی معصیت را چشاندی که درد طاعت را به تن بچشانی، چنان ششم آن
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 و کانون جوانی  علی -5

در جوانب گوناگون علمی و عملی شباهت   با شخصیّت نبی اکرم  شخصیت علی

ی سخنان امیرالمؤمنین به آیات و مضامین قارآن نزدیاك    البلاغه و مجموعه نهج. فراوان دارد

به اوج کمال رسیده اساتح  ( س)و نبی  مندی و ژرف بودن پیام علی است و شیوایی، ارج

 سراسار وجاود علای   . البلاغه برادر قرآن نامیده شده است ای که از جهت محتوا، نهج به گونه

وگاوی   ساخن و گفات    تاریخ و سیرت علی، خُلق و خوی علی، رنگ و بوی علی 

انساان کااملی     علای  (388).ها درس، سرمشق، تعلیم و رهبری است علی برای تمام انسآن

ها با روح کلی عاالم   او مردی است که شب. های انسانی است ی ارزش است که قهرمان همه

 .پرداخت روزها به تربیت ارواح آدمیان می بُرد و به سر می

بهایی است که به خاطر استعدادها و قابلیت شکوفایی و رشد، از ارزش  جوانی، گوهر گران

ی تجربیّات به جوانان واداشته  و منزلت خاصی برخوردار است و بزرگان را به توصیه و ارآیه

جوانی . آموزی را ارایه نموده است حکمت نیز در این عرصه، کلمات  امیرالمؤمنین. است

قدر و منزلات ایان دو   »: فرماید کند و می و تندرستی را دو چیز با ارزش و منزلت معرفی می

 (389)«.شناسد که آن دو را از دست داده باشد چیز را کسی می

عمُْار و جاوانی    در قیامات از »: فرماود   در بیان ارزش جوانی همین بس که پیاامبر 

باه    علای  (390) «.پرسند که چگونه و در چه راهای آن را صارف نماوده اسات     انسان می

 (391) «.جوانی را قبل از پیری و سلامتی را قبل از بیماری دریابیاد »کند که  اصحاب توصیه می

 بدن، سارمایه  در ایام سلامت»: فرماید ها می امام در بیان دوران جوانی و غفلت برخی انسآن

درس عبرتی نگرفتند  های زندگی و نیرومندی، اند ودر اوایل فرصت ای فراهم و مهیا نساخته

پاروری   ترین ایام عمر را رایگان از کف دادند، آیا کسی که در جاوانی اهال تان    و درخشنده

  (392) «.تواند در پیری جز شکستگی و ذلّت انتظاری داشته باشد بوده، می
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شناسی  سنگ و طلایی در خویشتن ی را باید دریافت و از آن دوران گرانپس دوران جوان

 بختی و بادبختی انساآن   یابی بهره گرفت که شرط اساسی سعادت و شتاوت یا خوش و کمال

 .ها نسبت به جوانی، بستگی دارد ها در دنیا و آخرت به توجّه و عدم توجّه آن

و مربّیان را نسبت به توجهّ به عنصر زمان، هشادار  تربیت کنندگان و والدین   امام علی

فرزندان خویش را به جبر و استبداد بر آداب خود مجبور نکنیدح زیرا »: فرماید دهد و می می

پس تحجّار و جماود بار     (393) «.کنند آنان در زمانی غیر زمان شما آفریده شدند و زندگی می

نان استح امّا این بدان معنا نیست کاه دسات   آداب گذشتگان، مانع مهمی بر سر راه تربیت جوا

هاای   ی ناوگرایی و تجاددخواهی، ارزش   های صحیح گذشتگان برداریم و به بهاناه  از سنّت

تربیتی و آگاهانه، فرزندان خویش را باه   اسلامی را به حاشیه رانیمح بلکه باید با روش صحیح

 .نمون سازیم های اسلامی ره ارزش

مدتی به تبلیغ مذهب تشیع و تعالیم   از دوستان امام صادق مردی به نام ابوجعفر احول

 . اشتغال داشت  بیت اهل

 مردم بصاره را در پاذیرش اهال   : روزی به محضر مبارك امام رسید و امام از او سؤال کرد

اماام  . اناد  بیت را پذیرفته مردم اندکی تعالیم اهل: بیت و آیین تشیع چگونه یافتی؟ عرض کرد

توجهّ تبلیغی خود را به نسل جوان معطوف دار و نیاروی خاویش را در راه هادایت    »: فرمود

 تر به هر خیر و صالاحی مای   پذیرند و سریع آنان به کار اندازح زیرا جوانان زودتر حق را می

و سلامتت ات را قبل از پیری  جوانی»: فرماید می  به همین دلیل، امام علی (394) «.گرایند

. ی بسایار دارد  های آموزنده به جوانان توصیه  امام علی (395) «.را قبل از بیماری دریاب

 :از جمله

ی غیر خود نباش که خداوند تاو   بنده»: کند سفارش می  به فرزند جوانش امام حسن

 (396) «.را آزاد آفریده است



116 

: ی دیگار آن حضارت اسات    شهوت نیاز توصایه   رانی و مغلوب شدن با پرهیز از شهوت

 (397) «.ی زرخرید است کسی که مغلوب شهوت خویشتن است، ذلّت و خواریش بیش از برده»

به فرزند جاوانش بیاان     عزت مداری و کرامت نفس نیز سفارش دیگری است که امام

مده، گرچه عمل پست، تاو  نفس خویش را عزیز شمار و به هیچ پستی و دنائتی تن »: کند می

کند و هرگز باه جاای عازت     را به تمنیات برساندح زیرا هیچ چیز با شرافت نفس برابری نمی

 (398) «.نفس از دست رفته، عوضی همانند آن نصیب نخواهد شد

پسرم، من در تعلایم و تربیات تاو    »: فرماید می  به فرزندش امام حسن  امام علی

ردم پیش از آن که قلب تو سخت گردد و عتل و فکرت به چیز دیگری مشغول شاود  شتاب ک

مبادرت ورزیدم تا با تصمیم جدّی به استتبال اموری بشتابی کاه اندیشامندان و اهال تجرباه     

چه از  اندح بنابراین آن نیاز ساخته تر بی اند و تو را از تلاش بیش زحمت آزمون آن را کشیده

 (399)« .ما شده، نصیب تو هم خواهد بودها نصیب  تجربیات آن

 .بار است که جوانان باید بدان توجهّ نمایند پذیر و هلاکت مستی جوانی نیز آسیب

سزاوار است انسان عاقل، خویشتن را از مستی ثروت، مساتی  »: فرماید می  امام علی

گه داردح زیرا هر یك قدرت، مستی علم و دانش، مستی تمجید و تملق، مستی جوانی مصون ن

 کند و آدمی را خفیف و بی ها بادهای مسموم و پلیدی دارد که عتل را نابود می از این مستی

شناختن شرافت باطنی   ها به تعبیر امام علی و راه درمان این مستی (400)«.سازد ارزش می

  (401).دارد مصون نگاه میهای شهوت و آرزوهای باطل  و گوهر انسانی است که او را از پستی

ای گروه جوانان، شرف انساانی و  : کند به جوانان خطاب می  بر این اساس، امام علی

بهای دین خویش  ی گران سجایای اخلاقی خود را با ادب و تربیت محافظت نمایید و سرمایه

 (402) «.داریدبرد ناپاکان و خطرات گوناگون برکنار  را با نیروی علم و دانش از دست

پیوناد  »: فرماید یابی است که می به جوانان در آیین دوست  ی دیگر امام علی توصیه

 مگر نشنیده. دوستی را با برادران دینی خود محکم سازید که آنان ذخایر دنیا و آخرت هستند
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در ایان  : ویناد گ راهان در قیامت اشاره کرده که می اید که خداوند در قرآن شریف به تأثر گم

کسی کاه دوسات   » (403) «.روز سخت، نه شفیعی داریم و نه دوستی که در کارمان همّت گمارد

 پاك خود را که برای خدا با وی پیوند دوستی داشته، از دست بدهد، مثل این است که شاریف 

  شاان باه اماام حسان     نامه در وصیت (404) «.ترین اعضای بدن خود را از کف داده است

به اتکای روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه، حق برادرت را ضاایع مکانح چاه، در    »: فرمودند

شود و آن کسی که حتّش را تباه ساختی برای  ی تضییع حتوق، روابط دوستی نابود می زمینه

 (405) «.تو برادر نخواهد بود

و ناادانی، هواپرساتی و   دهد و جهال   در باب عوامل انحراف جوانان هشدار می  امام

جااویی،  راناای، تتلیاد از فاساادان و منحرفاان، عصاابانیت و خشام افراطاای، برتاری     شاهوت 

 تکاثرگرایی، غرور و خودخواهی، فتدان تربیت خانوادگی و ضعف ایمان را باه عناوان ریشاه   

 (406) .کند های انحراف جوانان بیان می
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 سياست علوي :گلشن چهارم
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  امام علی اصلاحات از دیدگاه -1

 ی اصلاحات زمینه پیش -2

اناد کاه    طلب فکری و اجتمااعی فراوانای باوده    های اصلاح درطول تاریخ اسلام، جریآن

توان به نهضت اصلاح فکاری غزالای،    اندح برای نمونه، می یاب و بعضی ناکام شده برخی کام

نهضت فکری و اجتماعی  ،(شیخ خلیفه و شیخ حسن)های اجتماعی علویان، سربداران  نهضت

هاای   های فکری معتزلی و اشعری که به جریآن اخوان الصفا، اخبارگری استرآبادی و نهضت

اجتماعی بدل شد، نهضت بیدارگری سید جمال الدین و شیخ محمد عبده و رشید رضا، جنبش 

الدین،  مشروطیت، نهضت تنباکو، نهضت شیخ محمد حسین کاشف الغطا، سیدعبدالحسین شرف

 .اشاره کرد( ره) تر، نهضت امام خمینی ید محمدامین و از همه مهمس

تاوان باه    نما و مفسدانه نیز بوده استح بارای نموناه، مای    های اصلاح تاریخ شاهد نهضت

گناه  جنبش بابك خرم دین و نهضت وهابیت محمدبن عبدالوهاب که با قتل و غارت مردم بی

 یلتسین با حمله هلوی دوم، اصلاح طلبی بوریسهمراه بودح اصلاحات ارضی و انتلاب سفید پ

مردانه به مردم مظلوم چچنح اصلاحات میرزا ملکم خاان در ایاران و سار ساید      های ناجوان

 .زدگی مطلق، اشاره کرد احمدخان هندی در هندوستان با غرب

فکاران و   ی اصلاحات و اصلاح طلبی از زبان روشان  در ایران، در چند سال اخیر، متوله

گارا را   ها اصلاح طلبی ارتجااع  تگان جامعه مطرح شده است که در واقع، برخی از آنفرهیخ

 زدگای شاهنشااهی   کنند و خواهان تغییرات اساسی جامعه و حرکت به دوران غرب دنبال می

اندیش که در صدد به دست آوردن اعتباارات   گرا و غایت ای اصلاح طلبان منفعت اند و عده

ی ساوم   اصلاحات راهبردی و کااربردی اطلاعای ندارناد و دساته    اندح ولی چندان از  مردمی

اناد و   سوزانه در صدد حال مشاکلات و مفاساد اجتمااعی     گرایند که دل اصلاح طلبان واقع
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کنند و  تدبیرها گوشزد می ها و سوء ها، سوء مدیریت اشتباهات در طول زمان را بر اثر غفلت

 .اند تیخواهان اصلاحات اقتصادی، قضایی، اداری و امنی
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 چیستی اصلاح طلبی -3

ساامانی   ی متابل افساد به معناای ناا باه    اصلاح در لغت به معنای سامان بخشیدن و نتطه

های زوج متضادی است که در قرآن باه کاار رفتاه     اصلاح و افساد از واژه. ایجاد کردن است

 .است

محایط خاانوادگی و   ، (اصالاح ذات الباین  )ی میان دو فارد   متعلق اصلاح در قرآن، رابطه

 :محیط اجتماعی است

اصلاح کار آناان  : کنند، بگو ی یتیمان سؤال می از تو درباره»: ی یتیمان اصلاحات درباره

ها برادر شما هستند،  آن(. مانعی ندارد)بهتر است و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید 

 .(407) «شناسد خداوند مفسدان را از مصلحان باز می

ایان بارای   . و در زمین بعد از آن که اصلاح شده است، فساد نکنید...»: حات در زمیناصلا

و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید، و او را با » (408) .«شما بهتر است اگر با ایمان هستید

 (409).«بیم و امید بخوانیدح زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیك است

تمسك جویند، و نمااز  ( خدا)ها که به کتاب و آن»: عبادتاصلاحات با تمسك به کتاب و 

ح زیارا ماا پااداش مصالحان را ضاایع نخاواهیم       (پاداش بزرگی خواهند گرفت)را برپا دارند، 

 (410).«کرد

 در زمین فساد نکنیاد، مای  : و هنگامی که به آنان گفته شود»: منافتان و اصلاحات مفسدانه

 (411).«فهمند باشید اینان همان مفسدانند ولی نمی ایم، آگاه گویند ما فتط اصلاح کننده

، در اصالاحات علاوم سیاسای جدیاد،     (reformism)بهبود خاواهی یاا اصالاح طلبای     

های ملایام و بادون    هواداری از سیاست تغییر زندگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی با روش

خواستار دگرگونی آرام آرام ی قهر انتلابی را کنار گذاشته و  شتاب استح بدین معنا که اندیشه

حازب کاارگر انگلساتان یاا حازب      . های دموکراتیاك شاده اسات    نهادهای اجتماعی از راه

 .اند سوسیالیست آلمان همین شیوه را پذیرفته
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خاواهی از   کاری از سویی، و انتلاب بهبود خواهی، از نظر کلی، در برابر ارتجاع و محافظه

دینی، جنبش مذهبی در اروپای غربی در قرن شاانزدهم  اصلاح  (412).گیرد سوی دیگر قرار می

 (413).به عنوان نهضتی برای اصلاح مذهب کاتولیك شروع شد و به نهضت پروتستان انجامید

ای اسات کاه    هر گونه کردار، روش، نظریه یاا نگاره  ( revolutionism)خواهی  انتلاب

ی، اقتصاادی یاا فرهنگای    خواهان و پشتیبان تغییر اساسی و کامل در وضع اجتمااعی، سیاسا  

کااران باا نظاام     خواهان را به ساازش  چنین بهبود اندح هم انتلاب خواهان ضد ارتجاع. باشد

بنابراین، انتلاب عبارت است از تغییر ناگهانی کاه   (414)کنندح موجود و سستی در عمل متهم می

کل و برتار از  در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستتر، تحت تأثیر نیروهای معمولا متشا 

نیروهای حاف  نظم موجود، نه در جهت جا به جایی افراد، بلکه برای ایجاد نظاام جدیاد باه    

گرایی، در لغت، به معنای بازگشت اسات و از ایان رو    ارتجاع یا گذشته (145).پیوندد وقوع می

 .خواهی نیز نامید پرستی و گذشته توان آن را گذشته می

 هاا یاا طبتاه    ها، حکومت ها، حزب تی برای کسان، گروهاین اصطلاح، نامی است یا صنع

هایی که مخالف هر گونه دگرگونی در روابط و بنیااد اقتصاادی، اجتمااعی و سیاسای کناونی      

 ارتجاع و پایش . اند ها و بازگشت به گذشته هستند و یا خواستار خنثا شدن بعضی دگرگونی

 (416)وضع تاریخ آن جامعاه اساتح   رفت خواهی در هر جامعه نسبی است و وابسته به مرحله و

گرایی، دفاع از نظام کهنه و فرسوده و رو به زوال و مخاالف   به عبارت دیگر، ارتجاع و واپس

رفت، و ترقی اجتماعی و نوآوری استح همراه با آیینی در تفکر که گرایش به گذشاته   با پیش

 (417).دارد و خواستار احیای آن است

 کاری، بهبود خواهی و انتلاب خواهی قارار مای   گرایی، محافظه در برابر ارتجاع یا گذشته

 (418).گیرد

های سیاسای اسات    ها و نگرش ای از اندیشه مجموعه( conservatism)محافظه کاری 

از ایان  . شمرد مندتر می دار را از آن چه نو و نیازموده است، ارزش که نهادهای کهن و ریشه
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م، پیوستگی، سنت، احتیاط و ناوآوری و اهمیات فارا    کاری بر اهمیت قانون و نظ رو، محافظه

کند و منکر امان نابودی مطلق بشر از روی زمین استح زیرا ذات  های اجتماعی تکیه می داده

محافظه کاری در سنت سیاسی انگلستان پایگااه قاوی و مشخصای    . داند بشری را ناقص می

 (419).دارد

م یا خلق است تا حد مفهومی متادس  داشت مفهوم مرد ، بزرگ(populism)باوری  مردم

هاا و   های سیاسی را باید به خواست و نیروی ماردم، جادا از حازب    و باور به این که هدف

دانناد و ایان    باورها خواست مردم را عین حق و اخلاق مای  مردم. نهادهای موجود پیش برد

شناساند و   یاجتماعی ما  (یها مکانیسم)ها و ساز و کارها  ی سنجه خواست را برتر از همه

 (420).ی مستتیم وجود داشته باشد باید میان مردم و حکومت رابطه بر آنند که می

ی اجتماعیاات   اصلاحات در علوم سیاسی تنها به عرصاه : تا این جا روشن شد که نخست

دوم، تعریاف اصالاحات در علاوم    . شود کند و امور فردی و معنوی را شامل نمی راه پیدا می

در قرآن، اصلاح در متابل افساد به کار . تعریف اصطلاحی قرآنی تفاوت داردسیاسی معاصر با 

سامانی و  رودح یعنی سامان بخشیدن و حرکت کردن در مسیر هدف صحیحح در متابل نا به می

اما در اصطلاح علاوم سیاسای، اصالاحات باه معناای تغییارات       . در مسیر انحراف و اعوجاج

لایم، ولی انتلاب به معنای تغییرات دفعی و زیر بنایی با های م تدریجی و بدون شتاب با روش

 .ریزی و توسل به اسلحه است آمیز و بدون خون روش قهرآمیز یا مسالمت

انتلابی کسی است که با نظم مستتر مخالف است و قاوانین و متاررات حااکم را برحاق و     

خواهاد   وم، مای داند و در صدد درهم شکستن نظام قانونی است و در صورت لز مشروع نمی

این امر نه از طریاق انفارادی، بلکاه باا     . نظام و حتانیت جدیدی را جانشین نظام موجود کند

 (421).پذیر است ی مردم امکان بسیج همه

آمیز قید شده اسات،   گرچه در اصلاحات، تغییر زندگی اجتماعی با روش ملایم و مسالمت

و بنیادی و زیر بنایی است یاا ایان کاه     ولی در این که آیا اصلاحات در صدد تغییرات مبنایی
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برخای از  . شاود  تحولات رو بنایی و سطحی را در نظر دارد، در تعاریف، اختلاف دیاده مای  

طلبان خواهان تغییرات زیربنایی هستندح یعنی در این هدف با انتلابیون، تمایزی ندارند  اصلاح

را بر روش دفعی و قهرآمیز شوند و روش تدریجی و مسالمت آمیز  ولی تنها در روش جدا می

 .ای نیز طالب تغییرات سطحی و روبنایی هستند دهند و عده ترجیح می

ی اصالاح   ی فکری سوسیالیسم انتلابای و کاارل پاوپر، نمایناده     هربرت مارکوزه، نماینده

برند و  ی اجتماعی در تضاد جدی به سر می ها است که این دو نظریه اجتماعی هستند و سال

 .تر است تا در هدف از تغییرات ها در روش تغییرات نمایان آنظاهرا تضاد 

در درس آماوزی از  . روسات  های متعددی روباه  عصر حاضر در امر اصلاحات با پرسش

تاوان   ها دقت عمیتی بکنیمح برای نمونه، مای  مکتب امیرالمؤمنین به ناچار باید به این پرسش

 :های ذیل را مطرح ساخت پرسش

 گیرد؟ ، اصلاح گرایی در متابل انتلاب گرایی قرار می علیآیا از منظر امام 

اصولًا به تغییارات اجتمااعی معتتاد باوده اسات یاا ترقای          آیا حضرت امیرالمؤمنین

 تابید؟ اجتماعی و نوآوری را برنمی

 نمود؟ در تغییرات اجتماعی چه هدفی را دنبال می

 برد؟ گرفت یا از روش قهرآمیز نیز بهره می آمیز را به کار می روش مسالمت

 دانست؟ ی اجتماع لازم می چه شرایطی را برای اصلاحات در عرصه

پذیرد یا امور فردی و اخلاقی و معناوی   ی اجتماعیات می آیا اصلاحات را تنها در عرصه

 داند؟ را نیز نیازمند اصلاحات می

 کدام است؟  ی اصلاحات اجتماعی از دیدگاه امام علی دایره

 داند یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی را؟ آیا اصلاحات فرهنگی را متدم می

 متولی اصلاحات چه کسی استح دولت یا ملت؟
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ی  پذیرد یا تنها اصالاحات را در عرصاه   اصلاحات قانون را نیز می  آیا حضرت علی

 کند؟ اجراییات و مجریان مطرح می

های سیاسی، الگوی خاویش   را در جای جای عرصه  ماره علیاصلاح گران واقعی ه

هاای خاود،    ی امیرمؤمنان، با تمام فرازها و نشایب  دهندح چرا که حکومت پنج ساله قرار می

داران نظام اسلامی استح نظامی که هدف غاایی خاویش را حاکمیات     م بهترین الگو برای زما

 .داند یدین در تمام شوون سیاسی و اجتماعی م
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  گران از دیدگاه امام علی وظایف اصلاح -4

نظمی اجتماعی قرار گیرد، مصالحان  در شرایطی که جامعه گرفتار اختلال و ناموزونی و بی

گاری   ی داعیان اصالاح  خیزندح امّا وظیفه اجتماعی جهت فساد زدایی و اصلاح طلبی بر می

 :گردد های امیرمؤمنان به شرح ذیل ارایه می آموزهها و  چیست و چه باید بکنند؟ درس

جدا کردن فساد از اصلاح اصلاح گرایان باید توجه داشته باشند، فساد و اصالاح جماع   . 1

هاا و مراحال    و آنان که در صدد اصلاح جامعه هستند، نباید در زوایاایی از برناماه  . ناپذیرند

 .(422)«لا صلَح مع افساد»اجرایی فساد اندیشی کنند که 

مشورت با مشاوران امین در اصلاحات فردی و اجتماعی باید با مشاوران امین مشورت . 2

البته از میان مشاوران امین، مشورت با دانشمندان در  (423) «صلَح الرأي بنصح المستشير». کرد

یاد باه  با دانشمندان ز: فرماید در این زمینه می  حضرت علی. امر اصلاحات اولویت دارد

 .گفت و گو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز

ی آن وضع کشاورت را   ی اموری باشد که به وسیله ها باید درباره این گفت و گو و بحث

 .(424)کند اصلاح می

اصلاح فردی مصلحان اجتماعی قبل از هر چیز باید باه فکار اصالاح فاردی خاویش      . 3

تار   از اصلاح نفس خویش ناتوان باشد، از اصلاح امور اجتماعی نااتوان باشندح زیرا کسی که 

 .«كَيفَ يصَلح غَيره مَن لا يصَلح نفَسه»و « اعَْجَزُ النهاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اصْلَح نفَسه»استح 

در کنار توصیه به اصلاح فردی، راه کارها و موانع این ارزش انساانی را    حضرت علی

 :ندک بیان می

ينبغي لمن اراد اصلَح نفسمه و احمراد دينمه ان بتنمب ةالبمة ابنماء »: پرهيز از دنياگرايان
 .«الدنيا

اكثر الصمواب و الصملَح في صمحبة اولن النم  و »: هم نشيني و مصاحبت با صاحبان خِرَد
 .«الالباب
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 .«لا تترك الاجتهاد في اصلَح نفسك فانهّ لا يعنيك الّا الجدّ »: تلاش و مجاهدت

الزم العلم بك عادّ لك علي صملَح . خير العلم ما اصلحت به رشادك»: کسب علوم اصلاح زا
 .«دينك و ابان لك عن فساد خير العلم باصلَحك

 .«خير عملك ما اصلحت به يومك و شّره ما استفسدت به قومك»: عمل صالح

 .«الزهد مفتاح الصلَح»: زهد و پرهيز از مطامع دنيوي و غفلت از خدا

 .«مِن صدق اصلح ديانته»: صداقت

 .«بالعقل صلَح كل امر»: تعقل ورزي

 ها مفاسد و کمبودهای اجتماعی به نوع رفتار و اعمال افراد جامعه بار مای   اصلاح نیت. 4

بر این اساس اصلاح جامعه به اصلاح وضعیت نفسانی و روانی و اخلاقی افاراد جامعاه   . گردد

اماام  . ها تحتق پاذیر اسات   ها و انگیزه نیز با تصحیح نیتو این نوع اصلاحات . بستگی دارد

ها را از  شود و نعمت گاه که بلاها نازل می و اگر مردم آن»: فرماید مصلحان در این زمینه می

هاای پرمحبّات    کند، با صدق نیّت در پیش گاه خداوند تضرع کنند و با قلاب  ها سلب می آن

چه از دستشان رفته است  نمایند، مسلماً آن( کمكعفو و )نسبت به پروردگار از او درخواست 

 (425).»ای را برایشان اصلاح خواهد نمود باز خواهد گشت و هر مفسده

 تتدیم اصلاح دینی و معنوی اصلاح دینی و معنوی نیز نزد امیرمؤمنان از اولویات بایش  . 5

شاان را بارای   مردم چیزی از امور دین»: فرماید حضرت در این باره می. تری برخوردار است

کنند مگر این که خداوند آناان را دچاار اماری زیاان باارتر از آن       اصلاح دنیایشان ترك نمی

 (426).»خواهد کرد

داری را کنار  هنگامی که مردم برای اصلاح وضعیت دنیوی و امور جمعی خود، دین و دین

 تار مباتلا مای    گیرند، به مشکلات و مصایبی افزون گذارند و از فضایل معنوی فاصله می می

 :کند ی الشیبانی تأکید می ی بن هبیره حضرت به مصتله. شوند

 .دنیای خود را با نابودی دینت آباد مکن (427) ح«وَ لَا تصُْلِحْ دُنْياَكَ بمَِحْقِ دِينِكَ »
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مولای متتیان در جریان اصلاح معنوی و دینی، بشریت سنتی و مدرن را باه تتاوای الهای    

ها، شافای آلام   های قلوب، بینایی دل ترس از خدا را داروی بیماری کند و تتوا و توصیه می

 (428).نماید ها معرفی می های جآن جسمانی و صلاح و مرحم زخم

کسی که میان خود و خدا را اصالاح کناد، خداوناد میاان او و ماردم را      : فرماید و نیز می

نیایش را اصلاح خواهاد  اصلاح خواهد نمود و کسی که امر آخرتش را اصلاح کند، خدا امر د

کرد و کسی که از درون جانش واعظی داشته باشد، خداوناد حاافظی بارای او قارار خواهاد      

 حضرت از بین بردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد را از مصاادیق باارز فسااد مای    . (429)»داد

بار ایان    (431).دهاد  و از سخنان و کردارهایی که باعث فساد دین و آخرتند، پرهیز می (430).داند

 و اطاعت الهی را کلید تماام گاره   (432)کند اساس، اجتهاد و تلاش را در اصلاح معاد توصیه می

 (433).نماید ها و صلاح تمام فسادها معرفی می

به اصالاح فرهنگای     اصلاح فرهنگی با امر به معروف و نهی از منکر حضرت علی. 6

روش این نوع اصلاح را امر باه معاروف و نهای از منکار     ورزد و  ی مردم نیز تأکید می توده

امار  . خداوند، ایمان را به خاطر تطهیر دل از شرك واجب فرمود: فرماید کند و می معرفی می

خاردان لازم   ی مردم و نهی از منکر را برای بازداشتن بای  به معروف را به خاطر اصلاح توده

و  (435)کناد  ل ساعادت جامعاه معرفای مای    حضرت تلاش در اصلاح جمهور را کما (434).شمرد

  (436).داند نیازمندی مردم به اصلاح گران فرهنگی را بیش از طلا و نتره می

تاوان باه دار قادس و     دهد که با مفاسد آشکار شاده نمای   امیر مؤمنان به مردم هشدار می

تاوان   ی بهشات جاویادانش نمای    هیهات که خدای را درباره. جوار رحمت الهی دست یافت

 .توان رضایتش را به دست آورد فریفت و جز با اطاعتش نمی

نمایناد و نهای از    کنند و خود آن را ترك مای  نفرین خدا بر آنان باد که امر به معروف می

 (437).شوند کنند و خود مرتکب آن می منکر می
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ا از ، اصالاح هماراه باا عفاو و مادارا ر      اصلاح همراه با عفو و مدارا حضرت علی. 7

داند که حاکمان باه صالاح آناان رسایدگی      داند و حق مردم نیازمند می وظایف حکومت می

هر یك از نیازمندان به متدار اصلاح کارشان بر والی حق دارناد و  : فرماید می  امام. کنند

و  چه خداوند او را ملزم به آن ساخته خارج نخواهد شد جز با اهتماام  هرگز والی از ادای آن

استعانت از خداوند و مهیا ساختن خود بر ملازمت حق و شکیبایی و اساتتامت در برابار آنح   

  (438).خواه بر او سبك باشد یا سنگین

هار  . گاه که حکومت دست تو است، عفو و مدارا کن تا عاقبت برای تاو خاوب باشاد    آن

 ه مساز و بایاد اثار نعمات   ها را ضایع و تبا نعمتی که به تو داد نیکودار و هیچ نعمتی از نعمت

 پردازد و مای  کرد خود می حضرت به بیان عمل (439).هایی که خدا به تو داده در تو دیده شود

من قصدی جز اصلاح تا حد توانایی ندارم و موفتیت من تنها به لطاف خادا اسات و    : فرماید

از کسانی هستم کاه  من  (440).بر او توکل کردم و به او بازگشتم. جویم توفیق را جز از خدا نمی

 (441).اندازند کنند و نه فساد به راه می ترسند و نه خیانت می در راه خدا از هیچ ملامتی نمی

کند که افراد شایسته را به امور حکومتی بگمارناد و   حضرت به حاکمان اسلامی توصیه می

ن بنادگانش  چه خداوند بار زباا   بدان افراد شایسته را با آن»: فرماید ها می برای شناخت آن

 (442).«توان شناخت سازد می جاری می

در فرمایشات خاود باه اصالاحات اقتصاادی       اصلاح نظام اقتصادی حضرت علی. 8

تأکید نموده و نتش نظام اقتصادی و روابط مالی و کیفیت اخذ مالیات و خراج از مردم و حاد  

 .و حدود آن در صلاح و فساد اجتماعی را گوشزد نموده است

ان، کند که به عمران و آبادی شهرها، قصاب  اش به مالك اشتر سفارش می در نامه  امام

ای که صالاح   ها بپرداز و خراج و مالیات را دقیتاً زیر نظر بگیردح امّا به گونه روستاها و قریه

مالیات دهندگان منظور باشدح زیرا در بهبودی وضع مالیات و حال مالیات دهنادگان، بهباودی   

ان کند که حتوق کاافی باه کارمناد    و نیز در همین نامه توصیه می. حال دیگران نیز نهفته است
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در ضمن این کار . شوند نیاز می پرداخت شودح زیرا در اصلاح خویش تتویت و از خیانت بی

 کنند و یا در امانات خیانات مای    هایی است که از دستورات سرپیچی می حجتی در برابر آن

دهد این است که فساد در نیّات باه زوال    ی معنوی که حضرت از آن گزارش می نکته. ورزند

ی مالی مردم با دولت نتش مهمای در صالاح و فسااد     بنا بر این، رابطه (443).انجامد برکت می

 .جامعه دارد

باه صالاح و     اصلاح نظام سیاسی حجم قابل توجهی از فرمایشات حضارت علای  . 9

ی مردم را به صلاح و فساد والیان  صلاح و فساد رعیت و توده. فساد سیاسی اختصاصی دارد

 .و اینك به گوهر کلمات آن امام همام گوش فرا دهیم. سازد د میداران مستن م و زما

داران  م داران و زماا  م شود، جز با اصلاح شادن والیاان و زماا    رعیت هرگز اصلاح نمی 

گاه که رعیت حق حکومت را ادا کناد   پس آن. گردند جز با رو به راه بودن رعایا اصلاح نمی

 (444).حق در میانشان قوی و نیرومند خواهد شدو حکومت نیز حق رعایا را مراعات نماید، 

دیگار و اطاعات    حضرت در همین خطبه مردم و حاکمان را به رعایت نصایحت بار یاك   

 .دهد فرامین الهی سفارش می

شمارد و احیای دین و صلح و مسالمت  حضرت، ملك و سلطنت دنیا را پست و ناچیز می 

ی مهام   دیده را وظیفاه  های ستم نیت انسآنشهرها و عملی کردن قوانین و متررات الهی و ام

 (445).کند حکومت بیان می

اند و ملت اسلام باه آن   ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده هرگز سنت پسندیده 

گردد نتص مسکن و نیز سانت و   ی آن اصلاح می انس و الفت گرفته و امور رعیت به وسیله

 (446).سازد احداث منما میهای گذشته زیان وارد  روشی که به سنت

هاا   داران در پیش گاه صالحان این است که گمان بارده شاود آن   م از بدترین حالات زما 

 .ی تفاخر گشته و کارشان شکل برتری جویی به خود گرفته است فریفته
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من از این ناراحتم که حتّی در ذهن شما جولان کند که مدح و ستایش را دوست دارم و از 

داشاتم، باه    دوست هم مای ( فرضاً)من ب حَمْدِ الْلَّه چیزی نیستم و اگر . برم ت میشنیدن آن لذ

خاطر خضوع در برابر ذات و عظمت و کبریای خدا، که از همه کس به ثنا و ستایش سزاوارتر 

 (447).است، آن را ترك گفتم

 ی مسلمانان در امر حق و اتحااد دشامن   حضرت علی، یکی از فسادهای سیاسی را تفرقه

 در باطل و اطاعت دشمن از پیشوای خود و نافرمانی مسالمانان از رهبار خاود معرفای مای     

 (448).کند

هاا از روی میال ناه     ی حضرت به آزمایش کردن کارمندان و به کار وا داشتن آن توصیه 

 (449).انجامد استبدادح زیرا به جور و خیانت می
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 های اصلاحات اجتماعی ها و روش راه -5

ایان  . نمایند هایی را برای اجرای اصلاحات در جامعه معرفی می ها و روش راه  امام

 :ها عبارتند از راه

 ح(453) اعتدال و انصافح (452) قهر و غلظتح (451) تغافل و مداراح (450) نصيحت و ارشاد
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  اصلاحات عملی و نظری امام علی -6

هاای   به سیره و کلام امیرالماؤمنین بنگاریم تاا سااحت    برای کشف اصلاحات علوی باید 

 .مختلف اصلاحات عملی و نظری آن حضرت را کشف نماییم

 ، خدمات اجتماعی آن بزرگوار است که برای نمونه می یکی از اصلاحات امام علی. 1

 :توان به موارد ذیل توجه کرد

 رناج خاود باه ساتم     ان و عطای دستنیکوکاری، نسبت به فتیران و مستمندان و یتیم. یك

 .ترین خدمات اجتماعی آن حضرت است دیدگان، از شاخص

در خدمت امیرالمؤمنین یك : مردی گوید: ها کاری و کشاورزی و احیای زمین درخت. دو

هاای   از او حکمت گاردآوری ایان هساته   . ی خرما دیدم هسته( کیلوگرم 180حدود )وَسَق 

. ها یکصد هزار درخت خرما استح اگر خدا بخواهاد  این: دآن حضرت فرمو. خرما را پرسیدم

ی  ها بدون استثنا روییاد و هماه   ها را کاشت و تمام هسته ی آن حضرت همه: آن مرد گوید

 (454).ها را وقف کرد آن

حفر قنات و تأمین آب آشامیدنی و کشااورزی و وقاف آن بارای مساتمندان و افاراد      . سه

 (455).محتاج

ی اصلی اصلاحات علوی است که در زنادگی ایشاان    ریشه  امامعبادت و بندگی . 2

چاون عباادت آزاد    عبادت علوی همانند بندگی غلامان و تاجران نبودح بلکه هم. مشهود است

ال  ما عبدتك خوفاً من عقابك و لا طمعاً في ثوابك و لكن وجدتك اهملًَ »: فرمود. مردان بود
 (456) «للعباده فعبدتك

اگر مرا با دشمنانت عِتاب نماایی و  : به خدایش همین بس که فرمود  یفتگی علیدر ش

ورزمح اماّا چگوناه فاراق و     بین من و دوستان و اولیایت جدایی افکنی، بر عذاب تو صبر می

 (457) !جدایی تو را تحمل نمایم؟

 (458).عبادت کند  تواند همانند علی چه کسی می: فرماید می  امام سجاد
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 دهد و با صادای بلناد مای    شبی، حضرت را دیدم که ناله و اندوه سر می: ابو الدرداء گوید

حادس زدم کاه خاواب بار او     . گاه که صدای او خاموش شد خواند تا آن گرید و خدا را می

 خشکی بیهنگام نماز صبح، تصمیم گرفتم او را بیدار کنمح دیدم چون چوب . غلبه کرده است

 .حرکت استح با خود گفتم به خدا قسم، علی از دنیا رفته است

چاه    بار علای  ! ابو الدرداء: ی علی رفتم و در را کوبیدم، فاطمه صدا زد به طرف خانه

ی  به خدا قسم، ایان حالات غشاوه   ! ابو الدرداء: فرمود. گذشت؟ داستان را برای او نتل کردم

. آبی آوردم و بر صورتش پاشیدم تا به هوش آماد . پیدا شده استعلی است که از خوف خدا 

از حالتی که بر سار خاود   : کنی؟ گفتم ابو الدرداء چرا گریه می: پرسید. گریستن مرا نگریست

 .گریم ای می آورده

ی الهای   چگونه چنین نکنم، در حالی که روز قیامت مرا در متابل محکماه : حضرت فرمود

گیرند و مأموران جهنم مارا باا    غضب الهی در آن روز مرا در بر میی  ملایکه. زنند صدا می

حالات  ! باه خادا قسام   : ابو الدرداء گوید! جویند؟ رانند و دوستانم از من دوری می خشم می

 (459).ندیدم  جز امیرالمؤمنین  عبادت و خشیت را در احدی از اصحاب رسول خدا

اعتتادی و معرفتی، سومین نوع از اصلاحات علوی است که توسط حضارت   اصلاحات. 3

. روزی مرد اعرابی در جنگ جمل از معنای وحدت الهی پرسش کارد . انجام گرفت  علی

تواند داشته باشادح   که خداوند واحد است، چهار معنا می اعتتاد به این! ای اعرابی: امام فرمود

. قابل صدق نیست و دو معنای دیگر آن، بر حق تعالی صاادق اسات   دو معنای آن بر خداوند،

 :کند، عبارت است از امّا آن دو معنایی که بر خداوند صدق نمی

یا بتوان دومی برای او )زیرا خداوند آن واحدی نیست که دومی داشته باشد : واحد عددی 

کسای بگویاد خداوناد     کنی که هار  آیا توجه نمی. ی اعداد قرار گیرد و در متوله( فرض کرد

 تاست کافر شده است؟ سومی سه



135 

ها اسات کاه باه     معنای دیگر از واحد، واحد نوعی از جنس و سنخ انسآن: وحدت نوعی 

کارگیری آن، بر خداوند جایز نیستح زیرا نوعی تشبیه است و خداوند منزه از آن است که باا  

 .مخلوقات خویش شباهت داشته باشد

صدق بر خداوند است، یکی آن است که گفته شود مراد از واحد این امّا دو معنایی که قابل 

است که خداوند در امور مشابه، شبیه و نظیری ندارد و معنای دیگر یگانگی خداوند این است 

 (460).پذیر نیست که حق تعالی در وجود، عتل و وهم تتسیم

 :فرمایند در نهج البلاغه می  امام

حَدِِ لَا ب»
َ
وِيلِ عَدَدٍ الْْ

ْ
ح احد بودن خداوند داخال اعاداد نیساتح وحادت او وحادت      (461) «تَأ

 .عددی نیست

مُونَ رَبههُمْ باِلتهصْوِيرِ » ِ العَْلِِِّ عَنْ شَبهَِ المَْخْلوُقِيَ » (462)«لَا يَتَوهَه باِشْتبِاَهِهِمْ عَليَ » (463) «الْْمَْدُ لِلَّه
نْ لَا شَبهََ لَُ 

َ
گونه همانندی، مماثلت، مشابهت و مجانست با سایر موجودات و  یچیعنی ه (464) «أ

 .مخلوقات ندارد

ای  (465)ح«یا من دلّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجلّ عن ملائماة کیفیاتاه  »

کسی که به ذاتش، تنها ذاتش دلالت دارد و از مجانست و مشابهت با مخلوقاتش منزه اسات و  

 .کیفیات دور استراهی  از هم

ي وَ عَلََ فدََناَ وَ ظَهَرَ فَببََنَ وَ بَبَنَ فَعَلمَنَ وَ دَانَ »: در وصف خداوند فرمود  امام
َ
قرَُبَ فَنَأ

ح نزدیك است و در عین حال دور، بلند مرتبه اسات و در عاین حاال نزدیاك،     (466) «وَ لمَْ يدَُنْ 

 .ارآشکار است و پنهان، و پنهان است و آشک

 :فرماید و نیز می

پروردگارم به امتداد و مکان، یا جنبش و سکون، یا قیام به نحو برخاستن، یاا باه آماد و    »

او خود به لطافت، لطف بخشیده استح بنابراین به لطاف موصاوف نشاودح    . رفت توصیف نشود

شود و بزرگای هار بزرگای باه      چنان که عظمت عظیم به اوستح پس به عظمت توصیف نمی
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جلالت هار جلیال از اوساتح پاس باه غلظات و       . پس خود به بزرگی منسوب نشود اوستح

رأفت موجود در هر دل سوزی، از اوستح پس خود باه رقّات و تاأثر    . درشتی توصیف نشود

گیاری و   آگاه است، امّا ناه باا پای   . ی عبادت او مؤمن است امّا نه به واسطه. موصوف نشود

 .تلاش و تجسّس

و خاارج از چیزهاسات، بادون    . در اشیا است، بدون آمیختگی. ا لف گوینده است، امّا نه ب

درون هر . فراتر از هر چیزی استح پس نتوان گفت چیزی بر فراز اوست. جدایی و گسستگی

چیز است، نه چون چیزی در ظرفی و بیرون هر چیز اسات، ناه مانناد چیازی کاه خاارج از       

 (467).«دیگری باشد

موجودات ظهور و غلبه دارد و باا علام و دانشاش در     اوست که با سلطنت و عظمتش بر»

 (468).«ها نفوذ دارد بطن آن

 ....اول است و او را آغازی نیست و بتای او سپری ناشدنی است»

 (469).«پیداست و نگویند از چه عیان است و نهان است و نگویند در چه پنهان است

ی ماا کاه إناا إلیَاهِ      است به بندگی و گفتهاقرار م -ما از خداییم  -ی ما که إنَّا لِلَّه  گفته»

 (470).«اقرار است به تباهی و ناپایندگی -گردیم  به سوی او باز می -راج عوُن 

بنابراین، نزدیکی خداوند بدون پیوستگی، دوری او بدون جادایی، وحادتش بادون عادد،     

باودن  پاذیری او بادون محساوس و موهاوم      اکتناه و شاناخت  حدّ، معلومیتش بی علمش بی

مکانی، غیریتش بدون جدایی، فااعلیتش بادون حرکات و ابازار،      معیّت او بدون هم (471).است

اش بدون همت و حرکت نفس، رحمتش بدون اتصاف به  آفرینش جهانش بدون اندیشه، اراده

 (472).سوزی، وجودش بدون حرکت و سکون، عزتش بدون ذلت است دل

هاای ادراکای بشار نسابت باه       از محدودیت دساتگاه  گرچه  شایان ذکر است که امام

حواس به او نتواناد رساید و او را باا مردماان نتاوان      : فرماید دهد و می خداشناسی خبر می
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ها بدو احاطه ندارند بلکه بارای   و وهم (474) و وهم آدمی توان دریافت او را ندارد (473) سنجید

  (475).کند ها جلوه می ها در دیگر آفریده آن

های معرفت خداوند  مندی به انواع شیوه های ارزش ها و کلمات و حکمت کن در خطبهلی

الِّ عَليَ وجُُمودِهِ بِخَلقِْمهِ »: فرماید گیرد و می از معرفت آفاقی بهره می. جوید تمسك می  (476) «الده

احَْدَثهَا آثمَارُ صمفته وَ وظَهَرَت في الْبَدَائعُِ الهتِِ ». یعنی آن که مخلوقاتش بر وجودش دلالت کنند
ة عْلََمُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلقََ حُجه

َ
یعنی هر چه آفریاده او را برهاانی    (477) «لَُ وَ دَلِِلًَ عَليَهِْ  أ

است بر قدرت و حکمت او، نشانی بر تدبیر او، پس آن چه آفریده است، حجات و دلیال بار    

 .اوست

ها، زمین، مورچاه،   م و اتتان صنع و حکمت الهی به خلتت آسمآنبرای اثبات نظ  امام

 (478).جوید طاووس، خفاش و سایر مخلوقات تمسك می

من عرف نفسه فتاد  »: فرماید ، معرفت نفس است و می ی دیگر خداشناسی امام شیوه

 .آن که خود را شناخت، خدایش را شناخت (479) ح«عرف ربه

ی صدیتین است که معرفت ذات حق باا ذات   در خداشناسی، شیوه  ی سوم امام شیوه

 همان گونه که می. ی شهود یا تأمل در وجود و به دنبال آن شناخت ممکنات است او به گونه

 (480).«يامن دل علي ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة ةلوقاته»: فرماید

گرایی، توصیف حق تعاالی باه داشاتن مکاان و      گرایی، تجسیم به شدت با تشبیه  امام

 گازین مای   های فوق را جای و شیوه (481) گرایی مخالفت نموده حرکت، قابلیت رؤیت، تعطیل

 .نماید

روزی پیرمردی . ی قضا و قدر بود رواج داشت، مسوله  بحث دیگری که در زمان امام

ما را خبار ده  ! یا امیرالمؤمنین: خطاب کرد  در بازگشت از جنگ صفین، به حضرت علی

 که آیا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهی بود؟
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سوگند به آن که دانه را شکافت و روح را بیافریاد، هایچ گاامی    : فرمود  امیرالمؤمنین

 ها را خادای در حسااب داشاته    مگر این رنج: پیرمرد گفت. ننهادیم، مگر به قضا و قدر الهی

چنین سخنی مگویح بلکه شاما  ! ای مرد: امام فرمود. ها نیافتم باشد که هیچ مزدی در این رنج

و در هایچ  . را پاداشی بزرگ است، هم در رفتن به شام و هم در بازگشت و هنگاام برگشاتن  

 .حال، مضطر نبودید و به اکراهتان نبردند

 برد؟ جبر میچگونه مضطر نبودیم که قضا و قدر ما را به : پیرمرد پرسید

بادون اختیاار و   )این چه سخنی است؟ پنداشتی قضای لازم و قدر حاتم  : فرمود  امام

شاد و امار و نهای     بود، ثواب و عتاب و وعده و وعید باطل می که اگر چنین می( سبب است

فرمود و هیچ نیکوکاری را ساتایش   کاری را ملامت نمی کردند و خداوند متعال هیچ گناه نمی

کرد و نیکوکار به مدح کردن اولی نبود از بد کار، و باد کاار باه نکاوهش اولای نباود از        نمی

 .نیکوکار

گاوی و کاوردلانی کاه راه     ین سخن بت پرستان است و لشکریان شیطان و گواهان دروغ

خدا باه کاار نیاك امار کارد و      . ها اند و مجوس آن ی این امّت آنان قدریه. صواب نشناسند

تکلیف آسان کرد و هر کس فرمان برد، مجبور . از کار زشت نهی کرد و بیم داد مختار فرمود و

چاه را میاان آن دو اسات بیهاوده      فایده نفرستاد و آسمان و زماین و آن  پیغمبران را بی. نبود

 !این گمان کسانی است که کافر شدندح وای به حال کافران از آتش. نیافرید

آن : ا بای آن دو سایر نکاردیم چیسات؟ فرماود     پس آن قضا و قدر کاه ما  : پیرمرد پرسید

 إِيهاهُ »خداست و حکم وی و این آیه را خواند 
لاه تَعْبدُُوا إلِاه

َ
 (482) «وَ قَضي رَبُّكَ أ

باه اصالاح آن پرداخات و ماردم را از حتیتات آن آشاکار         ی دیگری که امام عتیده

 .باوری است ی مرگ ساخت، مسوله
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و . مای مرگ را به زیبایی توصیف کرد و سیر صاعودی و تکااملی خواناد   امیرالمؤمنین، سی

: ی معرفت شهودی او به حتیتت معاد بودح همان گونه که فرماود  زاییده  این توانایی علی

 .افزاید ح اگر پرده کنار رود، بر یتین من نمی«لو كشف الغباء ما ادددت يقيناً »

کند و مردم را به این حرکت آغاازین هشادار    ان میحضرت مرگ را آغاز سفر اخروی بی

ی آخرت کم است و راه طاولانی و سافر    شود که توشه ها را متذکر می دهد و همواره آن می

. ی آخارت شماسات   پس ایمان و عمل صالح و تتوای الهی پیشه کنید کاه زاد و توشاه  . دور

 حالی که مردگان را می کنند در کند که چگونه مردم، مرگ را فراموش می حضرت تعجب می

 (483).بینند

نبوت و پیامبر شناسی نیز از مباحث مهم اعتتادی است که امیر  کلام بدان پرداخته اسات و  

 .نگارنده در بحث قلمرو دین در سنت علوی آن را تبیین نموده است

طلبی و امر به معروف و نهی از منکر، تأکید بار اخلاقای زیساتن     عدالت خواهی و حق. 4

 م و اصرار بر اصول اخلاقی مانند برابری همگان در برابر حکومت و قوانین، پرهیز از ستممرد

ها  آهنگی وسیله وهدف از شیوه خواهی، هم بندی به عهد و پیمان، هدف گری، صداقت، پای

ی علاوی بادان    است که در سرتاسر کتااب جامعاه    طلبی امام علی و رفتارهای اصلاح

 .کنیم و از تکرار آن صرف نظر میایم  پرداخته
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 (ع)ْداران از منظر علی م مدیریت زما -7

تارین دساتور و    ی جاامع  که در بردارنده  های امام علی ترین نامه یکی از پرحکمت

داری، سیاست، مدیریت و اصول اساسی حاکم و حاکمیت اسلامی است،  نامه برای جهان آیین

گاه که تصدّی و حاکمیّات مصار    ، آن(484) حارث اشتر نخعی است ی حضرت به مالك بن نامه

ی مهام را   ناماه  نگارنده، در صدد است تا سیمایی خلاصه گونه از ایان اسااس  . را بدو سپرد

است کاه حضارت    ی زیبای اخلاقی در این نامه این نکته. برای خوانندگان عزیز نمایان سازد

 .هدد خود را عبدالله و امیرالمؤمنین لتب می

و بر اهل سلوك پنهان نیست که . ی خداست یعنی کسی که حاکم و والی مؤمنان است بنده

قبل از ورود به محتوای نامه، توجه . رهاند گری می توجه به بندگی، انسان را از طغیان و ستم

 :خوانندگان، به نکات ذیل لازم است

سین است که در اهداف های پیشین و پ های انسآن ترین دغدغه سیاست و مدیریت از مهم

بر این اساس، عالمان اسلامی در فلسفه، فته . سزایی دارند عالی مادّی و معنوی انسان تأثیر به

های  اند و علاوه بر گزاره و اخلاق به مباحث مربوط به سیاست مُدُن و حکمت عملی پرداخته

هاای سیاسای نیاز     های معاملاتی اعم از عتود و ایتاعاات و گازاره   عبادی به گزاره اعتتادی

 .اند اشتغال داشته

طوسی، ماوردی مانناد السیاساة المدنیاة، آراء اهال      نصیرالدین های فارابی، خواجه کتاب

المدینة الفاضلة، اخلاق ناصری، احکام السلطانیة و صدها کتاب دیگر نیز در این راستا نگاشته 

 .شده است

ها ناازل و   و در جهت هدایت انسآنروند  کتاب و سنّت که دو منبع مهم اسلام به شمار می

شاك   ای از مسایل مهم سیاسی و مدیریتی هستند ولی بی ی پاره اند، در بردارنده صادر شده

 .کار گرفت ها و کشف نیازها در منطتة الفراغ به باید عتل و تجربه را نیز در فهم این آموزه
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ها  ی انسآن است، به همه مند مترّر ساخته دستوراتی که امیرالمؤمنین در این فرمان ارزش

. ها در دستورات این فرماان نتشای ندارناد    ناظر است و ملّیت، نژاد، رنگ، صنف و مانند این

های ناس، رعیّت، نظیارٌ لاك    است که امام در نامه به مالك اشتر از واژه دلیل بر این ادّعا این

 ها دارناد، اساتفاده مای    انسآن فی الخلق، عامه، کلُ امر یءٍ عبادُ الله که دلالت بر عموم مردم و

ها و قرون مشامول   ی اعصار و مکآن ی جوامع و در همه ها در همه ی انسان کندح پس همه

 .این فرمان مبارك هستند

هاای مادیریّتی و    به مالك اشتر، اهداف، احکاام، اخالاق، روش    در فرمان امام علی

 .ان شده استهای سلبی و اثباتی حاکم و کارگزاران بی ویژگی

ی شریف را از توصیه به تتوای  ی مهم در این نامه این است که امام، نامه ی آموزنده نکته

کندح زیرا اگر نظارت  الهی و تتوای سیاسی که از مصادیق بارز نظارت درونی است، شروع می

 .درونی مفتود گردد، نظارت بیرونی نیز کارگر نیفتد

 .کنیم فرمان الهی را برای خوانندگان عزیز بیان میگونه از این  و اینك گزارش توصیف
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 اهداف اساسی حکومت -8

 ی نامه چهار هدف ذیل را به عنوان اهداف اساسای حکومات ذکار مای     حضرت در طلیعه

گارانح   ها از طریق مالیات جهت مصرف عمومیح متابله با دشامنان و فتناه   تأمین بودجه: کند

 .ها و نیازهای مختلف عمران و آبادانی شهرها در عرصه سامان دادن به ملّت و مردم سرزمینح
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 تعهدات درونی حاکمان -9

های درونی هشدار  های اخلاقی و نظارت ی اسلامی را به توصیه حضرت، مسؤلان جامعه

هاا، فضاایل    داری انسان از انحاراف  دارد که کلید نگه دهد و از خطرهای نفس پرهیز می می

 :بارتند ازها ع آن توصیه. اخلاقی است

خداوند و پیروی از قرآن که تنهاا راه   تتوا و پرهیزکاری و تسلیم در برابر اوامر و نواهی. 1

 .بختی، اطاعت خداوند و عامل مهم بدبختی، گناه و سرکشی است خوش

ی کسای اسات    یاری کردن خداوند با دست و زبان و قلب، چرا که خداوند یاری کننده. 2

 .که به یاری حق بشتابد

 .های نفس امّاره و شهوات نفسانی بیداری و هشیاری از فتنه. 3

که اشخا، همواره حااکم بار زماین     توجه به تغییر و تحوّل در زمین و حکومت و این. 4

 .نیستند
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 معیار قرار دادن مردم در داوری -10

 نگرند، که تو نسبت به دولات  مردم بدان گونه بر تو می»: کند حضرت به مالك خطاب می

یعنی مردم نسبت به حکومت و حاکمیّت تو داوری خواهند کرد و خداوند، ایان  . «های پیشین

 تاوان انساآن   های مردم مای  ها را بر زبان بندگانش جاری ساخته است و با این داوری گفته

 .های صالح را شناخت

ی عمال صاالح    ی مال و کسب عنوان، در ذخیاره  حال که چنین است پس به جای ذخیره

هاا   دست گیر و بر حر، خویش مسلّط باش و از حارام  اش و زمام هوای نفس را بهکوشا ب

که درس امیرمؤمنان این است که حاکماان باا توجاه باه      ی سخن این خودداری کنح خلاصه

ها، داوری مردم، باید عمل صاالح و مباارزه باا     ها و حاکمان و تحوّل سرزمین تغییرحکومت

ی خود سازند و نسبت به مردم و رعیّات باا مهار و     یشههوای نفس و دوری از محرّمات را پ

ی عاطفی را بایاد   خوار نباشند و این رابطه ها درنده و خون محبّت رفتار کنند و نسبت به آن

ها از حیث انسان بودن از حتوق  نسبت به مسلمانان و غیر مسلمانان رعایت کنندح زیرا انسان

کناد کاه نسابت باه      ی عاطفی حکم مای  بطهضرورت را. ای برخوردارند های ویژه و ارزش

 .شوند ها نیز مانند حاکمان گرفتار لغزش می ها عفو و گذشت داشتح زیرا آن انسآن

کند که خلاف ایان توصایه عمال کاردن، اعالام       امام در ذیل این بخش از نامه تصریح می

هستی، امام تو سازد که اگر تو مافوق مردم  و مالك را به این نکته آگاه می. جنگ با خداست

پس از عفو پشیمان مشو و نسبت به مجازات . نیز مافوق تو است و خداوند نیز مافوق امام تو

چه بگویم آن کنندح زیارا   روایم و هر آن و مگو من فرمان. کاری که راه حل دارد، شتاب مکن

 وط مای گااه سات   سازد و آدمی را به پرت این پندار، قلب انسان را تباه و ایمان را ضعیف می

 .کشاند

کناد   های رذایل اخلاقی، به درمان دردها نیز اشاره می علاوه بر بیان آسیب  امام علی

ی حکومت، گرفتار کبر و عُجب شدی، باه عظمات مُلاك خادا      هرگاه در سایه: فرماید و می
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 بازرگ انسان  گرفتاار  . شود بنگر و عجز خود را یاد کن که منشأ کاهش غرور و خودبینی می

بینی به رقابت خدا برخاسته و در جبروت به دو تشبیه ساخته است و البته خداوند، هر جبّاار  

کُشی که ظلم بزرگی است، محارباه   انصافی وحق بی. و مستکبری را خوار و ذلیل خواهد کرد

 .ی بدفرجامی آدمی است با خدا بوده و مایه

صاورت، ظلام، عامال زوال     غیار ایان  البته راه توبه برای حاکمان منحرف باز است که در 

پس باید حاکمان سه عنصار  . نعمت است و خدا در کنار مظلوم، متابل ستمگران خواهد ایستاد

ی ماردم از   ی خود سازندح به ویژه رضایت عامهّ و توده حق، عدالت و رضایت مردم را پیشه

اف، طمااع،  تر استح زیرا خوا، افراد پرخرج، گریزان از عادل و انصا   رضایت خوا، مهم

دم  ی مردم، قانع، کام توقاّع، هام    اند ولی عامه پرچانه، ناسپاس، عذر ناپذیر، ناملایم و عجول

پاس ای مالاك از   . گر، عذر پذیر، متحمل و صبورند ی عدالت و انصاف، سپاس دولت، تشنه

پوشی کنح اسرار دیگران را بپوشان و در تصدیق سخن چاین   جویی مردم بپرهیز و پرده عیب

 .ها پرهیز کن ی حساب جویی و تصفیه مکن و از انتتام شتاب
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 های مشاوران حاکم ویژگی -11

 :های خود از برخی مشاوران پرهیز نماید حاکم باید در مشورت

حاکم نباید در صرف مال در راه خدا و مصالح مسلمین دریاغ ورزد و بداناد کاه    : بخيل. 1

 .رددا مشاور بخیل، حاکم را از بذل و بخشش باز می

ی شاهامت و   مشاور ترسو، روحیه. ویژگی مهم حاکم، شجاعت و نهراسیدن است: ترسو .2

 .کند شجاعت را در حاکم تضعیف می

حر، و ثروت اندوزی از صفات سلبی حاکم اسات و مشااور حاریص، روح    : حريص. 3

 .کشاند حر، را در حاکم پرورانده و او را به ذلتِ انحراف می
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 حاکم های وزیران مشخصه -12

ها توجه  حاکم در انتخاب وزیران و معاونان خود، باید نسبت به صفات سلبی و ایجابی آن

در این زاویة بحث به نکاات ذیال     امام علی. نماید و از گزینش هر شخصی پرهیز نماید

 :کند تصریح می

هایند که  نبدترین وزیران تو آ»: هاي مؤثر در رژيم طاغوتي جلوگيري از حضور مهره. 1

اندح پاس نبایاد ایناان از     کاران پیشین وزارت نموده و یا شریك جنایاتشان بوده برای جنایت

 «.اند ی ظالمان کاران و برادرخوانده ها همکار تبه یاران نزدیك تو باشندح زیرا این

ای را  ها، افاراد شایساته   جای آن توانی به تو می»: کارگيري افراد صالح و شايسته به. 2

های پیشینیان را نداشاته باشاند،    آگاهی و کارآیی لازم را داشته وجرایم وگناهان وانحراف که

تاری بهتارین    هاا باا خارج کام     این. کاران معاونت نکرده باشند کاران و گنه بیابی که با ستم

 نمایند و به دیگران کمتار دل مای   تری با تو برخورد می کنند و با عواطف بیش خدمت را می

اینان را برای محافل سرّی و جلسات ویاژه برگازین، و از ایناان، کسای را بهاای      پس . بندند

کاری با تو،  ترین هم بیشتری بده که حق را، گرچه تلخ باشد، به صراحت با تو بگوید و از کم

پسندد، خودداری نمایدح گرچه آن کار بار وفاق    را برای اولیای خود نمی در کاری که خدا آن

ای عاادت ده کاه باا     ناه  گو اد پرهیزکار و صادق نزدیك شو، و آنان را بهبا افر. میل تو باشد

هاا،   گاویی  ای فریبت ندهندح زیرا این تملق جا و کارهایی که انجام نداده تمجید و تعریف بی

 «.ی عُجب و غرور است وسیله
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 های دولت مشی ها و خط سیاست -13

هاا و   ها گرفتاار آسایب   ذاریگ های سیاسی در اوضاع و احوال اجتماعی وسیاست نظام

در این زمینه،   امام علی. ها پرهیز کنند مشی خود، باید از آن خطراتی است که با خطوط

 :کند به مواردی اشاره می

 هاای مادیریت اسات و موجاب دل     سان نگریستن به نیکوکار و بدکردار از آفات  یك. 1

 .گردد سردی نیکوکاران و تشویق بدکاران می

ی احسان و نیکوکاری و تخفیاف دادن   کسب حُسن ظنّ ملّت نسبت به دولت، به وسیله. 2

 .مورد های بی ها و پرهیز از تحمیل در پرداخت

کند وعامل وحادت و مصالحت    های شایسته که امت بدان عمل می نتض نکردن سنّت. 3

 .آن است

 .های ناشایسته ابداع نکردن سنّت. 4

شمندان وحکیمان جهت تثبیت مصالح شهرها و قاوام بخشای   بحث و مذاکره کردن با دان. 5

 .اصول پایداری ملت
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 عناصر اجتماعی حکومت -14

هاایی چاون ارتاش و ساپاه، منشایان و       ها و قشر ها و طبته جامعه را به گروه ، امام

ان و دبیران، قضات و دادرسان، مأموران اجرایی دولت، کارمندان مالی دولت، تجاّار و کاارگر  

 کند و سایر طبتاات از جملاه معلمّاان، داناش     ی مردم مستضعف تتسیم می کشاورزان و توده

ی مهمّ جامعه شاناختی کاه اماام     نکته. گنجد آموزان و دیگر اصناف را نیز در این طبتات می

 دیگر و جادا ناپاذیری آن   ها و طبتات با یك کند، ارتباط و انسجام این گروه بدان اشاره می

 .هاست

بستگی، برای هر یك احکام و حدودی را که در شریعت اسلامی  امام با توجه به این همو 

هاای ایان طبتاات     و مخاطبان خود را نسبت به ویژگی. کند ها مترّر گشته، بیان می برای آن

 .سازد آگاه می

. اناد  ی امنیات  این طبته دژ ملّت و آبروی دولت و عزّت دین و پشاتوانه : نيروهاي مسلح 

ی  وسیله ی مالی سپاه را از درآمدهای عمومی معینّ ساخته است تا به خداوند متعال، پشتوانه

 .آن با دشمنان بجنگند

ها به این سه طبتاه بساتگی    ی آن پایداری سپاه و بودجه: قضات، کارمندان و نویسندگان 

و در امور جزئی  کنند و در آمدها را گردآوری نموده ها معاهدات را استوار می داردح زیرا این

 .اند و کلی، مورد اعتماد و امانت

ساماندهی امور فاوق نیاز باه صااحبان حرفاه و      : تجاّر، کسبه و صاحبان حرفه و صنعت 

صنعت و کاسبان و تاجران بستگی تام دارد که برای کسب درآمد در بازارهاا گارد آماده و از    

 .کنند رنج خویش آنان را اداره می دست

ی پایین جامعه نیز دولت را در اعاناه و   خداوند متعال، برای طبته: منداندستان و نیاز تهی 

پس هر یك از این طبتات بر دولات، حتّای دارناد کاه     . ها مکلّف ساخته است مددرسانی آن
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اصلاح حکومت به ادای این حق است و ادای این تکلیف از طرف دولت جز با اراده و همات  

 .یابد ملازمت حق و صبر بر آن تحتق نمیو یاری جستن از خداوند و تصمیم به 
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 ی دولت اسلامی های سپاه اسلام و وظیفه ویژگی -15

 :دهان این است که ی دولت نسبت به تشکیل سپاه اسلام و انتخاب فرمان وظیفه

 تر برای خدا، پیامبر و امام باشاد و پااك   تر، خیراندیش دهی که خالص گزینش فرمان. 1

خشاونت او را  . افراد بوده و از خشم پرهیز نماید و عذرپاذیر باشاد  ترین  تر و خردمند دامن

مناد و ماردان شاجاع و     مردان شرافت تحریك نکند و ناتوانی او را به عتب نکشاند با جوان

 .مند نزدیك و صمیمی باشد سلحشور سخاوت

گوناه کاه    ها هماان  دهان و تفحّص و تفتّد از آن ضرورت رسیدگی به مشکلات فرمان. 2

نمایی  و حتیر نشمردن لطف و عنایتی که بدیشان می. کنند و مادر از فرزندانشان تفتّد میپدر 

تار در   ظانّ بایش   گرمی و صداقت و حُسان  هرچند کوچك باشدح زیرا این لطف موجب دل

ی مساایل کوچاك در کارهاای     جویی در بااره  شود و عدم غفلت از دل گذاری می خدمت

 .بزرگ مؤثر است

اه کسانی باشند که بتوانناد از امکاناات موجاود جهات رفاع مشاکلات       دهان سپ فرمان. 3

ها برخوردار باشندح زیارا محبّات باا ساپاه، سابب       زیردستان استفاده نمایند و از محبّت به آن

 .گردد ها می جذب قلوب آن

بهترین روشنایی چشم حاکمان، گسترش عدالت در سطح کشاور و جاذب قلاوب ملّات      4

های آنان و خیرخاواهی آناان صاورت     مگر با آرامش و صفای دلاست و این حاصل نگردد 

که در اطراف مسوولان باشند و دولت بر دوش آنان سنگینی نکندح زیارا در   نپذیرد مگر با این

های ایشان را  پس باید حاکم خواسته. ها را انتظار کشند سر رسیدن دوران آن این صورت، به

 .اند، یاد کند و از رنجی که تحمل کردهبرآورد و همواره آنان را ستایش نماید 

 نگاری در ارزش  شناختن ارزش عمل تمام افراد و پرهیز از شخصیت باوری و واقعیات . 5

ها و پایین نیاوردن ارزش هر کس که درآن رتبه است و بزرگ نشمردن کارهای کوچك  یابی
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مهم کارگزاران نظاام  نام از وظایف  افراد با شخصیّت و حتیر نشمردن کارهای بزرگ افراد گم

 .است
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 ی دولت و شرایط قضات وظیفه -16

نسبت به شرایط قضات در محاکم اسلامی و تعهّد و مساوولیت حکومات در     امام علی

 :گردد کند که به شرح ذیل ارایه می مندی ذکر می ها و نکات ارزش برابر قاضیان، توصیه

الامر استح پس بایاد   ی، سنّت پیامبر و اولیمحور حکومت و حل اختلاف، حاکمیت اله. 1

آمیز  حاکمان کارهای سنگین و امور مشتبه را به خدا و پیامبرش واگذارند و در امور مشاجره

 .با ارجاع به خداوند، آیات روشن و صریح کتاب را فراگیرند و از سنّت پیامبر پیروی نمایند

ود که در این کاار عااجز نیساتندح و در    باید قضاوت به بهترین افراد و کسانی واگذار ش. 2

ورزنادح و در   کاری اصرار نمی کنندح در اشتباه و لغزش برخورد با طرفین دعوی لجاجت نمی

کاوند و باه   جوی حق کنج و بازگشت به حق انعطاف دارندح و گرفتار طمع نیستندح در جست

ها بر اسااس دلایال کاافی    نمایندح تن کنندح در موارد شبهه احتیاط می شناخت ناقص اکتفا نمی

 شوندح در کشف یك موضوع پرتحمّال  کنندح و از مراجعات مکرر شاکیان خسته نمی حکم می

 هاا آناان را مغارور نمای     کنندح چاپلوسی ترین افرادند و با شناخت حق با قاطعیت حکم می

 .سازد ها آنان را منحرف نمی کاری نماید و فریب

 ی کاافی آن  قضاوت قضات را نظاره کند و به انادازه  باید حاکم اسلامی، همواره کیفیت. 3

ی احتیاج به مردم را نداشته باشند و به شخصیّت او حرمت بگذارد  ها را تأمین نماید که بهانه

 .ورزی را از دیگران بگیرد تا مجال طمع
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 ی دولت و گزینش و بازرسی کارمندان وظیفه -17

ی گزینش صحیح کارمندان، بازرسی دقیاق   شتر، نحوهبه مالك ا  در فرمان شریف امام

ی عناصر ناصالح به خوبی بیان شده است که باه   ها و تصفیه های آن ها، تأمین نیازمندی آن

 :گردد شرح ذیل بیان می

ها را با دقت در نظر داشته بااش و باا آزماون     گزینش مسوولان و کارگزاران و کار آن .1

ها از ستم و خیانات   زیرا آن( ه با نظر شخصی و خود محورین)کار گمار  ها را به صحیح آن

 .به دور نیستند

گام در اسلام به کار گرفته شودح زیارا   افراد با تجربه و با حیا و از خاندان صالح و پیش. 2

اناد و در   کااری  ترین و قابل اعتمادترین و کمتار در فکار طماع    اینان از نظر اخلاق برجسته

 .ترند بین عواقب کارها باریك

ها را تأمین کندح زیرا این کار سبب اصالاح   باید دولت اسلامی به حدّ کافی، مخارج آن. 3

ساازد و   نیااز مای   ها را از تصرّف در اموالی که زیر دستشان است، بای  گردد و آن ها می آن

 .کند حجّت را بر آنان تمام می

گزاران باعث رعایت امانت و ها بر کار نظارت افراد صادق و وفادار و مراقبت پنهانی آن. 4

 .شود مدارا با مردم می

اگر بازرسان به اتفاق از خیانت معاونان خبردادند، باید خائنان مورد تنبیه قرار گیرناد و  . 5

 .مؤاخذه شوند و خوار گردند و خیانتشان آشکار گردد
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 ی دولت در امور دارایی و مالیاتی وظیفه -18

مالیات و معیار اخذ آن و رعایت مصلحت مردم و پرهیاز  ی ضرورت  امیرالمؤمنین در باره

 :فرماید از ثروت اندوزی و استثمار به نکات ذیل توصیه می

 .توجه دولت به مصلحت پرداخت کنندگان مالیات درگرفتن آن. 1

اندیشیدن در باب عمران و آبادانی کشور بیش از توجه برگرفتن مالیاتح چرا که تاأمین  . 2

ی کشور بستگی دارد و گرفتن مالیات از مردم بدون آباد ساختن کشور مستلزم مالیات به آبادان

 .تخریب کشور و نابودی حکومت است

ساالی، رطوبات    آبی، خشاك  تخفیف دادن به پرداخت کنندگان مالیات هنگام آفت، بی. 3

 .ها زمین و مانند این

رش عدالت در این رفتار دولت سبب رضایت و تمجید و خشنودی مردم و احساس گست. 4

که خرابای زماین حاصال فتار و      و بدآن. ی دولت خواهد بود کشور است و این امور، ذخیره

ی افزون طلبی حاکمان و پندار باطال   دستی مردم، نتیجه و فتر و تهی. دستی مردم است تنگ

 .ها است گرفتن از عبرت تر بهره ها به ماندن و کم آن
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 ی دولت در امور اداری وظیفه -19

گری و نویساندگان دفتاری و ضاابطین دوایار      امام، نهُ مطلب مهم در مسائل اداری، منشی

 :فرماید دولتی به شرح ذیل بیان می

ترین افراد مخلص و ماؤمن جهات حفا  اسارار      انتخاب کارمندان اداری از میان صالح. 1

 .سوزی مردم دولت و دل

ز فریاب پسات و متاام و بااز     ها به اخلاق اسلامی جهت جلاوگیری ا  متخلّق بودن آن. 2

 .نداشتن از تعهّدات میان خدا و خلق

کارمندان دولت اسلامی باید درد دل مردم را به مسوولان مافوق برسانند تاا در جریاان   . 3

 .امور قرار گیرند

 .جواب صحیح را از مسوولان گرفته و به مردم منتتل نمایند. 4

 .بار عاجز نباشند لغو قراردادهای زیاندر عتد قراردادهای سودمند، قوی بوده و در . 5

 .به قدر و منزلت خویش در امور جاهل نباشند. 6

 کااری  ی هام  ها به حُسن ظن و اطمینان شخصی اکتفا نشود و از شایوه  در انتخاب آن. 7

که در میان مردم بر حُسن عمال و   ها با صالحان پیشین مورد آزمون قرار گیرند و آن های آن

 .معروف است، گزینش شودتر  امانت بیش

کسانی را انتخاب کن که از مسوولیت خطیر خود عااجز نباشاند و کاار زیااد، آناان را      . 8

 .پریشان نسازد

 .تفاوت نبودن مسوولان نسبت به مدیران امور اداری و دفتری بی. 9
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 دولت و تجارت و صنعت -20

نایع و بازار و آفاات و  نتش تجارت و صنعت و نیروهای تولید کننده و حمایت دولت از ص

 :احکام تجارت از مسائل مهم فرمان شریف امیرالمؤمنین به مالك اشتر است

ی درآمدناد و   گران که منبع تولید و وسایله  توجه دولت به سفارشات تاجران و صنعت. 1

 .ها از مناطق دور و نزدیك و خشکی و دریا و بیابان و کوهستانند ی سرمایه فراهم کننده

و باه هماین   . اندح وحشی و شورشی نیساتند  یفه، مردمی سر به راه و اهل سازشاین طا. 2

 .ها بر دولت لازم است دلیل تفتد و پرسش از کار این

هاای زشات، احتکاار     های زنناده، لجاجات   گیری برخی از این طبتات، گرفتار سخت. 3

ار و برای دولات  ب ی مردم زیان اند که برای توده گذاری به اجحاف های مردم، نرخ نیازمندی

موجب سرشکستگی هستندح پس باید دولت از این رفتار زشت جلوگیری کند و محتکاران را  

 .تنبیه و مجازات عادلانه نماید
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 دولت و طبتات ناتوان -21

دولت اسلامی باید به فتیر و مستمند و گرفتار و دردمند و عاجز، به ویژه آبرومنادان از  . 1

. ها را از بیت المال متارر ساازد   ها را رعایت نماید و سهم آن آنها، رسیدگی کند و حال   آن

 ی مهم مانع نسازد و گرفتار غفلت نشود و روی بار آن  غرور و نخوت، دولت را از این وظیفه

ها از افراد مطمون، خدا ترس و متواضع مدد گیارد،   ها ترش ننماید و برای رسیدگی به کار آن

 .نمایندها را گزارش  تا حال و اوضاع آن

 خوردگان که اهل تکدّی نیساتند و راه چااره   داری دولت نسبت به یتیمان و سال عهده. 2

 .گردد ها می ای ندارند نیز از وظایف سنگین حاکمان است که منشأ سعادت آن

مندان بخشی از اوقات خود را اختصا، دهد و با آنان  حاکم اسلامی باید برای حاجت. 3

ها رفتار کند و سپاهیان و معاوناان و پاساداران و    با خضوع با آندر مجمع عمومی بنشیند و 

 .ها بدون پروا صحبت کنند ها دور سازد تا آن مأموران را از جمع آن



159 

 

 وظایف مستتیم حاکم اسلامی -22

 :ها مبادرت ورزد برخی از امور هستند که حاکم اسلامی به ناچار باید مستتیم بدآن

 .سوولان دفتری حاکم از آن ناتوانندپذیرفتن کارگزارانی که م. 1

هاا   پاسخ گفتن به حوایج مردم، حوایجی که بر حاکم عرضه شده و معاونان از انجام آن. 2

 .روند طفره می

 .انجام کارهای مخصو، هر روز در همان روز. 3

 .هاست ترین بهره خلوت کردن با خدا که بهترین اوقات و بزرگ. 4

 .انجام فرایض خا، الهی. 5

 .تسلیم جسم و جان حاکم در شب و روز به خداوند متعال .6

ای باشد که موجب نفرت مردم و تضاییع نمااز    ایستد به گونه هرگاه به نماز با مردم می. 7

 .نگردد

نباید دوری حاکم از مردم به درازا کشد که منشأ جدایی خواهاد شاد و کام اطلاعای و     . 8

بزرگ و مسائل بازرگ را کوچاك و زشات را    آورد و مسائل کوچك را  مضیته را فراهم می

 .پندارد زیبا و زیبا را زشت و حق و باطل را مختلط می

دولت را یاران و نزدیکانی است که به تبعیض، سوءاستفاده، تجااوز و کمای انصااف در    . 9

 .ها از میان برداشته شود گونه اعمال کنده شود و علل آن ی این اندح باید ریشه معاشرت آلوده

 ها به هم بادا حاکمان اسلامی، زمینی به اطرافیان و حامیان خود واگذار کنند و یا اینم. 10

ای را بر مردم تحمیل کنند که منشأ رسوایی حاکمان در دنیا  سایگانشان زیان برسانند و هزینه

بند به حق باشدح گرچه آن حاق نسابت باه نزدیکاان و      حاکم باید پای. و آخرت خواهد شد

 .بار باشد ان زیانیاران و آشنای

هاا گاردد و    ها ستم شده است، باید عذر حاکم متوجه آن اگر رعیت بپندارند که بدآن. 11

 .ها برطرف شود بدگمانی آن
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ی راحتای ساپاه،    صلح دشمن که رضای خدا در آن باشد، در نگرددح زیرا صلح مایاه . 12

بودح چراکه دشمن،  آرامش حاکم و امنیت کشور است و از دشمن پس از صلحش باید برحذر

پاس حااکم بایاد دورانادیش باشاد و      . شود گیر کردن نزدیك می بسیاری اوقات برای غافل

. شکنی بپرهیزد اما حاکم باید بر پیمان خود وفادار باشد و از پیمان. بینی را متهم نماید خوش

 .های مبهم دوری نماید و از پیمآن

 .ریزی نامشروع خون پرهیز از ریختن خون به ناحق و جلوگیری از. 13

 .چه بر آن تکیه دارد پرهیز از خود پسندی، چاپلوسی و دل بستن به آن. 14

احتراز از منّت نهادن بر رعیّت به جهت احسانی که حاکم اسلامی نموده است و دوری . 15

 .های تخلّف پذیر جستن از وعده

 .ها شتاب نکردن در کارها، پیش از وقت آن. 16

 .در چیزهای مبهم و ضعف نشان ندادن در چیزهای واضحلجاجت نکردن . 17

 .موقع هر کاری قرار دادن هر چیز در جای خود و اقدام به. 18

ها کاه ناشای از قادرت     پرهیز از افزون طلبی، نخوت، غرور، تندی، خشم، زخم زبان. 19

 .ی هلاکت ها به ورطه حاکمان است و انداختن آن

مند، آثار پیاامبران،   های ارزش گستر پیشین، سنّت های عدالت نظر کردن به حکومت. 20

 .ها تکالیف موجود در قرآن و پیروی از آن

کند و رحمت واساعه   مند به مالك اشتر دعا می ی ارزش این نامه در پایان  امام علی

 .جوید و رضایت و سعادت و شهادت را از خداوند سبحان مسولت می
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  علیی اداری امام  سیره -23

عظمات امات اسالامی در     ی روزهای تیره و زوال درخشش ی اسلامی با مشاهده جامعه

را   ها، نیازمندی به علای  ها و متام خواهی ها و ثروت پرستی عدالتی عهد خلافت و بی

 اصرار فاراوان ماردم و  . ی او کشاند درك کرد و این شناخت و معرفت، مردم را به سوی خانه

کرد خود  ها بر اهلیّت و شایستگی، او را به پذیرش حکومت مکلّف ساخت، و روی تأکید آن

ای مردم، مرا در این کار رغبتی نیست و بدان نیاازی  »: را نسبت به پذیرش حکومت بیان کرد

رویم کاه   از من دست بردارید و دیگری را بطلبیدح زیرا ما به استتبال چیزی می» (485) «.ندارم

 ها را در برابر آن طاقت شکیبایی است و نه عتال  نه دل. های گوناگون دارد ا و رنگه چهره

های روشان ناشاناخته ماناده     سراسر آفاق را ابری سیاه فرو پوشانده و راه. ها را تاب تحمّل

  (486) «.است

ن هاا بادا   ها و نامه این نیست که خلافت، حق او نیست که بارها در خطبه  مراد علی

. کناد  ی زمان خود ابراز نگرانی می از اوضاع تخریب شده  تصریح کرده استح بلکه علی

 بسات و نگاه مای    را گرفتند، علی دساتش را مای    با شور و اشتیاق فراوانی دور علی» 

 .کشیدند کردند و می داشت و مردم، دست او را باز می

 لرزان، و بیماران با درد و رناج فاراوان و دوشایزگان بای    کودکان شادمانه و پیران لنگان و 

به جهت گرفتن حقّ ضعیف از قوی و حقّ مظلوم   و علی (487)«.شتافتند نتاب سوی او می

ی حکومتی خاویش را   و برنامه (488) از ظالم و اصلاح بلاد و احیای دین، حاکمیت را پذیرفت

: و فرماود  (489)یّت و مطابق قرآن و سنّت نبوی ارایه کردبدون زمزمه و سرزنش دیگران با قاطع

 به خدا سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به صااحبش بااز مای   »

  (490)«.گردانمح هر چند آن را کابین زنان یا بهای کنیزان کرده باشند

المال  ثمان بیرون آورده، به بیتی ع المال را از خانه و دستور داد تمام اموال متعلّق به بیت

در تماام قلمارو     و اماام  (491) بسپارند و تنها اماوال شخصای او را بارای ورثاه بگذارناد     
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جغرافیایی حکومت اسلام، از شمال تا حوالی قسطنطنیه و گرجستان و دریای خزر و از سمت 

و مرو و از جنوب به یمن و از غربی تا حوالی اروپا و از جانب شمال شرقی تا نیشابور  شمال

غرب به سرزمین مصر و از شرق به سجستان و در جنوب شارقی عماان، باا هماین شایوه و      

های حجاز، عراق، ایران، شام، مصر، یمان،   اسلوب حکومت کرد و عدل علوی را در سرزمین

  (492).عمان و بین النهرین گستراند

 36سال یعنی در ساال   دادح ولی پس از یك امام در ابتدا، شهر مدینه را مرکز خلافت قرار

. و این حرکت استراتژیکی جهت آسودگی خاطر از جانب شام باود . هجری به کوفه منتتل شد

کارگزاران امام . بخشید داران، توزیع قدرت سیاسی را تحتق می و با نصب کارگزاران و استان

داران، کاه   شدندح و فرمان میداران، که در مناطق بزرگ و حسّاس انتخاب  به سه دسته استان

 شدندح و جمع آوران صدقات و ناظران بر بازار تتسایم مای   تر برگزیده می در مناطق کوچك

دهی در امور و انتظاام بخشایدن در کارهاا     در امر حکومت کاملاً به سازمان  امام. شدند

 .معتتد بود

اقتصااد و  )خاش، دیاوان مالیاه    رو تشکیلات و ارکان حکومت علوی را به چهاار ب  از این

، دیوان عدالت و قضا، دیوان ارتش و سپاه و دیوان آموزش و تعلایم و تربیات تتسایم    (دارایی

 .کرده است

المال و مالیه، اولین دیوانی است که در اسلام شکل گرفات و باه اماور ماالی و      دیوان بیت

کات، صادقات، غناایم،   برداری و مصرف ز کرد و نسبت به بهره اقتصادی جامعه رسیدگی می

 .کرد ریزی می خمس، جزیه، خراج برنامه

باه    ی رساول الله  ولی امام به شایوه . در زمان خلفای پیشین، سیستم مالی تغییر کرد

و هرگونه فضل و برتری را منتفی . تتسیم عادلانه و مساوی اموال در میان مسلمانان دست زد

 .ی ممتاز مفهومی نداشت ی علوی، افراد خا، و طبتهی مال در سیره. ساخت
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به همین جهت، امام را به جهت سیاست تساوی در عطا مورد عتاب قرار دادند و اماام باا    

عدالتی و اختصا، دادن اموال برای خویش و  و کارگزارانش را از بی (493) ها مخالفت کرد آن

ریزی اقتصادی و  در برنامه  لی علیپس سیره نظری و عم (494) .کرد خویشاوندان نهی می

کرد کارگزاران و عاملان خراج و  امام بر عمل. مالی، لغو هرگونه امتیازات نژادی و طبتاتی بود

 (495) .کرد ها را به آداب معینی توصیه می صدقات، نظارت دقیق داشت و آن

دانستح بر این اساس، به شدت  دلیل عمده فتر را نابرابری و تبعیض اقتصادی می  امام

هاای   راه (496) .نمود کرد و از ضایع شدن حتوق دیگران ممانعت می از تراکم ثروت پرهیز می

احتکار، ربا، کم فروشی، غابن در  : عبارت بودند از  انباشت ثروت در زمان حضرت علی

  (497) .ها جلوگیری نمود ی آن م از همهمعامله که اما

نیاز در جلاوگیری از   ... اجرای قوانین مربوط به مالیات، زکات، خمس، انفاق در راه خدا و

گاه حضرت، از حتوق صاحبان خراج و مالیات دهندگان  نابرابری اقتصادی مفید بودح اما هیچ

 (498).کرد ها توصیه می غفلت نکرد و همیشه نسبت به حتوق طبیعی آن

دیوان قضا و نهاد دادگستری که در جلاوگیری از عصایان و آشاوب و برقاراری صالح و      

امنیت، نتش مؤثری دارد و از دیگر نهادهای حکومت علوی است که باه تعبیار وی، تارازوی    

  (499).عدالت الهی و ابزار ستاندن حق مظلوم از ظالم و ضعیف از قوی است

ید و سیاه، عرب و عجم از یك موقعیّت برخوردار ی علوی، ضعیف و قوی، سف در محکمه

به عنوان حاکم مسلمین با سایر مردم مساوی بودح زیرا حکومت با کفار    حتی علی. بودند

هایش در بااب اوصااف قاضای و     امام در نامه (500).عدالتی پایدار نیست دوام دارد، ولی با بی

حضارت نسابت باه مجارم، تعزیار،       (501).کارگزاران نمودهای مهمی به  شرایط قضاوت توصیه

دانستح ولی از شاکنجه و آزار رسااندن خاارج از چاارچوب      زندان و حدود الهی را روا می

 .احکام الهی پرهیز داشت
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دیوان سپاه و تعلیم و تربیت نیز از دیگر نهادهای حکومت علاوی اسات کاه بارای حفا       

 .نگان و آموزش معارف دین برای همگان ترتیب یافتاستتلال ارضی و متابله با تجاوز بیگا

ها و وظایف  که، امام در دوران حکومت علوی از شرایط و ویژگی ی قابل توجه این نکته

ها باا ماردم و حااکم اسالامی      ی آن ها و کیفیت رابطه ی عزل و نصب آن کارگزاران و نحوه

وجاو   شتر این حتاایق را جسات  توان در فرمان امام به مالك ا سخن گفته است که بیشتر می

 .کرد

 :المؤمنین عبارتند از اصول اداری از نگاه حضرت امیر

داد » (502) .«ابزار و وسیله ریاست و مدیریت، گشادگی سینه اسات »: ي صدر اصل سعه. 1

های آنان شاکیبایی ورزیاد کاه شاما      و انصاف مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجت

صادر را   هاای ساعه   اماام جلاوه   (503) «.وکیلان امت و سفیران پیشوایانیدداران مردم و  خزانه

 (504).خویی و با عطوفت و محبت برخورد کردن با مردم معرفی نموده است گشاده رویی، نرم

دار شادی   م هر گاه زما» (505)«.هر کس با ملایمت عمل کند، موفق گردد» : اصل مدارا. 2

 (506)«.باید رفق و ملایمت ورزی

ترینشاان   ترینشان در حق، شامل ترین کارها میانه باید برای تو پسندیده»: اصل عدالت. 3

 (507)«.ترینشان در جلب خشنودی مردم باشد در عدل و فراگیر

 راهی است و راه مستتیم و میانه، جااده  انحراف به راست و چپ گم»: روي اصل ميانه. 4

بر این راه پرتاوافکن اسات و از هماین راه    کتاب باقی ابدی و آثار نبوت . ی وسیع حق است

 (508)«.رفت سنّتح و به سوی همین متصد است گردیدن عاقبت است پیش

کسی کاه بادون   » (509) .«بهترین دلیل زیادی عتل، حسن تدبیر است»: نگري اصل آينده. 5

 (510)«.دهد ها قرار می دقت در عاقبت کار دست به اقدام زند، خود را در معرض گرفتاری

البتاه باا اشاخا،    » (511)«.شود نیاز نمی هیچ خردمندی از مشورت بی»: اصل مشورت. 6

 (512)«.گو، جاهل، احمق نباید مشورت کرد ترسو، حریص، دروغ
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بپرهیز از کارهاایی کاه وقات انجاام دادنشاان      »: زدگي و سستتي  اصل پرهيز از شتاب. 7

دادنشاان فارا رسایده اسات و از     گری در کارهایی که وقات انجاام    نرسیده است و از اهمال

لجاجت کردن در اموری که مبهم است و از سستی نمودن در کارها، آن هنگاام کاه راه عمال    

پس هر امری را در جای خویش قرارده و هر کاری را باه موقاع خاود باه     . روشن شده است

 (513)«.انجام رسان

من فرماان دادن اسات و از   مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلّطمح از »: اصل نفي سلطه. 8

آنان اطاعت کردن، که این عین راه یافتن فساد در دل و خرابی دین و نزدیاك شادن تغییار و    

 (514)«.تحوّل است

 زاد راستی است و من هیچ سپری نگاه  همانا وفا، هم»: بندي به عهد و پيمان اصل پاي. 9

. وفایی نکند گاهی است بی ازگشتداند او را چگونه ب آن که می. تر از وفا سراغ ندارم دارنده

وفاایی را زیرکای دانناد و ناادان، آن      تر مردم آن بی بریم که بیش ما در روزگاری به سر می

وفاداری، پناه » (515) «پندارند؟ خدایشان کیفر دهدح چرا چنین می. اندیش خوانند مردم را چاره

 (516)«.و دژ سروری است

ا با مردمان به نرمی رفتار کند و همه را به یك چشم به او فرمان داد ت»: اصل مساوات. 10

و همه را به یك چشام نگااه کان تاا     » (517) «.بنگرد و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد

 (518) «.بزرگان در تبعیض تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند

هماناا  »، «.عمل کند، نجات یابد و رستگار شاود هر که به حق »: اصل برپا داشتن حق. 11

تر از باطل باشدح گرچه از  برترین مردم در نظر خدا کسی است که عمل به حق نزد او محبوب

نفع و قدر او بکاهد و برایش مشکلاتی پیش آرد و باطل برای او منافعی فراهم سازد و برایش 

 (519) «.رتبت و زیادتی به بار آورد

اندیشمند و زبانی گویا و دلای کاه    پیشوا و رهبر به قلبی»: زي و درايتاصل خرد ور. 12

 (520) «.ی حق استوار باشد نیازمند است بر اقامه
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ترین آنان بدان و  ای مردم، سزاوارترین مردمان به خلافت، قوی»: اصل علم و آگاهي. 13

 (521) «.داناترینشان به دستورات خداوند است

ای مردم، سزاوارترین اشخا، برای حکومت کسی اسات کاه   »: اصل توانايي و قوت. 14

 (522) .«بدان تواناتر باشد

نماای   را متتادا گردانای و راه    برای تو بسنده اسات رساول خادا   »: اصل زهد. 15

 های فراوانش بدانی که چگوناه دل  های دنیا و بسیاری خواری و زشتی شناخت بدی و عیب

از او گرفته شده و برای غیر او گسترده شده اساتح از ناوش آن نخاورد و از     های آن بستگی

 (523).«زیورهایش بهره نبرد

ماردم، خاانواده و عیاال خدایناد، پاس      »: فرمایاد  رسول خدا می: اصل مردمي بودن. 16

 (524) «.اند که به عیال خدا خدمت کنند و ساود برساانند   ترین مردمان نزد خدا کسانی محبوب

آیا بدین بسنده کنم کاه مارا   »: ای به عثمان بن حنیف، والی بصره، فرمود مؤمنین در نامهامیرال

های روزگار شریك آنان نباشم؟ یاا در ساختی زنادگی     امیرمؤمنان گویند و در ناخوشایندی

 (525) «ای برایشان نشوم؟ نمونه

پاس   گاذردح  چون عباور ابرهاا مای    ها هم فرصت»: ها اصل بهره برداري از فرصت. 17

 (526)«.های نیك را غنیمت بشمارید فرصت

ساان   مبادا که نیکوکار و بادکار در نازدت یاك   »: يابي و تشويق و تنبيه اصل ارزش. 18

ی  باشند، که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نمایدح و دربااره 

 (527)«.ود گرفتی خ دار باش که او بر عهده هر یك از آنان، آن را عهده

سپس در کارگیری کارگزارانت دقّت کن و پس از آزمودن باه  »: اصل دقت در گزینش. 19

مشورت دیگاران و از سارخودکامگی مساوولیتی باه آناان       کارشان گمار و به میل خود و بی

 (528)«.گری و خیانت است مسپار که به میل خود عمل کردن و به رأی دیگران ننگریستن، ستم
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اندوه من آن است که نابخردان و نابکاران، فرمان کاار ایان   » : ها رعایت اهلیتاصل . 20

ی خاویش شامارند و آن را دسات باه      امت به دست گیرند و مال خدای را دولت بااد آورده 

دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و به خدمت خویش گمارناد باا صاالحان در    

 (529)«.پیکار باشند و فاستان را یار

شخصی را به جای خود به عنوان جانشاین قارارده و خاود باه     » : رسی اصل حساب. 21

را منطته به منطته بگردید و از چگاونگی  ( عراق)همراه گروهی از یارانت تمام سرزمین سواد 

 «.گیری قرار دهید ی آنان را مورد بررسی و پی رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و سیره
(530) 
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  واضع سیاسی امام علیم -24

 النبی در شرایط سال یازدهم هجاری، آخارین ساال حیاات رساول اکارم       ی مدینه جامعه

مهاجرانی که از مکهّ هجرت کرده بودندح بومیاان مدیناه یعنای    : ، مرکّب از سه گروه بود

قریظاه   نضیر و بنای  قینتاع، بنی یی بن قبایل اوس و خزرجح یهودیان که مشتمل بر سه طایفه

 .بودند

رفت اسلام با یهودیان پیمانی بسته و بین مهاجر و انصار نیز عتاد   پیامبر اسلام جهت پیش

در آخرین گام جهت برقراری وحدت اسلامی به دستور   پیامبر (531) .اخوّت برقرار نمود

به ابالاغ پیاام    ی داد و در روز هجدهم ماه ذیالحجه ی الوداع پاسخ مثبت حق تعالی در حجه

 (532) «.چه از طرف پروردگارت بر تو نازل گردید ابلاغ نما ای رسول آن». الهی اقدام نمود

آیاا مان نسابت باه مؤمناان از      »: ای فرمود و پیامبر، دست علی را بالا گرفت و در خطبه

پس آن کسی که من مولای او : رمودحضرت ف. خودشان برتر نیستم؟ همگی پاسخ مثبت دادند

. ی او را و دشمن بادار دشامنش را   خداوندا یاری کن یاری کننده. هستم، علی مولای اوست

شوید و چاون وارد   گیرم و شما در روز قیامت بر من وارد می ای مردم، من بر شما پیشی می

رد ایان دو، عمال   کنمح پس بنگرید چگونه پس از من در مو شدید، از شما از ثتلین سؤال می

 این دو ثتل اکبر کدامند ای رسول خدا؟: مردم گفتند. کنید می

ی  ی آن به دست خداست و گوشه تر، کتاب خداست که گوشه ثتل بزرگ: حضرت فرمود

و ثتال  . راه نشاوید و آن را تغییار ندهیاد    پس به آن چنگ زنید و گم. دیگر آن به دست شما

ای از ماردم در   عدّه  ولی پس از رحلت رسول اکرم (533) .دیگر، عترت و اهل بیتم است

ی خلافت و رهبری به نازاع برخاساتند و    ها در ستیفه اجتماع کردند و در مسوله آغاز توطوه

نزاع . ی عمیتی داشت، به ظهور پیوست ای که در روح عرب ریشه های قومی و قبیله تعصّب

 .نزاع اوس و خزرج از طرف دیگر مهاجرین و انصار از یك طرف و
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وی بر فاراز منبار رفات و باه     . ها با حاکمیّت ابوبکر پایان یافت اوّلین توطوه و نزاع عرب

ایان واقعاه در حاالی     (534).حاکم بر شما شدم در حالی که بهترین شما نیستم: مردم خطاب کرد

به تغسیل و تکفین پیامبر اشتغال   و اصحاب خالص رسول خدا  اتفاق افتاد که علی

در برابر این انحراف، واکنش سریع نشان نداد و حتّی پیشنهاد ابوسفیان مبنی   علی. داشتند

انگیازی   بر بیعت با او و کنار زدن ابوبکر را رد کردح چون نیّت ابوسفیان ایجاد اختلاف و فتناه 

 .ر هم بیعت نکرد تا این که با زور از خانه بیرونش آوردندولی علی با ابوبک (535).بود

آن گاه علی، مبارزه در متابل انحراف مسلمین و حاکمیّت جدید را آغااز کارد و باا زهارا     

 .رفت منزل مهاجرین و انصار می( س)

. رناد بیعات بگی   کردند تاا از علای   از جمله عمر، مصرّانه تلاش می  مخالفان علی

از ایان رو، اباوبکر هنگاام    . هجوم آوردند سلام الله علیها ی فاطمه بدین جهت، به حریم خانه

وجاو   را جست  ی فاطمه دختر رسول خدا ای کاش خانه»: مرگ با اظهار تأسّف گفت

 (536)« .نکرده بودم و مردم را به داخل آن نفرستاده بودم

ای بود که باعث خشم فاطمه گردیادح   ی ابوبکر و عمر با علی به گونه توزانه برخورد کینه

به همین دلیل تا زمان رحلتش . ها شد های آن جویی خشمی که مانع پذیرش او نسبت به دل

دوران . اش را شابانه دفان کناد    خواست تا جناازه   و از علی (537) ها صحبت نکرد با آن

هاا   استح با این که آن  مان، دوران انزوای سیاسی علیخلافت ابوبکر و سپس عمر و عث

 .بر ایشان رجحان دارد  دانستند که علی می

قحافه به صورت پیراهن شخصی خود درآورد  قسم به خداوند هر آینه خلافت را پسر ابی»

باه خلافات   دانست کاه نسابت مان     و آن را به تن خود کشید و حال آن که او به روشنی می

شود و  سیل از دامن من سرازیر می. همانند محور آهنین سنگ زیرین آسیا نسبت به آسیاست

 .تواند بر بلندای من اوج بگیرد هیچ صاحب بال و پری نمی
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ای رها کردم و دل به خلافت نسپردم و به فکر  پس من لباس خود را در برابر چنین حادثه

ه سرعت از بیخ قطع کرده بودند، خلافت را به چنگ خاود  فرو رفتم که آیا با دستی که آن را ب

شد  درآورم یا شجاعانه بر ظلمت کوری صبر کنم که پیر در آن فرتوت و کودك در آن پیر می

پاس دیادم کاه صابر     . کشید تا وقتی که خدا را ملاقات کند و مؤمن به سختی در آن رنج می

فرو بستم و صبر کردم همانند کسی کاه در  تر است، پس لب  کردن بر این تاریکی کور عاقلانه

 (538) «.دیدم که میراث من غارت شده است چشمش خاشاك و در گلویش استخوان است، می

 .در دوران خلافت ابوبکر صبر پیشه کرد  پس علی

هاا و   گرفت و مرتاب گرفتاار لغازش    زدگی، تصمیم می عمر در دوران خلافتش با شتاب

ها این بود که خطاهاایش را باه    موضعش در برابر این انحراف  علی شد و ها می تناقض

هاای   آور بود و لغزش ملاقات با او رنج»: فرماید حضرت در این باره می. کرد او گوشزد می

 .اش هم بسیار بود او بسیار و عذر خواهی

 نگاه می پس مصاحبت با او چون سوار شدن بر شتر سرکشی بود که اگر مهارش را سخت

کردی، باه   ساختی و به حال خود واگذار می شد و اگر رهایش می داشتی، بینی شتر پاره می

در خلافت عمر و به دنبال او عثماان، موضاع اثبااتی      موضع علی (539) .افتاد گاه می پرت

باه  . سازد های دینی و سیاسی و اجتماعی متنبهّ کرد تا آنان را از انحراف بودح یعنی تلاش می

خاواری، فسااد ماالی و     های سیاسای گرفتاار رانات    ویژه دوران عثمان که علاوه بر انحراف

 .اقتصادی بود

عمر باود   بن ی قصا، عبدالله با عثمان، مسوله  های علی گیری یکی از اوّلین موضع

ن حتاوق را باه   که هرمزان را در حالی که اقرار به اسلام کرد، کشته بود و عثمان گفت من ایا 

 .ی قصا، وی را مسکوت گذاشت عمر بخشیدم، و مسوله

در متابل تبعید ابوذر به ربذه و مالاك باه    (540) .رسماً خواهان قصا، وی شد  و علی

ای اباذر، اعتراض و خشام تاو بارای    »: گیری نشان داد و به ابوذر خطاب کرد شام نیز موضع
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 ها برای این از تو می این. ای امیدوار باش او در خشم شدهخدا بود، از جانب کسی که برای 

ترسی که مبادا دین تو را  ها می ها را از بین ببری و تو برای این از آن ترسند که تو دنیای آن

 چه تو برای آن ترسند به خودشان واگذار و آن ها برای آن می چه آن از بین ببرندح تو هم آن

چاه کاه تاو از آن     ها نیازمندناد باه آن   قدر آن چه. ایشان بگریزترسی نگاه دار و از  ها می

هاای   انحاراف  (541) «.ها تو را از آن منع کردند چه آن نیازی تو از آن بازشان داشتی و چه بی

، افازایش   های مکرر علای  رغم نصیحت اجتماعی به ویژه انحراف اقتصادی عثمان، علی

  (542) .مردم تنها نامزد خلافت را علی دانستندو . یافت و باعث قتل او گردید

تا این که از عثمان انتتام گرفتیاد و بار او وارد شادیدح    »: فرماید در این باره می  علی

وی را کشتید و پس از آن به سوی من آمدید تا این که با من بیعت کنیادح پاس، از ایان کاار     

پس با من منازعه و مجادله نمودیاد و دسات را   س. امتناع ورزیدم و دست خود را پس کشیدم

آن قادر بار   . شما دست مرا کشیدید و من آن را جمع کردم. گشودید ولی من آن را جمع کردم

ی ماردم باه    هجماه  (543) «.دیگر یا مرا دارید من ازدحام نمودید که گمان کردم قصد کشتن هم

پااره    قرار گیرند و لباس علای  سبب شد که حسن و حسین در زیر دست و پا  علی

با اصرار فراوان همگان، خلافت را پذیرفت ولی تصریح کرد کاه    سرانجام، علی (544).گردد

 .موضع سیاسی و اجتماعی من بر طبق قرآن و سنّت نبوی است

بیعات کارده     و به همین دلیل طلحه و زبیر که برای شریك شدن در خلافت باا علای  

 .در متابل علی ایستادند (545)بودند،

 ی، فاردای روز بیعات، علای    الحجاه  روز شانبه هجادهم مااه ذی   »: ابن ابی الحدید گوید

ی سیاسای و حکاومتی خاویش را کاه بار عادالت اجتمااعی و         به مسجد آمد و برنامه 

پرده از خلفاای پیشاین، احیاای     بیو انتتاد  (546) «.برای مردم ترسیم کرد اقتصادی استوار بود،

های رسول خدا در جامعاه، قاطعیاّت در اجارای عادالت اجتمااعی و اقتصاادی، لغاو         سنّت

 .هایی در آینده هشدار داد امتیازات غیر عادلانه را به صراحت بیان کرد و البته از فتنه
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ت مختلف عزل نماود  داران عثمان را در ایالا م ی خود، زما جهت اجرای برنامه  علی

باا مشاکلاتی از جملاه اشارافیت،       ولای علای   (547) .و افراد صالح و متادینّ را گماشات  

رو بودح بناابراین   اختلافات نژادی، آشفتگی اوضاع داخلی، دنیازدگی، نفاق و جهل مردم روبه

هاا و   جهال ساخت و عوام را نسبت باه   هایش، مردم را به معارف اسلامی آگاه می در خطبه

 اماّ خاوا، منحارف از جملاه نااکثین، قاساطین و ماارقین، علای       . نمود ها مطلع می کاستی

عادالت را    گااه علای   دادندح ولی هایچ  را در تنگناهای سیاسی و اجتماعی قرار می 

 .فدای مصالح سیاسی و اجتماعی خویش نکرد

ولی در واقاع  )خواهی عثمان  یشه با شعار خونجریان ناکثین به رهبری طلحه و زبیر و عا

  ظاهر گشتح به جرم این که چرا علای   در آغاز حکومت علی( جهت غصب خلافت

با این کاه از قصاد توطواه و      علی (548) .حاکمیّت بصره و کوفه را به طلحه و زبیر نبخشید

هاا   ی عماره، قصاد خاروج از مدیناه را داشاتند، باا آن       ها باخبر بود که به بهانه شورش آن

 امیار مؤمناان   (549) .کرد کسی را قبل از وقوع عملی مؤاخذه نمی  مخالفت نکرد زیرا علی

حاکمیت را به طلحه و زبیر تفویض نکردح زیرا قدرت طلبی افراطی با فرهناگ سیاسای    

ی نماز جهات   طلب بودند که حتّی وقت اقامه قدرت این دو آن قدر. علوی سازگاری نداشت

  (550).پرداختند امامت، به منازعه می

درمتابل دشمنانش ایستاد ولی پیش دساتی نکارد و حتّای درعتاب       به هر حال، علی

ای هدایت یابند و از تاریکی و ظلمت به روشانایی   کرد تا شاید عده انداختن جنگ تلاش می

 به سرعت در جنگ جمل شکست خوردند و موضع علای   مخالفان علی (551) .دست یازند

ولای جناگ   . در قبال اصحاب جمل از جنگ با عفو عمومی و کنترل اوضاع همراه باود  

جویی را زنده کرد و دست آویزی برای معاویه جهت مخالفت باا   ها و حسّ انتتام جمل، کینه

بهرگان از انصااف   تری یعنی حضور قاسطین و بی ی جدّی ا کرد و بستر فتنهرا مهیّ  علی

 .و عدالت را آماده ساختح زیرا معاویه بر شام حاکم بود
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ها  شام از آغاز گرایشش به اسلام با خاندان ابوسفیان در ارتباط بود و اسلام را از زبان آن

همراهی کردند و معاویه با شعار   شناختح بنابراین تا آخرین نفس، معاویه را بر ضد علی

 .خواهی عثمان، جنگ صفین را تحتق بخشید خون

امام جهت مبارزه با معاویه، مرکز حکومت را به کوفه تغییر داد تا به شام نزدیك شود و باا  

های خویش بر صحّت و درستی حکومت و خلافت خویش و عادم دخالات    ها و خطبه نامه

ابراز عدم سزاواری معاویه در جهت تصدّی رهبری جامعه مردم را آگاه  وی در کشتن عثمان و

 .و از طرف دیگر سپاه را به طرف شام گسیل داد (552) ساخت

ی عمروعاا، اجارا شاد و     پیش رفت کاه نتشاه    درگیری به سمت توفیق سپاه علی

را نیاز در    را در برگرفت و علای   ی حکمیّت تحتق یافت و تفرقه، سپاه علی مسوله

نیز نمایندگی ابوموسای اشاعری را از روی اکاراه      پذیرش حکمیّت مجبور ساخت و علی

 .پذیرفت و همین، سبب تحتق جریانی به نام مارقین و خوارج شد

ی  نمایناده اوّلین واکنش رسمی امام در متابل خوارج، فرستادن عبدالله بن عباس به عنوان 

ولی خوارج نپذیرفتند وبرای جنگ با اماام خاود    (553) ها بودح خود جهت بحث و مناظره با آن

های متعدد به وی در مجاامع   رغم اهانت ها ایستاد و علی را آماده کردند و امام در متابل آن

ها باه   آن ها متابله کردح ولی قبل از جنگ نهروان، با عمومی، تنها به دلیل قتل شیعیانش با آن

ای ماردم، مان   »: بحث و مناظره پرداخت و سپس با غیر مهتدیان به جنگ برخاست و فرمود

چشم فتنه و فساد را کور کردم و غیر از من کسی جرأت دفع آن فتناه و فسااد را نداشات در    

 (554)«.حالی که تاریکی در آن موج زده و سختی آن رو به فزونی نهاده بود
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 ح قاطعیت یا تساهل؟ علی -25

ی تسااهل   پرسش مهمّی که در دوران معاصر، ذهن مردم ما را مشغول ساخته است، مسوله

و قاطعیّت است و این که آیا در اجرای احکام الهی باید گرفتار تولرانس و تساهل شد یا ایان  

 پیاروی علای  آنان که مدّعی . داران، قاطعیّت و جدّیت را سیاست خویش سازند م که باید زما

قاطعیّات را بار مصالحت      اند، بر این مطلب واقفند کاه علای   و سیره و سنّت علوی 

 هایی از این سانّت علاوی بهارا بار مای      داشت و اینك نمونه طلبی متدّم می سنجی و منفعت

 :شماریم

قدامه با . گرفت قدامة بن مظعون، شراب آشامیده بود و عمر، تصمیم بر اجرای حد اسلام. 1

. خطاب را قانع کرد که حد را از وی سااقط کناد   عمربن (555) ی نودوسوم مائده، استناد به آیه

 .نیز مطلب را جویا شد  رغم این که استدلال او را پذیرفت، از حضرت علی عمر، علی

ی شاریفه   قدامه و هر کس دیگر، این حرام را مرتکب شود، از اهل آیه»: و حضرت فرمود

 دهند، حارام خادا را حالال نمای     نیستح زیرا کسانی که ایمان آورده عمل صالح را انجام می

اش، حد  چه گفته، توبه کند و پس از توبه بر گفته پس قدامه را برگردان و بگو از آن. شمارند

ی حالال   الهی را بر عملش اقامه کن و اگر از تو سرپیچی کند او را بکاشح زیارا باه واساطه    

 (556) «.مردن حرام الهی از دین خارج شده و خونش مباح گردیده استش

خطاب با شش ضربت چاقوی ابولؤلؤ به بستر مرگ گرفتار شاد، عبیادالله    وقتی عمربن. 2

پسر عمر، هرمزان، سردار ایرانی تازه مسلمان و دختر خردسال ابولؤلؤ را کشتح در حالی کاه  

این بود که در خلوت، هرمزان را دیدم که بر کشتن پدرم،  استدلال عبیدالله. هنوز عمر زنده بود

عمر وصیّت کرد که اگر از دنیا رفاتم، بارای تأییاد ساخنان پسارم،      . کند ابولؤلؤ را ترغیب می

 .گواهی بخواهید، اگر نیاورد، عبیدالله را به جرم قتل هرمزان بکشید

عمر و حکم الهی تصاریح  رغم وصیّت  ی حاکمیّت عثمان فرا رسید، ولی عثمان، علی دوره

 .بر کشتن عبیدالله اصرار ورزید  عمر گذشتم، ولی علی بن کرد که من از گناه عبیدالله
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کارد عثماان باه شادّت      با این عمل  امام. پردازم بهای او را می عثمان گفت من خون

سد، تو را به قصاا، خاون   اگر دستم به تو ر»: خطاب کرد عمر بن مخالفت کرد و به عبیدالله

 (557) .و عثمان نیز عبیدالله را مخفیانه به کوفه روانه کرد. «هرمزان خواهم کشت

های آغاز خلافتش بودح نه به  ها و پیمآن وفایی عثمان نسبت به وعده تاریخ، شاهد بی. 3

آغااز   در. ی اباوبکر و عمار وفاادار ماناد     کتاب خدا و سنّت پیامبر توجّهی کرد و نه به سیره

العا، را که تبعیدشدگان پیاامبر و اباوبکر و    ابی بن حکم و پدرش حکم بن خلافتش، مروان

و ماردم باه   . ها هدیه کرد بها به آن ی گران عمر بودند، به مدینه فراخواند و پیراهنی از پارچه

 .را نگران ساخت  ویژه اصحاب پیامبر

 بان  دختر دیگرش، عایشه را به همسری حاارث . حکم داد بن مرواندخترش ام ابّان را به 

حکم و یك پنجم غنایم افریتا یعنی پانصد هزار دینار طلا را به مروان و سیصد هزار درهم باه  

العا، و صدهزار درهم  ابی بن ها، حکم حارث بن حکم و سیصدهزار درهم دیگر به پدر آن

مسعود  بن دار کوفه، صدهزار سکّه از عبدالله ، فرمانعتبه ولیدبن. عا، بخشید بن نیز به سعید

المال دولت عثمان بود، قرض گرفت و پرداخت نکرد و عثمان در  دار و کارگزار بیت که خزانه

دار مایی و بسم الله الرحمن الرحیمح پس بارای   تو خزانه»: مسعود نوشت بن ای به عبدالله نامه

 «.ی نداشته باشچه ولید از اموال ستانده کاری به و آن

دار  کردم خزانه مسعود، کلید خزانه را بر زمین انداخت و فریاد زد، من گمان می بن عبدالله

ای که عثمان باه ابوسافیان، دویسات     این سنّت زشت و ناپسند ادامه یافت به گونه. مسلمانانم

 علای . شاید الماال بخ  اموی سیصدهزار درهم از بیت اسید بن خالد بن هزار درهم و به عبدالله

خواری و فساد مالی عثمان مخالفت کارد و باه او هشادار داد کاه      به شدّت با این رانت 

 .اندازند ات جدایی می خیزند و میان تو و خواسته مردم، برای جلوگیری از این کارها برمی

 امیهّ در زمان عثمان در حالی بود کاه اصاحاب خاالص پیاامبر، گوشاه      ثروت اندوزی بنی

 .ها حاکم گردید و دولت جاهلیّت قریش بر آن. نشین شدند
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ابوذر به ربذه تبعید شد و در خلوت و تنهایی کنار یگانه دخترش، سر بر بالین خاك نهاد و 

 مسعود را با خشونت از مسجد بیرون انداختناد و دناده   بن عبدالله. به زیارت پیامبرش شتافت

خلافت عثماان باه اوج خاود رساید و سابب      فساد مالی در شش سال آخر . اش را شکستند

رغام   علای   ی اسلامی را فرا گرفت و علای  آشوب و آشفتگی، جامعه. شورش مردم شد

 .مخالفت با فساد مالی و اداری عثمان، در صدد اصلاح و آرامش امور بود

یامات،  روز ق»: یك بار محیط را آرام کرد و با گفتاار پیاامبر او را هشادار داد کاه فرماود     

آورند در حالتی که یاوری ندارد و عذرخواهی همراه او نیستح پس در  گر را می پیشوای ستم

گااه در اعمااق دوزخ    گردد مانند گردش آسیابح آن آتش دوزخ افکنده شود و در آتش می

 (558).امّا وی درس نگرفت و در گرداب آشوب مردم غرق شد« .شود بازداشته می

باشند که عثمان در حالی به قتل رسید که با زبان روزه به تالاوت   داران شریف، آگاه م زما

داد، چیازی   و این روی. های قرآن ریخت قرآن مشغول بود و خونش در حال مرگ بر صفحه

 .کرد و انحراف مالی و اداری عثمان نبود جز محصول عمل

از هر طرف به ساوی او  ریختند و   وقتی مردم، مانند موی گردن کفتار، به دور علی. 4

ای که حسن و حسین به زیر دست و پا رفتند و لبااس حضارت پااره     هجوم آوردند، به گونه

بدانید اگر من دعوت شاما را بپاذیرم،   »: ، حکومت را پذیرفت و فرمود امام علی (559)شد،

و به سخن . کردندچه دیگران پیش از من  دانم رفتار خواهم نمود، نه آن چه خود می طبق آن

  (560).«دهم گوینده و سرزنش توبیخ کننده گوش فرا نمی

خاورد کاه    بستگی به دنیا و حکومت ندارد و به خدا قسم می این سخن کسی است که دل

ی علماا باا    شد و عهد خداوند متعال مبنی بر متابلاه  اگر حجّت با این جمعیت انبوه تمام نمی

اناداختم و آخار    ان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش مای گران نبود، هر آینه ریسم ظلم ستم

کردم و دریافتید که این دنیای شما نزد من خوارتر و  ی اوّل آن سیراب می خلافت را به کاسه

  (561).ی یك بز است متدارتر از عطسه بی
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تار اساتح    به خدا این کفش، نزد من از امارت و حکومت بر شما، محباوب »: و نیز فرمود

 آیا به مان دساتور مای   »: و فرمود (562)«.که حتّی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم مگر این

باه خادا، هرگاز چناین نکانمح      . دهید که برای حکومت بر مردم از بیداد و ستم یاری بخواهم

. سات  ی دیگاری  ای در آسمان درکمین ستاره مادامی که شب و روز در پی هم آیند و ستاره

کردم تا چه رسد باه   سان میان مسلمانان تتسیم می ودم بود، آن را به یكاگر این مال، مال خ

 (563)«.این که مال، مال خداست

المال و عطایا را به صورت عادلانه انجام داد و کسی را  امام از ابتدای حکومت، تتسیم بیت

تمایزی میان . کسوتان به اسلام بر تازه مسلمانان، برتری نداشتند بر کسی متدّم نداشت و پیش

عرب و عجم و سیاه و سفید قائل نبود و به همین دلیل، اماام ماورد اعتاراض برخای از ناور      

 .چشمان دولت عثمان به ویژه طلحه و زبیر قرار گرفت

 روزی این دو نفر نزد امام آمده، گله کردند که چرا در مسائل حکومت با ما مشاورت نمای  

گویید که شما در چه چیز حق  آیا به من نمی»: ادخواهی؟ امام پاسخ د کنی و از ما کمك نمی

المال باوده کاه    ای از بیت ام و یا کدام نصیب و بهره اید که شما را از آن حق باز داشته داشته

ام و یا کدام حق و دعوایی بود کاه یکای از مسالمانان نازد مان       خود برداشته و به شما نداده

 م یا به آن نادان بوده و در حکم آن اشاتباه کارده  ا آورده از بیان حکم آن عاجز و ناتوان بوده

ی باا او پرداختناد و باه همراهای      ولی طلحه و زبیر به دلیل قاطعیّت امام، به متابلاه  (564) «.ام

 .ی قتل عثمان، جنگ جمل را ترتیب دادند عایشه و به بهانه

رسااندن  وی در واقع باه دنباال باه خلافات     . دهی سپاهی را به عهده گرفت عایشه فرمان

عا، اموی در بین راه مکهّ به بصره، لشکرکشی عایشاه را   بن طلحه بودح به همین دلیل، سعید

خون عثمان بهانه و فریبی بیش نیست و این جنگ برای رسیدن خلافت به بنای  : که دید، گفت

جریاان   (565) .ی راه به مکهّ رفت کنم و از نیمه تمیم است و من خود را فدای این خواسته نمی

 .ناکثین و پیمان شکنان، با قتل طلحه و زبیر و شکست عایشه به فرجام رسید
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 امیهّ نیز قاطعیّت نشان داد و جناگ باا آن   امام در متابله با قاسطین و معاویه و قوم بنی .5

و امّا سخن در این که مرا در جنگ باا اهال   »: گونه تردید پذیرا شد و فرمود ها را بدون هیچ

خاواهم   به خدا یك روز جنگ را به تأخیر نینداختم، مگر برای آن که میشام تردیدی است، 

گروهی از ایشان به من ملحق گردیده و هدایت شوند، به چشم کور خود ناور روشانی را هام    

 «.راهان را بکشم تر است از این که گم ببینندح و این تأمّل و درنگ در کارزار نزد من، محبوب
ی کاور و تاریاك    امیّاه دانسات و آن را فتناه    ی بنای  ها را فتنه ترین فتنه امام، مخوف (566)

 (567).توصیف کرد

ای خود را بر شامیان معرّفی کرد کاه گویاا تنهاا     سرّ این سخن، این بود که معاویه به گونه

خواند، کسی بر  به همین دلیل، وقتی نماز جمعه را روز چهارشنبه می. اندیشمند اسلامی اوست

با قاطعیّت در متابل معاویه ایستاد و ضمن بیاان شخصایّت     امام (568).کند او اعتراض نمی

 .تصریح کرد که اسلام، در گذشته بین ما و شما فاصله انداخت (569)بار معاویه، ننگ

ایمان آوردیم و شما کافر شدید و شمشیری که با آن جدّ و دایی   ما به رسالت محمّد

معاویاه،   (570) «.به خاك انداختم، اکناون نازد مان اسات    ( جنگ بدر)رادرت را در یك جا و ب

با قاطعیّت تمام این انتصاب را مشروع   خواهان ابتای خود بر حکومت شام بود، ولی امام

 کردح زیارا علای   علاوه بر این که از نظر سیاسی آن را غیر استراتژیك قلمداد می. دانست نمی

 .بخشید با ابتای معاویه بر حکومت شام به معاویه مشروعیّت می 

داری  به هار حاال، اماام، فرماان    . ایستاد تری در متابل حضرت می گاه با قدرت قوی آن

داری شاام را از مان خواساتی، مان      و امّا این که فرمان»: معاویه بر شام را نپذیرفت و فرمود

چیازی را  » (571)«.یروز تو را از آن بازداشتم، امروز به تو ببخشمچه را که د کسی نیستم که آن

 (572)«.دوری ی آن به ی آن نیستی و از سرچشمه از من خواستی که شایسته

البتهّ حضارت  . دهد را نشان می  ی دیگری از قاطعیّت امام ی خوارج، نمونه قضیهّ. 6

 .ها با مدارا برخورد کرد با آن با توجهّ به جهل و خشکه متدّسی اهل نهروان،
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هاا   ی حکمیّات را بارای آن   ها متدّم داشاتح مساوله   آگاهی و آموزش را بر جنگ با آن

را آشکار ساخت و ضارورت   لا حُكم الّا للهی  ها بر تفسیر آیه توضیح داد و خطای آن

 (573).وجود حاکم و والی بر هر جامعه، اعم از حاکم نیکوکار و بدکار، را تبیین نمود

ی اسالامی   سرانجام، خوارج تصمیم گرفتند از کوفه بیرون روند و مشکل دیگری بر جامعه

 .را به درد دیگری مبتلا سازند  بیفزایند و دل علی

ه حزب و مسلك سیاسی و اعتتادی بدل شاده و برخای از اصاحاب و    انتتادهای سیاسی ب

رغم این که از  مهلت را روا ندانسته، علی  امام. را به قتل رساندند  داران امام دوست

مأمور خود، ابن عباس، شنید که پیشانی خوارج از کثرت سجده، پینه بسته و دستشاان مانناد   

باه   (574) ای مصمّم دارناد،  ای فرسوده بر تن کرده و اراده شده و جامه پای شتر خشن و سفت

هاا را   سمت آنان رفت و با استدلال، مکر و نیرنگ اهل شام، به ویژه بر نیزه قرار دادن قارآن 

  (575) .ها را بیان کرد آشکار ساخت و انحراف آن

ام با قاطعیّت تماام، باا   ام. هشت هزار تن از خوارج با سخنان امام از تصمیم خود برگشتند

 .ها را جز اندکی به قتل رساند ی آن چهار هزار تن دیگر جنگید و همه

بود، روزی نازد حضارتش آماد و      زمعة که از اصحاب وفادار امام علی بن عبدالله. 7

این مال نه از آن  من اسات و ناه از آن    »: چیزی که حق او نبود از حضرت طلبید، امام فرمود

 .ی شمشیرهای ایشان است توح بلکه غنیمت مسلمانان و اندوخته

باشاد و   ای، تو را هم مانند آنان نصیب و بهاره مای   اگر با آنان در کارزارشان شریك بوده

همین پاسخ را   امام (576) «.باشد های دیگران نمی های آنان برای دهن دست چیدهاگر نه، 

 .حارثه، صحابی محبوب پیامبر، داد زید بن بن به اُسامة

این مال از آن »: امام پاسخ داد. پیغام داد که عطای مرا به من بفرست  وقتی که به علی

 باشدح لیکن مرا در مدینه ماالی موجاود اساتح هار چاه مای      کسی است که بر آن جهاد کرده 

 (577) «.خواهی از مال خودم برای خود بردار و بگیر
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به خدا سوگند، سوگندی از روی صداقت، »: ابیه، والی بصره نوشت بن به زیاد  امام. 8

ای و بار   کارده المال مسلمانان به کم یاا زیااد خیانات     که اگر به من گزارش رسد تو در بیت

ای، بر تو سخت خواهم گرفتح چنان سخت گرفتنی که تو را کام   خلاف دستور، صرف نموده

 (578).«مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند

تر بود و ضعف پیاری، نابیناایش سااخته     که ده سال از او بزرگ  عتیل، برادر علی. 9

من گندم بیش از سهم خود از اماام خواسات و بار     بود، نزد حضرت آمد و از فتر نالید و یك

 .اش اصرار ورزید خواسته

الماال   بار برادرش آگاه بود، به دلیل مسوولیتش در برابار بیات   امام با این که از وضع رقّت

باه خادا،   »: سوز فرمود ی او را اجابت نکرد و با کلامی جان مسلمین و احکام الهی، خواسته

المال شما مردم درخواسات نماود و    دیدم که یك من گندم از بیتکاه  عتیل را در فتری جان

های تیاره داشاتندح گاویی کاه      پسرهای او را دیدم که از شدّت فتر، موهای غبارآلود و رنگ

 کرد و سخن را تکارار مای   اش اصرار می عتیل در خواسته. رخسارشان با نیل سیاه شده بود

پنداشت که دیانم را باه او فروختاه، از روش     او می. دادم نمود و من به سخنش گوش فرا می

 .روم خویش دست برداشته، دنبال او می

پس تکهّ آهنی را برای او گداخته کردم، نزدیك بدنش بردم تا عبرت گیردح از درد آن مانند 

ای عتیال، ماادران در ساوگ تاو     : به او گفاتم . بیماری بنالید که نزدیك بود از اثر آن بسوزد

کنی و مرا به سوی آتشی  ی آهنی که آدمی آن را به بازی گداخته، ناله می رهبگریند، آیا از پا

کنی و مان از   آیا تو از این رنج، ناله می! کشانی؟ که خداوند آن را به خشم خود افروخته می

 !آتش دوزخ ننالم؟

دار بصره، در مهمانی فارغ از تهیدساتان، مطّلاع    حنیف فرمان بن امام از حضور عثمان. 10

ای پسر حنُیف، باه مان گازارش شاده کاه یکای از       »: ی ذیل او را مؤاخذه کرد و با نامهشد 

 .جوانان اهل بصره، تو را به مهمانی دعوت کرده و تو شتابان به آن مجلس رفتی
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شاد و   های بزرگ غذا به سویت آورده مای  های رنگارنگ برایت خواسته و کاسه خورش

 آوردی که نیازمندانشان را از در  خانه برانناد و تاوان  پنداشتم که تو به مهمانی مردمی رو  نمی

ی کهناه و از   بدان که پیشوای شاما از دنیاای خاود باه دو جاماه      گرشان را به خود بخوانند

ت و البتهّ شما بر چنین رفتاری تواناا نیساتیدح   خوراکش به دو قر، نان در روز اکتفا کرده اس

 .کاری یاری دهید درست دامنی و ولی مرا به پرهیزکاری و کوشش و پاك

به خدا سوگند، از دنیای شما، طلایی نیندوخته و از غنایم آن، مال فراوانی ذخیره نکارده و  

شااید در حجااز یاا    . ی دیگری تادارك ننماودم   ی کهنه ای که در بردارم، جامه با کهنه جامه

نادارد و دور  رسی نداشته باشد و سیر شدن را به یاد  یمامه کسی باشد که به قر، نانی دست

های گرسنه و جگرهای تشنه و تفتیده سار   باد که من با شکم سیر بخوابم و در پیرامونم شکم

 (579).گذارند بر بالین می

پنداشت امام به وی بیش از دیگران عنایت دارد، نازد   ام هانی، خواهر حضرت که می. 11

هانی از کنیز غیار عاربش    ام. المال به او داد درهم از بیت امیرمؤمنان بیست. حضرت شتافت

 .بیست درهم: قدر دریافت داشتی؟ کنیز پاسخ داد چه: پرسید

بارو،  : حضارت باه او فرماود   . گین شد و بیرون رفات  خشم  ام هانی از برخورد علی

 (580).ما در کتاب خدا فرزندان اسماعیل را از فرزندان اسحاق برتر نیافتیم. خدایت بیامرزد

هاا   طالب، همسر حضرت زینب و پدر پنج شهید که سه تن آن بن جعفر بن ابیعبدالله . 12

 ی حرّه در مدینه به شهادت رسایدند، باه سابب تناگ     در کربلا و دو فرزند دیگرش در واقعه

دانیاد، دساتور دهیاد     ای امیر مؤمنان، اگر صالاح مای  : دستی به امیرمؤمنان رو آورد و گفت

 به خدا سوگند، جز فروش چهارپایی که مرا بدین ساو . ودالمال به من کمك ش متداری از بیت

 .برد، راهی برای تأمین مخارج زندگی ندارم ی می ی و آن سو

نه، به خدا سوگند، چیزی ندارم که به تو دهمح مگار آن کاه دساتور دهای     : حضرت فرمود

 (581).آوردش را در اختیارت قرار دهد عمویت به دزدی دست گشاید و ره
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متداری گال میخاك در برابار    . شتافت  ، روزی نزد همسرش، امام علیام عثمان. 13

. بنادی ساازد   ای از این گل به دختارم هدیاه کان تاا گاردن      شاخه: ام عثمان گفت. امام بود

صابر کان   . ی مسلمانان است بینی سهم همه این که می: حضرت یك درهم به او داد و فرمود

 (582).به دخترت هبه کنیم مان را دریافت داشتیم، وقتی سهم

بناد   گاردن   یکی از دختاران علای  : گوید المال، می دار بیت علی بن رافع، خزانه. 14

مرواریدی از من به عاریه گرفت تا در ایام عید قرباان اساتفاده کناد و پاس از ساه روز بااز       

به مسلمانان خیانات  : آن مروارید را بر گردن دخترش دید و به من فرمود  علی. برگرداند

کنی؟ ماجرا را به حضرت باز گفتم و توضیح دادم که در صورت تلف شدن، خود، جباران   می

 .ام خسارت را تضمین کرده

همین امروز آن را بازگردان و بکوش دیگر به چنین کرداری دست نیاازی  : حضرت فرمود

بناد را   اگر دخترم این گردن: سپس فرمود. رو خواهی شد ت و کیفر شدید روبهکه با بازخواس

ی تضمین شده گرفته بود، نخستین زن هاشمی بود کاه دساتش باه خااطر      از راهی جز عاریه

 (583).شد المال بریده می سرقت از بیت
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 ها و مبارزه با بدعت  علی -26

های ناسازگار با کتاب و سنّت، باه صاورت    ها و آموزه بدعت  پس از وفات پیامبر

بینی کرده بودح بر  ای را پیش قبل از وفات چنین حادثه  رسول خدا. گسترده ظهور کرد

کسانی که سنّت مارا  : اند؟ فرمود این اساس وقتی از او سؤال شد که جانشینان شما چه کسانی

 (585).تو برای حف  سنّت من خواهی جنگید: فرمود  به علی (584) .دارندزنده نگه 

های بعادی باود، مخالفات باا جانشاینی و خلافات        ی بدعت اولین بدعت که اساس همه

ی اول نیز وقت  ای برگزیدند و خلیفه گروهی در ستیفه جمع شدند و خلیفه. امیرمؤمنان است

عتد دیگاری درآورد و ایان دو، خلافات را چاون شاتر ماادّه       فرا رسیدن اجل، خلافت را به 

 .و سخت آن را دوشیدند و نوشیدند پنداشته و هر یك به پستان او چسبیده

نیاز    اش به سرآمد، گروهی را نامزد کردح گرچه علای  ی دوم نیز چون زندگانی خلیفه

 ی سوّم گزینش شود و علی خلیفهای انتخاب شدند تا  داخل جمع بود امّا سایر اعضا به گونه

الماال و نشااندن    باز به حاشیه بنشیند و این سومین، با روی کار آمدنش، به خوردن بیت 

 (586).خویشاوندان بر مناصب اجرایی و حکومتی همت گماشت

دیگاری  هاا، بادعت    و ساوزانیدن آن   آوری احادیث نبی منع کتابت حدیث و جمع

آن گااه باه   . آوری و ساوزانده شاود   احادیث، جماع : وی دستور داد. است که عمر انجام داد

البتاه اباوبکر، قبال از    . ای دارد، از بین ببارد  شهرهای مسلمانان نامه نوشت که هر کس نوشته

  (587).عمر، پانصد حدیث را از بین برد

کرد در  این روی. را منع کرد  بار، نتل احادیث پیامبر آمد اسف عمر، به دنبال این پی

که   او در برابر دستور پیامبر. در رفتار عمر هویدا بود  اواخر عمر شریف نبی اکرم

: ایساتاد و صاریحاً گفات   « راه نشوید خواهم چیزی بنویسم تا پس از من گم من می»: فرمود

 .کتاب خدا کافی است و نیازی به سنّت نداریم (588) ح«حسبنا كتاب الله»
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ی بادعت پیشاین اسات،     که زاییده  گانه پس از رسول الله سوّمین بدعت خلفای سه

 .اجتهادهای در متابل نص قرآن و سنّت بود

ف کتاب و سنّت، مانناد  با حذف سنّت نبوی، قرآن نیز به حاشیه نشست و اجتهادهای مخال

شارعی شامردن ساه طالاق در یاك مجلاس،        حذف سهم مؤلفه قلوبهم از مصاارف زکاات،  

از اذان، تماام  « حّي علي خيرالعممل»ی نسااء، حاذف    ی حاج و متعاه   غیرقانونی دانستن متعه

رونق پیادا  ... های ماه رمضان و خواندن نماز در منی و جماعت خواندن نماز تراویح در شب

 (589).کرد

گماردن فاستان و منافتانی چون معاویه، مغیرة بن شعبه، مروان بن حکم و ولید بن عتبه، از 

 امیه و دشمنان نبی های خلفای صدر اسلام است که منجر به روی کارآمدن بنی بدترین بدعت

همات   هاای مختلاف،   ها به ایجااد فرقاه   های حکومت، آن شد که در اولین گام  اکرم

هایی که نه به دنبال راه پیامبر بودند و نه پذیرای کردار وصی اوح گویی هر یك  گماشتندح فرقه

 (590).اند ها امام خویش از آن

. ی اسلامی باه ارمغاان آورد   آمدهای ناگواری را برای جامعه های در دین، پی این بدعت

 اسالام، از بادترین و تاریاك   برجا ماندن تعدادی از آداب ظاهری و حذف گوهر و محتاوای  

 .آمدهای این جریان است ترین پی

ای مردم، به زودی بر شما روزگاری خواهد آمد کاه اسالام را از حتیتات آن    »: امام فرمود

چاه در درون دارد، تهای    چون ظرفی کاه واژگاونش کنناد و آن را از آن    واژگون سازند، هم

، سابّ و   و نسیان و گناه به پیاامبر  متروك ساختن قرآن، نسبت دادن سهو (591) «.سازند

گاری چاون    های فاساد و ساتم   ، ظهور حکومت به ویژه امیر مؤمنان بیت  لعن اهل

سارایی و جعال احادیاث و     العباس، خرافاات و افساانه   گران بنی معاویه و یزید و سایر ستم

 .آمدهای بدعت است هایی از پی تورات به جای قرآن، نمونهشیوع اسرائیلیات و تعلیم 



185 

همه چیز برای مردم غبارآلود شاد و  . جامعه در این دوران، گرفتار فتنه و سرگردانی گشت

حتیتت و باطل بارای مسالمانان مخاتلط گشاته،     . هیچ حتیتت روشنی برای مردم نمایان نبود

به این حتیتت خبرداد و   حضرت علی. ها را فرا گرفته بود سرگردانی و حیرت وجود آن

 گزارش داد که امت من، پاس از مان باه زودی گرفتاار فتناه مای        از زبان پیامبر اکرم

  (592).گردند

پس از بیست و پنج سال مظلومیت، با اصرار فراوان مردم، بار منصاب حکومات      امام

عدالتی، به احیای سنّت و متابله  نظام عادلانه و برخورد با ظلم و بی دست یافت و برای تحتق

های دینی، به شدت با جاهلیت جدیاد،   ها و ارزش ها پرداخت و برای احیای سنّت با بدعت

 .عصر خلفای سه گانه، مبارزه نمود

ی به و وفادار (593) گانه را برای مردم بیان کرد های دوران خلفای سه ها و اعوجاج انحراف

عدالت را باه   (594) .های اصیل اسلامی را نشان داد و احیای سنّت نبوی و ارزش  پیامبر

حدّی گستراند که حتی به مطالبات نزدیکان خود، چون عتیل، اعتنا نورزید و بیش از حتشاان  

  (595) .ها نپرداخت به آن

من به خااطر  » (596)«.خواهم برد  پیامبرتانمن شما را به راه و روش »: فرمود صریحاً

گااه   اگار دو پاایم در ایان لغازش    » (597) «.کنم را رها نمی  هیچ کس، سنّت رسول خد

 (598)«.کنم های برخاسته بخوابد، چیزهای زیادی را دگرگون می استوار ماند و این فتنه

هاا   به خلاف خلفای پیشین، مردم را به تدوین احادیث نباوی و حفا  ساند آن     علی

 (599).تشویق کرد و این سنّت توسط امامان بعدی استمرار یافت

 هاا باه کاار گرفات، شناسااندن پیاامبر       در برابر بدعت  روش دیگری که امیر مؤمنان

های فاساق   و نیز شخصیت خود به مردم بود، تا مردم به جای انسان  و خاندان او 

 .و منحرف، از این خاندان الگو بگیرند و هدایت و سعادت خود را دست یابند
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، سنّت او را ضایع  خدا، چیزی را شریك او مسازیدح محمد»: در وصیت خود فرمود

 (600)«.دارید رید و این دو چراغ را افروخته نگهننماییدح این دو ستون را بر پا دا

ی  هر کس از شما در بستر خود، جان سپرد در حالی که حقّ پروردگار خاود و فرساتاده  »

ماا درخات نباوتّیم،    » (601)«.بیتش را بشناسد، شهید مرده و اجر او با کردگاار اسات   او و اهل

 هاای داناش و چشامه    انونگاه رسالت و جای رفت و آمد فرشتگان رحمت و کا  فرودآمدن

 جوی ما، انتظار قهار و  برد و دشمن و کینه یاور و دوست ما، امید رحمت می. سارهای بینش

نمای شما و  من راه. در میان شما هستم  من جانشین رسول خدا»: فرمود (602) «.سطوت

شاما چاون چاراغ در تااریکی     من در میاان  . راهی و جهنم هستم ی شما از گم نجات دهنده

ی بهشات و جهانم و    مان قسامت کنناده   . ایام  از یك شاخه  من و رسول خدا. هستم

ی عاالم کناار رود، بار یتاین مان       ی حتایق از چهره اگر پرده. صاحب حوض کوثر و اعرافم

 (603)«.شود افزوده نمی

در »: به مردم فرمود. تصفیه سازی احادیث بود ی علوی، در جامعه  فعالیت دیگر علی

احادیاث  . دست شما، حق و باطل، ناسخ و منسوخ، عاام و خاا،، محکام و متشاابه اسات     

هاای فرهنگای اهال     برخورد با اسرائیلیات و آماوزه  (604) «...اند دروغی به پیامبر نسبت داده

 (605).بود  های حضرت علی سرایی نیز از سیاست کتاب و افسانه
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 ها زدایی ها و فتنه فتنه -27

 رو باودح فتناه   ها روبه ها، مکرها و توطوه ، دورانی را سپری کرد که با انواع فتنه علی

ی مخالفات قاریش باا     فتناه . ظهور و بروز داشت  هایی که حتی در زمان حیات پیامبر

ی  فتناه  (608) سااعده،  ی بنای  ی ستیفه فتنه (607) ی قلم و دوات، فتنه (606) ، جانشینی علی

ی حکمیّات و فریاب    فتناه  (310) ی قاساطین،  فتناه  (609) ی نااکثین،  انتخاب عمر و عثمان، فتنه

 هایی از فتناه  نمونه (612) ی مارقین و خوارج فتنه (611) خوردن ابوموسی اشعری از عمروعا،،

گیری ما در زمان معاصار   برای تبیین بیشتر این عنصر هولناك و بهرههای دوران علوی است 

 .کنیم به معنای لغوی فتنه و عوامل، آثار منفی آن و روش برخورد امام با فتنه را بیان می

 لغت شناسی فتنه فتنه در لغت به معنای آزمایش، فریبندگی، اضطراب اندیشه، عاذاب، گام  

اولاد، اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر، کفر، گداختن راهی، وسوسه، بیماری، آشوب، مال، 

 البتاه معاانی ماذکور را مای     (613).و در آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان به کار رفته است

ایان واژه در  . بنادی کارد   ی معانی مفهومی فتنه و معانی مصداقی فتنه دساته  توان به دو دسته

ی مخالفت با امر رسول خداست، کفر،  که زاییده ی بدی قرآن به معنای سوختن، عذاب، نتیجه

 (614).شرك، افساد، اضلال و آزمایش و اختیار استعمال شده است

کنادح از   اوصاف گوناگونی برای فتناه ذکار مای     آمدهای فتنه امام علی اوصاف و پی

خالف ظااهر و  توان به پنهان شدن حتیتت در فتنه، ناشناخته ماندن صراط مستتیم، ت جمله می

 (615).باطن آن، مخفی ماندن علّت پیدایش آن و در یك کلام، آمیزش حق و باطل است

شد، بار   پس اگر باطل با حق مخلوط نمی»: فرماید آمد فتنه می ی پی امیر مؤمنان درباره

گشت، زبان دشامنان قطاع    ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص می طالبان حق پوشیده نمی

 .آمیزند گیرند و به هم می مّا قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میا. گردید می

گردد و تنها آنان که مشمول لطاف و رحمات    نجاست شیطان که بر دوستان خود چیره می

 (616) «.پروردگارند، نجات خواهند یافت
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ای علای، هماناا ایان    »: رساند  ناك را به اطلاع علی های هول نیز فتنه  پیامبر

 داری بر خادا منات مای    شوند و در دین مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می

 با این حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشام خادا، خاود را ایمان مای     . گذارند

راب را باه  کنندح شا  زا حلال می های غفلت پندارندح حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس

ی این که آب انگور است و رشوه را به این بهانه که هدیه است و ربا را به این بهاناه کاه    بهانه

هماناا بعاد از   »: به امت خود خبر داد که  امام (617)«.شمارند نوعی معامله است، حلال می

 از باطل و فراوان تر از حق و آشکارتر من روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که چیزی پنهان

راهی را که از شاام   بینم شخص سخت گم گویا می» (618) «.تر از دروغ به خدا و پیامبر نباشد

های خود را در اطراف کوفاه پیادا کناد و چاون دهاان گشااید و        فریاد زند و بتازد و پرچم

 ی فرزند خویش را باه دنادان گیارد و    سرکشی کند و جای پایش بر زمین محکم گردد، فتنه

ی عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب و روز با رنج  ور شود، روزها با چهره آتش جنگ شعله

 (619)«....و اندوه بگذرند

 (620):ترین آثار منفی فتنه عبارتند از آثار منفی فتنه مهم

کاار   فراگیر شدن فتنه و رسیدن بلای آن حتی به نیکوکاران و عالمانح تسلط حاکمان ساتم 

حاکمیت ظالم بر مظلوم و ضعیفح گمراهی ماردم و پیادایش شاك در عتایاد و     بر اثر فتنه و 

های دینح فتدان ترحم در جامعهح کاهش حکمت و دانشح پنهان ماندن حتیتتح  تخریب نشانه

راه  هاح فریب دادن مردم و گم ناحق ریخته شدن خون از بین رفتن پیوندهای خویشاوندیح به

هااح ناشاناخته مانادن معاروف و      ذیرش بدعت و ترك سنّتها با تظاهر به ایمانح پ کردن آن

شناختن منکرهاح تفسیر و تأویل دروغین از دینح قلت گویندگان حاق و کثارت دروغگویاانح    

 .کار و عالمان دورو فراوانی جوانان بداخلاق، پیرمردان گنه

 :عبارتند از  انگیزی از زبان علی های فتنه ها و روش انگیزی شیوه های فتنه شیوه
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شبهه را برای ایان شابهه   »: فرماید می  ح امامدار هاي جهت طرح شبهات و پرسش. 1

 (621)«.نامیدند که به حق شباهت دارد

های غم و انادوه   کاسه»: فرماید در نکوهش کوفیان می  ح امام علیترور شخصيت. 2

نافرمانی و ذلت پذیری، رأی و تدبیر مرا تباه کردیاد تاا   را، جرعه جرعه به من نوشاندید و با 

طالب، مردی دلیار اسات ولای داناش      تردید پسر ابی بی»: جا که قریش در حق من گفت آن

های ساخت و دشاوار مارا     ها تجربه خدا پدرشان را مزد دهدح آیا یکی از آن« .نظامی ندارد

 (622)«.دارد؟ یا در پیکار توانست از من پیشی بگیرد

 جا که باید سخن درست گفت، در خاموشی خیری نیستح چناان  آن»ح سكوت شيطاني. 3

 (623)«.که در سخن ناآگاهانه نیز خیری نخواهد بود

حبیبه دختر ابوسفیان، پیراهن خونین عثمان را به  ح همسر عثمان و یا امتبليغات گسترده. 4

ظلوم و خاود را صااحب خاون او    ی م معاویه با تبلیغات گسترده، عثمان را خلیفه. شام آورد

 (624).معرفی کرد و این تبلیغات بر مردم شام مؤثر افتاد

گااه کاه    آن»: ی صافین فرماود   ح امام در واقعهبرداري ابزاري از دين و مقدسات بهره .5

کاری  های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ و مکر و فریب شامیان در گرماگرم جنگ و در لحظه

 (625) «...نیزه بلند کردندها را بر سر  قرآن

هاا   ترین آن شود که مهم گری از عوامل گوناگونی زاییده می گری فتنه و فتنه عوامل فتنه

طلبی و دنیاپرستی طلحه و زبیار، دشامنی و حساادت     ریاست. عوامل انسانی و عالمانه است

تارین   از مهمقریش، هواپرستی معاویه، معیار قرار دادن افراد برای تشخیص حق و ظاهربینی، 

 (626).ها اشاره کرده است به آن  علل پیدایش فتنه است که امام علی

زدایی از  های مختلف جامعه و فتنه در برابر فتنه  زدایی حضرت علی های فتنه روش

زدایی، ارشااد و هادایت، تهدیاد و ارعااب،      های گوناگونی از جمله افشاگری و شبهه روش

اگار  »: به فرزندش محمد حنفیه در جنگ جمال فرماود  . عملی و قاطعیت بهره گرفتبرخورد 
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ی سارت   ها را بر هم بفشارح کاساه  ها از جای کنده شوند، تو ثابت و استوار باشح دندآن کوه

کوب کنح به صافوف پایاانی لشاکر دشامن بنگارح از       را به خدا عاریت دهح پای بر زمین میخ

 (627)«.ان که پیروزی از سوی خدای سبحان استفراوانی دشمن چشم بپوش و بد

 به خدا سوگند، طلحه بن عبیدالله برای خاون »: در متام افشای سران جمل فرمود  امام

ترسید خون عثمان از او مطالبه شودح زیرا او خود  خواهی عثمان شورش نکرد، جز این که می

شدح بارای   تر بر قتل عثمان یافت نمی حریصمتهم به قتل عثمان است که در میان مردم از او 

 (628) «.گونه ادعاهای دروغین زد این که مردم را دچار شك و تردید کند، دست به این

گاری و   هماناا ساتم  ». ای به معاویه به ارشاد او پرداخت با ارسال نامه  حضرت علی

 جویان آشکار مای  او را نزد عیبکند و عیب  پردازی، انسان را در دین و دنیا رسوا می دروغ

گروهی باطل طلبیدند و خواساتند  . گردد چه که از دست رفت باز نمی دانی آن سازد و تو می

 .گو خواند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگون سازند و خدا آنان را دروغ

خورند کاه   حالند و تأسف می معاویه، از روزی بترس که صاحبان کارهای پسندیده خوش

آن روز کسانی که مهار خاویش در دسات شایطان دادناد، ساخت      . چرا اعمالشان اندك است

تو ما را به داوری قرآن خواندی، در حالی که خود اهل قرآن نیستی و ما هم پاساخ  . پشیمانند

 (629)«.مثبت به تو ندادیم بلکه داوری قرآن را گردن نهادیم

ای،  معاویه، مارا در جناگ خواناده   ». نش نموده استبا تهدید نیز معاویه را سرز  امام

گویی مردم را بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار بازدار تا بادانی   اگر راست می

من ابوالحسن، . ی چه کسانی پوشیده است ی تاریك بر دل کدام یك از ما کشیده و دیده پرده

اماروز هماان   . ر هستم که سپر آنان را شکافتمی جد و دایی و برادر تو در روز نبرد بد کشنده

 (630) «.کنم شمشیر با من است و با همان قلب با دشمنانم ملاقات می

ی  دربااره . ها از برخورد عملی و اجرای حدود الهی کوتاهی نکارد  در برابر فتنه  امام

که جز من کسی نتواند سوگند به خدا، گردابی برای آنان به وجود آورم »: ماجرای جمل فرمود
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ها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند و آناان کاه بگریزناد     آن. آن را چاره سازد

ای مردم، مان  »: ی خوارج فرمود ی فتنه و نیز درباره (631) «.هرگز نتوانند خیال بازگشت کنند

اه کاه اماواج   گ بودم که چشم فتنه را کندم و جز من هیچ کس جرأت چنین کاری نداشتح آن

 (632) «.ی شدت خود رسید ها بالا گرفت و به آخرین درجه سیاهی
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 پرسمان انديشه علوي: گلشن پنجم
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 .توضیح دهید  منشأ مشروعیت حکومت را از دیدگاه امام علی -1

ی سیاسی، به معنای حق حکم راندن است که پاساخی اسات    مشروعیّت سیاسی در فلسفه

مشروعیت، توجیه عتلانای   « چرا باید شهروندان از حاکم یا حکومت پیروی کنند؟»به پرسش 

ی رضاایت   های مختلفی از جملاه نظریاه   در این زمینه، تووری. اِعمال سلطه و اطاعت است

ی عمومی، قرارداد اجتماعی، عدالت، سعادت، قهر و غلبه، وراثت و اساتخلاف،   عمومی، اراده

 .ای تلفیتی دیگر مطرح شده استه ی الهی و نظریهّ نظریهّ

برای حتّانیت و مشروعیّت حکومت و خلافت خویش، از چهاار طریاق     حضرت علی

اساتدلال از طریاق لیاقات و شایساتگی را در     . کند وصیّت، لیاقت، قرابت و بیعت استفاده می

و  (633) تیفهو احتجاج از طریق قرابات را در جریاان سا   ... و 239، 154، 142، 3، 2ی  خطبه

 و ی دوم، ششام، صاد   نهج البلاغه، استدلال از طریق وصیّت پیامبر را در خطباه  68ی  خطبه

ی  را در ناماه  (634) هفتادم نهج البلاغه و دیگر منابع روایی و تاریخی و احتجاج از طریق بیعت

 .کند تبیین می 91و  173ی  ، خطبه54و  6

وصیّت پیامبر، حتّانیت و مشروعیّت حکومت علوی گفتنی است، که تنها استدلال از طریق 

  کند و سرّ عتلانی این مشروعیّت نیاز باه لیاقات علای     را ثابت می  و حاکمیّت علی

بستگی دارد و نتش بیعت و قرابت در مشروعیّت جامعه شناختی و متبولیت مردمای، کارسااز   

 سلمان، ابای  ، م حسن، امام حسین، امام رضا، اما(س) به همین دلیل، حضرت زهرا. است

کعب، ابوذر، عمار یاسر، اصبغ بن نباته، قیس بن سعد بن عباده انصاری نیز باه مشاروعیّت    بن

 (635) .کنند یعنی مشروعیّت الهی، استناد و استدلال می  مبتنی بر وصیّت پیامبر
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 چه تصویری از حکومت سیاسی داشت؟  علی -2

ای میان حاکم یا هیوت حاکم و مردم اسات کاه وضاع و اجارای قاوانین       حکومت، واسطه

دولت و حتوق مردم را به عهده دارد و در تنظیم و اصالاح اماور اجتمااعی و انتظاام معااش      

کااری   داری، شاود کاه حکومات    از این تعریف، به خوبی استفاده می. دارد جامعه، گام برمی

 .کند دنیوی است و به نیازهای دنیایی مردم ارتباط پیدا می

 م ای در اختیار زما حکومت، طعمه: گوید دار آذربایجان می امام به اشعث بن قیس، استان

. گوی آن باشد دار نیستح بلکه امانتی بر گردن اوست که باید از آن نگهبانی کند و فردا پاسخ

  (636).خودرأیی عمل نمایدحق او نیست که به استبداد و 

ی عدالت در جامعه و عامل  دار، امین خدا در زمین و برپا دارنده م زما»: فرماید و نیز می

اگر حاکم بگوید، وظیفه من فرماان دادن  » (637) «.جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است

یابد و خرابای   است و بر مردم، اطاعت کردن لازم است، جامعه به فساد و دگرگونی سوق می

دهد که اگر قدرت، تاو   عملی می ی اخلاقی امام به مالك، توصیه» (638)«.آید در دین پدید می

پروردگاار را کاه برتار از    را گرفتار نخوت کرد و خود را بزرگ شامردی، بزرگای  حکوماتِ    

  (639) «.توست بنگر

کندح به شرطی که هدف  مند معرّفی می حکومت و رهبری، را لازم و ارزش  پس علی

ولای  . عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد را دنبال کند و به عنوان امانت بدان نگریساته شاود  

 .ه کسی حکومت را هدف تلتّی کندنسبت به آن، زمانی است ک  نگرش منفی علی

بر آن حضرت وارد شد، در حاالی کاه ایشاان باا       ابن عباس در دوران خلافت علی»

 .زد ی خود را پینه می دست خویش، کفش کهنه

: امام فرمود. هیچ: قدر است؟ ابن عباس پاسخ داد قیمت این کفش چه: از ابن عباس پرسید

تر استح مگار آن کاه باه     من از حکومت و امارت بر شما بیش ارزش این کفش کهنه، در نظر
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 «.ی آن عدالتی را اجرا کنم و حتّی را به صاحب حتّی برسانم یا ظلمی را از میان ببارم  وسیله
(640) 

چه از ما صادر شده، نه برای میال و رغبات در    خدایا، تو آگاهی که آن»: فرماید و نیز می

به دست آوردن چیزی از متاع دنیاح بلکه برای این بود کاه  سلطنت و حکومت بوده و نه برای 

 های دین تو را بازگردانیم و در شهرهایت اصلاح و آرامش برقرار نماییم تا بندگان ستم نشانه

  (641) «.ات در امن و آسودگی بوده و احکام تو که ضایع مانده، جاری شود دیده

حکومت حااجتی، لایکن شاما مارا بادان       به خدا که مرا نه به خلافت رغبتی بود و نه به»

چون کار حکومت به من رسید، به کتاب خادا و  . ام گذاشتید واداشتید و آن وظیفه را بر عهده

چه برای ما مترّر نموده و ما را به حکم کردن بدان فرموده، نگریستم و از آن پیروی کاردم   آن

 شهید مطهاری، در ایان بااره مای     (642) «.است رفتمنهاده   و در پی سنتی که رسول خدا

مانند هر مرد الهی و رجل ربانی دیگر، حکومت و رهبری را به عنوان یك   علی»: فرماید

آل  طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایاده  ی حسِّ جاه پست و متام دنیوی که اشباع کننده

 .شمارند یکنند و آن را پشیزی نم زندگی، سخت تحتیر می

 داری، بای  آن را مانند سایر مظاهر مادّی دنیا، از استخوان خوکی در دسات انساان خاوره   

شمردح امّا همین حکومت و زعامت را برای اجرای عدالت و احتاق حق و خدمت  متدارتر می

 (643) «.شمارد به اجتماع فوق العاده متدّس می
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 چیست؟ی سیاست  در باره  نگرش علی -3

برخای  . های سیاسی، کاملاً تفاوت دارد ها و نظام تفسیر اسلامی از سیاست با سایر مکتب

آورند و گروهی به جدایی شاریعت   کنند و استبداد را پدید می سیاست را از مردم تفکیك می

 .بخشند دهند و سکولاریسم را تحتق می از سیاست، فتوا می

نی است که هم اکثریت ماردم را در دخالات و   سالاری دی سیاست علوی، نوعی نظام مردم

سازد و هم بر اجرای احکام الهی و تثبیات حکومات    گیری سیاسی محقّ و مکلّف می تصمیم

هاای اسالامی    پس سیاست علوی، حاکمیّت اصول و احکاام و ارزش . ورزد دینی اصرار می

 (644). م باشداست که متضمّن مصالح مردم استح حاکمیتی که با پذیرش و خواست مردم توأ

دنیای گذشته و امروز، تفسیر دیگری را از سیاسات، از برخای فیلساوفان سیاسای مانناد      

آن سیاسات، باه   . مدارانی چون معاویه و عمروعا، باه ارث بارده اسات    ماکیاولی وسیاست

 .گری است که در بین عوام مردم بسیار شناخته شده است معنای نیرنگ بازی و حیله

از   اماام علای  . کند با این تفسیر مخالف بوده و از آن نهی می سیاست علوی به شدّت

ایام کاه اکثریات     ما در زمانی قرار گرفته»: فرماید کند و می دوران و عصر خود شکایت می

اندیشای   آگاهان، این اشخا، را باه نیاك چااره    پندارند و نا مردم آن، نیرنگ را زیرکی می

دانناد افارادی کاه     بازان را بکشد که نمی ود؟ خدا این سیاستاینان را چه س. دهند نسبت می

شناسند، ولی امر و نهی خداوناد او   ی هر چیز را می اند، چاره سرد و گرم روزگار را چشیده

دارد و با آن که راه کلك بازی را آشنا و توان انجام آن را نیاز دارد،   کاری باز می را از فریب

از هر فرصت سود جسته و در هر کار، راه حیلاه   درد دین ندارد،کندح امّا آن که  آن را رها می

  (645) «.گیرد را در پیش می

سوگند به خدا، معاویاه از  »: فرماید بازی معاویه می ی زیرکی یا نیرنگ در باره  علی

. کند ، پیشه کرده و از فرمان خدا سرپیچی می تر نیستح و لیکن او نیرنگ و خیانت من زیرك

ترین مردم بودمح ولی هر نیرنگی، گناه است و هار   اگر مکر و نیرنگ نکوهیده نبود، من زیرك
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 پوشی است و در روز رستاخیز، برای هر نیرناگ  ای از هر کس که باشد، کفر و حق نافرمانی

شاوم تاا    گیر نمی و سوگند به خدا، من غافل. بازی پرچمی است که با آن شناخته خواهد شد

 (646) «.گردم یرنگ به کار برندح و در دشواری گرفتار و ناتوان نمیی من ن درباره
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 چیست؟  اهداف حکومت از دیدگاه امام علی -4

شناسای   های حکومت، یکی از عناصر و اجزای مهم در مباحث حکومات  اهداف و آرمان

نیاز در نهاج     اماام علای  . هاست است که هر نظام سیاسی در صدد تحتّق بخشیدن به آن

ایان اهاداف و   . البلاغه و سایر منابع اسلامی به بیان اهداف و متاصد حکومت پرداخته اسات 

 :اند متاصد که مشتمل بر اهداف ابتدایی و متوسط و عالی است، به شرح ذیل

 (647) داریح احیای دین و شعایر و احکام و قوانین الهی و فراهم ساختن بسترهای دین. الف

 (648) نابود ساختن آثار فتنه و فساد و استترار صلاح و صلح و پاکیح. ب

 (649) ی آن دسته از حدود الهی که در اثر ستم حاکمان، به تعطیلی کشیده شدندح اقامه. ج

ماال شاده    گران پاای  ها توسط ستم دیده که حتوق آن حمایت از بندگان مظلوم و ستم. د

 (650) طلحی حق و دفع با است و احیا و اقامه

 (651) ها و جلوگیری از هرج و مرج و تأمین امنیت کشورح تحتق بخشیدن به امنیت جاده .ه

 (652) مبارزه کردن با دشمنانح. و

های دفاعی، عمرانای و انتظاامی و تاأمین     المال و فراهم آوردن هزینه آوری بیت جمع. ز

 (653) رفاه عمومیح

از مواهب مادّی و تأمین سعادت مادّی و معنوی و ی مردم حتّی کافران  مندی همه بهره. ح

 (654) توجهّ به رشد و بالندگی مردمح

 (655) ها به متام قرب الهیح رسیدن انسان. ط

 (656) مندی از شایستگان در امور حکومتیح بهره. ی

حف  کرامت انسانی و نفی هرگونه رفتارهاای غیار اخلاقای باه ویاژه خودکاامگی و       . ك

 (657)هاح حیح بین حکومت و مردم و کسب رضایت آنبرقراری تعامل ص
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 .را به اختصار توضیح دهید  داری امام علی روش حکومت -5

گونه نباود   کرد و بدین های خاصّی استفاده می داری خود، از شیوه در حکومت  امام

هاای   بگیردح بلکه به روشکه تنها از اعمال قدرت در رسیدن به اهداف صحیح حکومتی بهره 

 :جست ذیل نیز تمسك می

محور اصلی حکومت علوی، حاق و عادل اسات و معیاار     : گرايي عقلانيت و استدلال. 1

 .باشد برقراری این محور نیز، عتل و استدلال می

امام به شخصی که در جنگ جمل گرفتار حیرت شده بود و نسبت به حتّانیت طرفین نازاع  

 تو دچاار اشاتباه شاده   »: بودند دچار شك و تردید گردید، فرمود  که از اصحاب پیامبر

ابتدا حق را بشناس، . شوند به درستی که حق و باطل توسط شخصیّت مردان شناخته نمی. ای

 (658) «.شناسای  شناسی، و باطل را بشناس، آنگاه اهلاش را هام مای    گاه اهلش را هم می آن

د با خوارج نیز، منطق استدلال و دفع شبهات و تحکیم عتلانی بنیادهاای  منطق امام در برخور

 .ها بود صحیح دینی آن

امام در موارد گونااگونی  : ها گيري ها در تصميم مشورت با مردم و مشارکت دادن آن. 2

برای نمونه در جریاان جناگ جمال، جناگ صافین و      . کرد خود مشورت می (659) با اصحاب

و در محروم کردن معاویه از حاکمیّات  . شام، با سپاه خود مشورت کردها به طرف  عزیمت آن

و این شیوه برای تحتق بخشیدن باه مشاروعیّت جامعاه    . شام نیز با افراد صالح مشورت نمود

 (660).شناختی و متبولیت مردمی، بسیار مؤثر است

المال، اجارای   سیم بیتدر تت  علی: اجراي مساوي و عادلانه و استثناناپذير قوانين. 3

کند و هیچ کسی حتّای بارادرش    حدود الهی و سایر حتوق و قوانین عدالت علوی را اجرا می

 (661).سازد عتیل را از این قاعده مستثنا نمی

ی حکومت نسبت باه ماردم ایان     وظیفه: ي مردم و انتقادها اهميّت دادن به افكار توده. 4

اف حکومت را تحتق بخشاد و ماردم را از موقعیات و    است که از حتوق آنان دفاع کند و اهد
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های منفی به حدّاقل برسندح ولی با وجود ایان، باه    های موجود مطّلع سازد تا ذهنیت واقعیت

داری،  نیاز باه ایان روش حکومات      انتتادها و نظرات مخالفان نیز گوش فرا دهد و علی

 .کرد عمل می

 علای : هاي خوب گذشته آموز و استفاده از سنّت عبرتگيري از گذشته و تاريخ  بهره. 5

 ای را به هم مریز که بزرگان این امت، بدان رفتاار نماوده   آیین پسندیده: به مالك فرمود 

اند و آیینی را قرار  دیگر سازش کرده اند و رعیت با یك اند و مردم بدان وسیله به هم پیوسته

ی آن سنّت باشد  ذشته را زیان رساند تا پاداش از آن نهندههای نیك گ مده که چیزی از سنّت

امام در بهره گارفتن از تااریخ عبارت آماوز، باه وقاایع        (662) «.و گناه شکستن آن بر تو ماند

هایشاان   چنان در کارهایشان نگریسته و در سرگذشات »: فرمود کرد و می تاریخی استناد می

ای که از کارهایشان به دسات آورده   لکه با آگاهیاندیشیده که گویی یکی از ایشان گردیده، ب

 (663) «.است، گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده است

 داری این بوده کاه حاق پرساش    ی امام در حکومت سیره: حق پرسش دادن به ديگران. 6

 (664).نمود ها را به سؤال کردن ترغیب می گری را برای مردم دانسته و آن

بناد   های خاود پاای   همیشه نسبت به وعده  علی: ها ارزش نهادن به عهد و پيمان. 7

ی خاود او را   کند که اگر با دشمنت پیمانی نهاادی و در ذمّاه   بودح حتّی به مالك سفارش می

چه را بر ذمهّ داری، ادا نما و خود را چون ساپری در   امان دادی به عهد خویش وفا کن و آن

های خداوند چون بزرگ شمردن وفاای   نت برپادارح زیرا مردم بر هیچ چیز از واجببرابر پیما

 هاای مخاالف یاك    داستان نباشند با همه هواهای گوناگون که دارند و رأی به عهد سخت هم

 دیگر که در میان آرند و مشرکان نیز جدای از مسلمانان وفای به عهد را میان خاود لازم مای  

ای،  چه به عهاده گرفتاه   پس در آن. شکنی را بردند ان ناگوار پیمانشمردندح اگر چه زیان پای

 (665).ای، مشکن خیانت مکن و پیمانی را که بسته
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امام به اخلاق نیکو، متخلق بود و کارگزارانش را نیز بدان توصایه  : رعايت اخلاق حسنه. 8

باه خادا   »: کناد  را چنین توصیف می  حمزه به اصرار معاویه، علی ضراربن (666) .کرد می

نمود، علام   گفت و به عدل، حکم می سوگند، که دوراندیش و نیرومند بودح سخن به فضل می

ریخت و حکمت بر زبانش جاری بودح از دنیا و زیورش وحشت داشت و  از اطرافش فرو می

 .اش مأنوس بود با شب و تاریکی

اد بود و به علّت بخشش فاراوان دساتش را   به خدا سوگند، دارای اشك فراوان و تفکّر زی

هاای خشان و غاذاهای ساخت او را      کرد و از نفس خویش وحشت داشتح لباس خالی می

 .آمد و در میان ما همانند یکی از ما بود خوش می

نمود و اگار   رفتیم، ابتدا سلام می داد و اگر نزدش می مان می پرسیدیم، پاسخ اگر از او می

اش باه ماا و    با این حال، به خدا سوگند، با این نزدیکای . آمد ان میکردیم، نزدم دعوتش می

گفتیم و به خاطر عظمتای کاه نازد ماا      قربی که به ما داشت، به علّت هیبتش، با او سخن نمی

هایش همانند مروارید باه   زد دندان اگر لبخندی می. آمدیم داشت، با او ابتدا به سخن در نمی

های ضعیف از عدل او  توانستند باطل او را طمع کنند و انسان نمیافراد توانا . رشته کشیده بود

 (667) «.شدند مأیوس نمی

باه    سراسر نهج البلاغه حااکی از تعلایم و آماوزش علای    : روش تعليم و آموزش. 9

 ها آماوزش مای   ها و مسائل اعتتادی و اخلاقی و احکام را به آن حتوق آن. اصحابش است

 .کرد ها معرّفی می دوست را برای آنداده و دشمن و 

 هاای حکاومتی علاوی، فتناه     یکی از روش: ها هاي آن ها و زمينه از بين بردن فتنه. 10

یاباد کاه حاق و     جایی تحتق می فتنه آن. ها بود ها و بسترهای آن شناسی و نابود کردن فتنه

 .باطل آمیخته گردند

ی باود، ماورد مخالفات شادید آن     هاای دینا   گران و بدعت های فتنه منشأ فتنه که هوس

 آورند، شبهه ایجااد مای   ها روی می وقتی که فتنه»: فرماید امام می. گرفت حضرت قرار می
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زناد و باه    چون بادهاا دور مای   دهند، فتنه هم گردانند، آگاهی می کنند و زمانی که روی می

 از آن رو شبهه را شبهه مای » (668)«.گذرد کند و از کنار برخی می برخی از شهرها برخورد می

 هاا یتاین اسات و راه    شان در این شابهه  دوستان خدا، روشنی: نامند که شباهت به حق دارد

خواناد و   ها فرا می ها را به شبهه شان آن راهی نمایشان، مسیر هدایتح ولی دشمنان خدا، گم

 (669) «.هاست نمایشان کوری آن راه

 کنند؟ مل جامعه مؤثرند و نتش اصلی را بازی میآیا واقعاً خوا،، در انحطاط یا تکا

به معنای فامیل و اهل و عیال و بستگان به کاار  . ی خوا،، کاربردهای مختلفی دارد واژه

مراد از  (670)در یك جمله،. رفته و به معنای اولیای الهی و دوستان پیامبر نیز استعمال شده است

تاوان تحصایل    با این تعریف کلّی، مای  (671).اند های تأثیرگذار بر جامعه افراد و گروه خوا،،

را در ... گاذاران و  کردگان، مدیران، نخبگان و استادان، مرتبطان با حکومت و حاکم و سرمایه

دار آن هساتند، در آباادانی و    خواصی که آگاه باه حاق و طارف   . ی خوا، وارد نمود دایره

آنانی کاه گرفتاار جهال و ساادگی و یاا      کنند و  تکامل و بالندگی جامعه، نتش مهمّی ایفا می

ها می توانند تهدیدی  این. اند، در انحراف و انحطاط جامعه مؤثرند نیرنگ هستند و پیرو باطل

  (672).علیه عدالت اجتماعی باشند

کند کاه باه مناافع عاماه ماردم توجاّه کان و         به مالك توصیه می  به همین دلیل، امام

های زشات   بگیر، گرچه رضایت خوا، از بین برود و او را به خصلترضایت اکثر را مدنظر 

 گری، نامردی در رواباط اقتصاادی باا دیگاران آگااه مای       اطرافیان مانند خودکامگی، چپاول

 (673).سازد
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 (674) .توضیح دهید  های سیاسی مخالف حضرت علی ی جریان درباره -6

 :را به چند گروه تتسیم کرد  فان حضرت علیتوان مخال با نگرش جریان شناسانه می

کسانی که . ، زراندوزان و مال پرستان بودند گروهی از مخالفان امام: ثروت اندوزان. 1

آنان در عصر دولت . پروراندند المال و پر کردن جیب خود را در سر می گری بیت فکر غارت

ها محروم  ی آن برخوردار بودند ولی در حکومت علوی، از همهای  عثمان از امتیازهای ویژه

 .شدند و به همین جهت، در متابل امام ایستادند

ی زراندوزان، سؤالی کرد و او را به  روزی شخصی از عبدالرحمن سلمی یکی از این طایفه

تاو باا   تو را به خدا، غیر از این است که دشامنی  : پرسید. خدا قسم داد که صادقانه پاسخ دهد

ات  المال کوفه را تتسیم کرد و به تاو و خاانواده   از روزی آغاز شد که او بیت  امام علی

 (675) .و عبدالرحمن پاسخ مثبت داد. امتیاز ویژه نداد

ری منصوب شد و پس از درگیری باا خاوارج و    یزید بن خجیهّ از طرف امام، به حکومت

امام او را دستگیر کرد و شخصی را . خصاً تصاحب کردها، تمام اموال خوارج را ش شکست آن

یزید از خواب آن شخص سوء استفاده کارد و باه   . داری او تا رسیدن به مرکز نمود مأمور نگه

 (676). ای سرود و از دشمنان سرسخت حضارت شاد   طرف معاویه فرار کرد و علیه امام، قصیده

ار بود و اماام او را محاروم سااخت و    ای برخورد عمروعا، نیز در گذشته از امکانات ویژه

 .دشمن امام گردید

  طلحه با اماام علای   بن زبیر و محمّد بن مخالفت طلحه، زبیر، عبدالله: قدرت طلبان. 2

. دیگار را نداشاتند   ای که حتّی تحمّل یاك  به گونه. ها داشت های آن طلبی ریشه در قدرت

ی امام جماعات   کردند و هر کدام، خود را شایسته طلحه و زبیر بر سر نماز جماعت، نزاع می

 .دانستند بودن می

سومین جریان سیاسی مخالف، جریان نفاق استح جریانی کاه اسالام را پاذیرا    : منافقان. 3

 شعبه، نموناه  بن عا،، مغیرة قیس، عمروبن بن اشعث. کرد نبود ولی این مطلب را اظهار نمی
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ی این جریان نفاق، معاویه است که به تعبیر  سرچشمه (677).اند داران این جریان هایی از طرف

  (678).الحدید، او همیشه ملحد بوده و هرگز در کفر و الحاد شك نداشته است ابی ابن

امیّاه نتاش زیاادی داشات و از دوساتان       مغیرة بن شعبه در انحراف حکومت و تثبیت بنی

رفتیم، او از هاوش   به دیدار معاویه میهرگاه با پدرم : کند پسر او نتل می. صمیمی معاویه بود

گاین   گفت، تا این که شبی به خانه آمد و دیدم بسایار غام   و ذکاوت و تدبیر معاویه سخن می

 .است و از خوردن شام امتناع کرد

از او . تصور کردیم از دست ما عصبانی اسات . ساعتی انتظار کشیدم، غم پدرم فرو ننشست

 .آیم ترین انسان می از نزد کافرترین و پستپسرم من : سؤال کردیم، پدرم گفت

کردی پاس چاه شاده     تو که همیشه از او تعریف می: گفتم. معاویه: آن کیست؟ گفت: گفتم

ای امیرالمؤمنین، : ای خصوصی داشتیمح به او پیشنهاد کردم امشب من و او جلسه: است؟ گفت

هاشام،   به اقوام خاود، بنای  ای، اگر عدالت پیشه کنی و نسبت  عمری از تو گذشته و پیر شده

ی رحم به جا آوری و به آنان توجهّ کنی، بهتر است و این کار تو در تاریخ خواهد ماناد   صله

هاشام   کنندح از طرفی بنای  و ثوابش در آخرت برای تو، و در دنیا مردم از تو به نیکی یاد می

م نیك خواهد ماناد؟ اباوبکر   هرگز، هرگز، کدام نا: معاویه گفت. نیز توان متابله با تو را ندارند

 .به قدرت رسید و به عدالت رفتار کرد و با مرگش نام او نیز خاموش شد

 عمر به قدرت رسید و با آن همه تلاش همین که مُرد، نامش فراموش شدح ولی نام یتیم بنی

در پا  ح ای بی«اشهد انّ محمّداً رسول الله»کنند  هاشم را روزی پنج بار با صدای بلند فریاد می

نهح به خدا قسم، تا نام این مارد را  . هاشم خواهد ماند کدام عمل و کدام نام بعد از نام یتیم بنی

 (679).دفن نکنم به طوری که هرگز نامش را نبرند، امکان ندارد آرام گیرم

 نه طالب قدرت و زراندوزی بودند و نه در حلته  گروهی از مخالفان علی: حسودان. 4

 جای داشتند، ولی به فضایل و موقعیات اماام علای   ( ی اعلای از نفاق البتهّ درجه)منافتان ی 

 .بردند داران او حسادت می و علاقه و عشق طرف 
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شاد، باه جهات      او از وقتی که همسر پیاامبر . ی بارز این جریان است عایشه نمونه

برد و به این حسادت نیز،  ی و زهرا و فرزندانش، به آنان رشك میمحبّت فراوان پیامبر به عل

 (680).ی جنگ جمل اعتراف کرد در قضیه

گروهی که به یك سلسله اصول اعتتادی معتتد بودند، ولی شاهامت اعالام   : دگرانديشان. 5

 .عتایاد دگراندیشاان باروز کارد      انحراف فکری خود را نداشتند، در عصر حکومت علی

: کناد  الحدید نتال مای   ابی جندب و گروهی از خوارج در این طبته جای دارند، ابن بن سمرة

به شهر آمدهح به دیادنش    ی رسول خدا به ما گفتند یکی از صحابه: گوید ابوصالح می»

ه ایان چا  : با تعجب پرسیدم! جندب است که در یك طرفش خمر بود بن رفتیم و دیدیم سمرة

 (681) «.خورد ی مرض، مشروب می مبتلا به نترس استح یعنی به بهانه: وضعی است؟ گفت

ایام، از مخالفاان آن    ی خوارج که در فصال دیگاری بادان پرداختاه     طایفه: متحجّران. 6

 .ها بود اند که منشأ مخالفت، تحجّر و جهل آن حضرت
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 چه بود؟  های کاربردی مخالفان امام علی روش -7

های مختلفای جهات    برای رسیدن به اهداف پلید خود، از شیوه  مخالفان حضرت علی

 (682):کردند منحرف ساختن مردم استفاده می

 کردند و نمی مخالفان، هم وقایع گذشته را سانسور می: سانسور خبري يا حقيقت پوشتي . 1

هاای او بااخبر    اسلام و ایثاار و رشاادت  گذاشتند نسل جدید از نتش امیرالمؤمنین در ترویج 

کردناد   کردند و هم تاریخ را تحریف می شوندح هم حدیث ولایت و جریان غدیر را کتمان می

به عنوان مثال معاویاه را محارم اسارار    . کردند جا می های تاریخی را جابه و گاهی شخصیت

 (683).پیامبر و یگانه مفسّر قرآن و کاتب وحی معرّفی کردند

باا  . ترین ابزار جنگ روانی مخالفان امام، تبلیغات بود مهم:  تبليغات عليه امام علي. 2

بسیج شدند و بادترین اوصااف     این شیوه، شام علیه امام علی و امام حسن و امام حسین

ا و شاد و در شاهره   ثابت، سوار بار مرکاب مای    عمروبن. نسبت داده شد  زشت به علی

کارد و   کرد و علیه اماام تبلیاغ مای    رسید مردم را جمع می زد و هر جا می روستاها دور می

 (684).گفت ی حضرت می جملات زشتی درباره

مسعود قرآن  بن در دوران نوجوانی، نزد یکی از فرزندان عتبة: گوید عبدالعزیز می عمروبن

اساتادم  . کردیم را لعن می  علیکردم،  ها بازی می روزی در حالی که با بچه. آموختم می

هماین  . ها جدا شده، برای درس وارد مسجد شدم از بچه. از کنارم گذشت و داخل مسجد شد

. که استاد مرا دید، شروع به نماز خواندن کرد و به عنوان اعتاراض، نماازش را طاولانی کارد    

پسرم، درسات شانیدم کاه تاو      :وقتی نماز او تمام شد، به او گفتم، استاد چه شده است؟ گفت

از کجا فهمیادی بعاد از ایان کاه خداوناد از      : گفت. آری: کردی؟ گفتم امروز علی را لعن می

اساتاد  : اصحاب بدر راضی شده است، بر آنان غضب کرده است تا لعن آنان جایز باشد؟ گفاتم 

لای کسای دیگاری    مگر نتش آفرین بدر غیر از ع: گفت. از اهل بدر بوده است  مگر علی
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در شکستن ساپاه کفار را     بوده است؟ سپس استادم گزارش جنگ بدر و تلاش امام علی

 .را لعن نکنم  توضیح داد و من با استادم عهد کردم که دیگر علی

ترین مردم بود، ولای   خواند، با این که فصیح وقتی پدرم، حاکم مدینه بود و نماز جمعه می

 به پدرم گفتم چرا چناین مای  . کرد رسید، لکنت زبان پیدا می می  ه لعن گفتن علیوقتی ب

را که پدرت   نشینند اگر فضایل علی رانی ما می پسرم، مردمی که پای سخن: شود؟ گفت

 ی پدر و استادم، سبب شد تا با خادا عهاد   قضیه. کنند داند بدانند، هرگز از ما پیروی نمی می

ببندم که اگر روزی قدرت به دست من بیفتد، لعن او را بردارم و اکنون که باه قادرت رسایدم    

 (685).باید این کار را بکنم

نسل جاوان را علیاه او     ی تصویر نادرست از شخصیت علی ارایه: ترور شخصيّت. 3

در صفین بود که جوانی در این   عتبه یکی از سرداران سپاه امام علی بن هاشم. بسیج کرد

 :جنگ در برابر او قرار گرفت و شروع به رجز خوانی کرد

 .ی پادشاهان غسّانمح متدیّن به دین عثمانم من بازمانده

 .اند که علی قاتل عثمان است قاریان ما به ما گفته

دن ایان صاحنه   عتبه، با دیا  بن هاشم. کرد حمله می  وی با ناسزاگویی علیه سپاه امام

ی حضور  بعد از این دنیا حساب و کتابی وجود دارد و خداوند درباره: برخاست و به او گفت

 .تو در این صحنه از تو بازخواست خواهد کردح از خدا بترس

 رهبرتان نماز نمی! خوانید جنگم که شما نماز نمی من به خاطر این با شما می: جوان گفت

هاشام  ! ایاد  ته است و شما نیز او را در کشتن عثمان یاری کردهرهبرتان، عثمان را کش! خواند

. اند و فرزندانشان کشته  تو با عثمان چه کار داریح عثمان را اصحاب رسول خدا: گفت

 .آنان اهل دین و دانش هستند و کار این دین هم به زمین نمانده است
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 خواناد، لازم اسات بادانی بعاد از رساول خادا       یگویی رهبر ماا نمااز نما    امّا این که می

 تارین فارد باه رساول خادا      او نزدیك. ، رهبر ما اوّلین کسی بود که نماز خوانده است

 .و سزاوارترین فرد به اوست 

روه که هماراه  و این گ. ترین مردم به دین خداست او دانشمندترین فرد امت اسلامی و آگاه

 ای جوان، این گروه بدبخت، تو را گم. باشند داری، قرآن و دعا می من هستند، اهل شب زنده

. آری، توباه کان  : ی من وجود دارد؟ هاشام گفات   آیا راهی برای توبه: جوان گفت. راه نکنند

نشاینی   جوان از میدان جنگ عتاب . گذرد پذیر است و از کارهای زشت در می خداوند توبه

خیار او مارا نصایحت    : این عراقی تو را فریب داد؟ جوان گفت: سپاهیان شام به او گفتند. کرد

 (686).کرد

 جندب پیشنهاد صد هزار درهم را داد تا شأن نزول آیاه  معاویه به سمرةبن: تحريف دين. 4

ُ بتره  207ی  ِ وَاللَّه را تغییار    رءَُوفٌ باِلعِْبَمادِ وَمِنَ النهاسِ مَن يشَِْْي نَفْسَهُ ابتِْغَماءَ مَرضَْماتِ اللَّه

، آنگاه که در شب هجارت پیاامبر    و این آیه را که در لیلة المبیت در شأن امام علی. دهد

سمرة بن جندب نپاذیرفت تاا باا    . ملجم مرادی نسبت دهد در بستر او خوابید نازل شد به ابن

 (687).چهارصد هزار درهم این پیشنهاد را عملی کرد

. بود  های مخالفان حضرت علی کاران نیز از روش تشویق خراب: تشويق مخالفان. 5

ابوبرده، پسر ابوموسی اشعری که از مخالفان سرسخت امام بود، روزی ابوالعادیاه قاتال عماار    

ی پیامبر، معیار تشخیص حق و باطال اسات و گاروه     عمار یاسری که به فرموده یاسر را دید

دساتت را  : باه او گفات  . آری: تو قاتل عمار هستی؟ گفت: به او گفت کشند را میمتجاوز او 

 (688).هرگز آتش به آن نرسد: بده، دستش را گرفت و بوسید و گفت

ی مادیران در   روش عدم ثبات مادیریت و تغییار روزماره   : جلوگيري از تثبيت مديران. 6

بارای نموناه،   . بردند به کار می پذیری حکومت بسیار مؤثر است که دشمنان امام آن را آسیب

 به سهل بن حنیف که از طرف امام به عنوان والی شام منصوب گردید اجازه  مخالفان علی
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امیهّ، راه را بر عمارة بن شهاب که جهت حاکمیّت کوفه از  داران بنی ی ورود ندادند و یا طرف

 (689).ی امام منصوب گردید، بستند ناحیه

. تر ازنیروهای نظامی نیست نتش جاسوسان در سرنگونی حکومت، کم: سيروش جاسو. 7

 عمارة بن عُتبه برادر ولید، از مخالفان سرسخت امام در کوفه بود، ولی اظهار به مخالفت نمای 

 (690).کرد را به شام مخابره می  داران امام علی کرد و اخبار کشور و به ویژه طرف

 رساند و یاا آن  را یا به شهادت می  معاویه با این شیوه، دوستان علی: رشتوه دادن  . 8

ی قلزم در مسیر مصار   با همین شیوه، مالك اشتر رادر منطته. کرد جدا می  ها را از علی

 (691).به شهادت رساند

 .المال غارت بيت. 9

 هاایی باود کاه دشامنان علای      روشامام، از  :ايجاد ناامني و در نهايت ترور فيزيكي. 10

 .به کار گرفتند 
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سکوت کرد و سکوت او تا ربع قارن طاول     بعد از رحلت پیامبر  چرا علی -8

 کشید؟
دانست؟ براي ستاندن حق خود، چه اقتدامي نمتود؟    آيا اميرالمؤمنين، خلافت را حق مسلّم خويش نمي

 بيست و پنج ساله چه توجيهي دارد؟سكوت 

در ساتاندن آن  . دانسات  پاسخ اجمالی این است که امام، خلافت را حق مسلّم خویش می

نیز اقداماتی نمود ولی به دلایلی از جمله حف  اسلام نوپای، نگرانی از ارتداد مسلمانان، ترس 

اصحاب کافی و مطماون،  های جبران ناپذیر، فتدان  ها، جلوگیری از خونریزی ی آن از تفرقه

سکوت بیست و پنج ساله را بر قیام ترجیح   های پیامبر نامناسب بودن زمان و سفارش

 .داد

های  پاسخ تفصیلی این است که امیرالمؤمنین، پس از رحلت رسول خدا، در موارد و زمینه

احتجّاوا بالشاجرة و اضااعوا    »: ی جانشینی پیامبر را مطرح کردند و فرمودناد  مناسب، مسوله

 «.ی آن را تباه ساختند به درخت رسالت احتجاج کردند، ولی میوه»ح (692)«الثمرة

به سعد بن ابی وقا،، یکای از افاراد شاورای عمار     . مراد حضرت از ثمره، خودشان است

 تر و در خویشاوندی با پیاامبر  به خدا سوگند که شما به متام خلافت حریص»: خطاب کردند

و حاق مسالّم   . تارم  نزدیك  دورتر هستید و من به خلافت سزاوارتر و به پیامبر 

 .اید کنم، در حالی که شما میان من و حتّم مانع شده خود را مطالبه می

شامنی  و قریش در امر خلافت که اختصا، به من داشت، بر د»: فرمایند امام در ادامه می

سوگند به خدا، از زمانی کاه  »: و نیز فرمودند (693)«.با من اتفاق کردند و حق مرا غصب نمودند

از دنیا رفت تا امروز، همواره از حق خود محروم شدم در حالی که دیگران   رسول خدا

 (695) (694)«.ام بر من متدّم داشته شده و من تنها مانده

کرد، شبانه به هماراه   جهت احتاق حق خود، از مهاجرین و انصار طلب یاری میامام علی 

ابان  . نمود رفت و انحراف اعراب را گوشزد می ها می به منازل آن( س)و حسنین( س)فاطمه
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شاد، در حاالی کاه     ی خاود خاارج مای    شبانه از خانه  علی: گوید قتیبه دینوری، می

هاا بارای    رفت و از آن به مجالس و منازل انصار می. نمود ار بر چهارپا میرا سو( س)فاطمه

و دختر رسول گرامای    ها در جواب علی کرد و آن احتاق حق خود تتاضای کمك می

زودتار مراجعاه     بیعت کردیم و اگر علی( ابوبکر)ما با این مرد : گفتند می  اسلام

آیا صحیح بود که من بدن : گفت در پاسخ می  نمودیم و علی کرد، ما با او بیعت می می

 (696)ی خانه رها کنم و به فکر خلافت و گرفتن بیعت باشم؟ را در گوشه  رسول اکرم

، در متابل انحراف قریش سکوت نکرد و از حق خلافت دفاع کرد و لیکن  پس علی

ایشان گرفتار یك وضعیت اجتمااعی  . شد ترین هدف، تلتّی می حف  دین اسلام، برای او مهم

آوردهاای آن و باه    حف  اسلام و دسات : دیدند شده بودند و خود را بر سر یك دو راهی می

 .راه نخست را ترجیح دادندشك امام  و بی. دست آوردن متام خلافت

ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم، باید شاهد ایجااد شاکاف در اسالام و یاا     »

نابودی آن باشم که مصیبت آن برای من از رها ساختن خلافت و حکومت چند روزه بر شاما،  

به مردم گفتم کاه ماا اهال      بعد از رحلت پیامبر» (697)«.تر است تر و بزرگ بسی سخت

کسی در حقّ ما منازعه نکند و طماع ناورزدح   . بیت پیامبر و وارث عترت او هستیم نه دیگران

قریش بر ما اعتراض کرد و حق ما را غصب نماود و اماارات     زیرا بعد از رحلت پیامبر

ق ماا طماع ورزد و ذلیال بار ماا      را به دیگری واگذار کرد که این موجب شد، ضاعیف در حا  

ی بین مسلمانان و بازگشات کفار    بزرگواری بفروشد، به خدا سوگند، اگر ترس از ایجاد تفرقه

 شد، وضع ما غیر این بود که مشاهده می ی اسلامی نبود و دین تهدید به نابودی نمی به جامعه

 (698) «.نمایید

در ماورد تنهاا     امام. نداشت  ل بیتیاوری جز اه  علاوه بر مطلب فوق، امام

در کار خود اندیشیدم و دیدم یاوری جز خاندان خویش ندارمح اقادام  »: فرماید بودن خود می
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های پر از خاشاك را فرو بستم و با همان گلویی که  چشم. نکردم و به مرگ آنان راضی نشدم

 (699)«.ی حوادث را نوشیدم گویا استخوان در آن گیر کرده بود، جرعه
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 چه اختلافی با قرآن موجود دارد؟  مصحف امام علی -9
 است؟  آيا همان مصحف رسول الله 

به ویژه داشتن علم وراثت   طالب ابی بن به جهت کمالات گوناگون علی  پیامبر

در حال احتضار بود کاه    رسول خدا. آوری قرآن را به آن حضرت سپرد جمعو کتابت، 

 هایی کناار رخات   ها و برگ ها و قطعه قرآن در میان کتاب ای علی،»: به امیرالمؤمنین فرمود

ها را برداشته در یك جا گرد آورید و ضایع نکنید چنان که یهود، تورات  خواب من استح آن

اش گذاشات و مُهار    ای زرد نهاده، در خانه ها را در پارچه برگ  علی. ضایع کردندرا 

 آن از آن پس، اماام بای  . اندازم تا زمانی که قرآن را گرد آورم ردا بر دوش نمی: کرد و فرمود

آوری  شاد تاا هنگاامی کاه قارآن را جماع       رو می که عبا بر دوش اندازد، با میهمانانش روبه

 (701).این کار شش ماه طول کشید (700)«.کرد

آیات را براساس ترتیب نزول قرآن مرتب کرد و آیات منسوخ را بار ناساخ     امام علی

در . متدّم داشت و تأویل و متصود کلّی و نیز تنزیل و شأن و سبب نزول وحای را بیاان نماود   

هاای کاافران و مشارکان و     فکیك شده بود و ناام محکمات از متشابهات ت  مصحف امام

 .منافتان و مؤمنان در این مصحف، بیان گردیده بود

ولای   (702).ذکر شده باود   تمام این مطالب و برخی از تفسیرهای آیات در مصحف علی

 آهنگای مطالاب و تفاسایر مصاحف علای      به جهات نااهم    مداران روزگار علی سیاست

بناابراین  . ها، از پذیرش این مصحف امتنااع ورزیدناد   های سیاسی آن با خواسته 

هنگام قیاام، آن را  ( عج)این مصحف را به فرزندان خویش سپرد تا این که امام زمان  امام

  (703).آورد همراه خود می

که به امر رسول خدا انجام گرفت با قرآن موجود، در تعاداد    تفاوت مصحف امام علی

به همراه تفسیر و تنزیل وتأویل   ها نیستح بلکه اولاً، مصحف حضرت علی آیات و سوره
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بودح ثانیاًً به ترتیب نزول آیات نگاشته شده بودح ثالثا،ً آیات منسوخ و ناسخ و محکم و متشابه 

 .بوددیگر متمایز شده  از یك
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 تصریح کرده است؟  بر امامت علی  آیا پیامبر -10

ای  تلاش فاراوان نماود و در هایچ زمیناه      برای تثبیت امامت علی  رسول خدا

هاای   ی ایان حتیتات، گاام   نیز برای احیاا   امام علی. برای ابلاغ پیام الهی کوتاهی نکرد

. را خنثا کردند  و علی  استواری برداشتح ولی مخالفان وی با قوّت، اقدامات پیامبر

هاای مناساب در معرفای     های او از فرصت های پیامبر و بهره هایی از حرکت و اینك نمونه

 .کنیم را بیان می  علی

در روز انذار، روز آغاازین ظهاور نباوّت وی، هنگاامی کاه خویشاان و         پیامبر. 1

را نیز باه آناان معرفای کارد و       بستگان خود را به رسالت دعوت کرد، خلافت امام علی

رسالت و نبوّت را به امامت و ولایت گره زد و به مخاطباان فهماناد کاه نباوّت و امامات دو      

  (704).اند ناگسستنی حتیتت

ی شخص پیامبر بلکه از طرف خداوند ابلاغ شده بودح زیرا وقتای   و این معرفی نه از ناحیه

ی بنی عامر نازد رساول خادا و در حضاور      بار مکه، رئیس قبیله در یکی از روزهای مشتت

به صراحت   ی جانشینی و خلافت را به پیامبر پیشنهاد کرد، رسول خدا اصحاب مسوله

 (705).ی جانشینی من با خداست اعلام کرد که مسأله

و اولادش در کنار قرآن در حدیث ثتلین و سفارش به ماردم    عِدل قرار دادن علی. 2

 از زباان پیاامبر    بهاا و نیاز بیاان فضاایل علای      جهت همراهی کردن این دو گوهر گران

از عبادت جان    ی شمشیر علی ح افضل بودن ضربه مانند شهر علم بودن علی 

باه عناوان مالاك ایماان و حالال        و انس، در جریان جنگ خندقح قرار دادن حبّ علی

باا    زادگیح همراهی حق با علی و علای  زادگی و دشمنی او به عنوان معیار نفاق و حرام

هاا   ی نجات و رهایی باودن آن  و مایه  بیت پیامبر چون کشتی نوح بودن اهل حقح هم

 هایی از اقدامات رسول الله جهات تثبیات امامات حضارت علای      از هلاکتح این موارد، نمونه

 (706).رود به شمار می 
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لَةَ وَ يؤُتونَ اِنهما وَلُِّ ی ولایت  نزول آیه. 3 ينَ يقُيمونَ الصه ينَ آمَنوا الَّه كُمُ الله وَ رسَُولُ وَ الَّه
كاةَ وَ هُمْ راكِعُون  (707) الزه

 اش مصطفی سان فرستاده ولی شما هست یکتا خدا همین

 دگر مؤمنانی که اندر صلات به وقت رکوعش دهندی زکات

 (708)  ام علیبه اجماع آراء مراد از ولی در این آیه باشد ام

. کنناد  ی ولایت را در شأن امیرالمؤمنین توصیف مای  تمام مفسران شیعه و اهل تسنن، آیه

 هاا از مضامون یاك    ی آن های گوناگون بیان گردیده، ولای هماه   هر چند نتل واقعه به گونه

در حال رکوع نمازش، انگشاتری خاود را باه      است که علی سانی برخوردارند و آن این

 .ی شریف در شأنش نازل شد عنوان زکات به فتیری بخشید و این آیه

كاةَ وَ هُمْ راكِعُمونرا که مصداق   و علی لَةَ وَ يؤُتونَ الزه ينَ يقُيمونَ الصه ينَ آمَنوا الَّه  الَّه

 (709).است، به وصف ولایت، متصف ساخت

انحصاار پیادا کارده    « انماا »ی  آیه با کلمه. الف: ی شریفه این است که معنای آیهتوضیح 

است، یعنی این است و جز این نیست که ولایت در سه دساته انحصاار دارد، خادا، رساول و     

 .بری او واجب است ولایت به معنای اولی در تدبیر امور اجتماعی است که فرمان. مؤمنانح ب

 د که اگر ولایت در این آیاه ساه مصاداق خادا، رساول الله     شو حال این پرسش مطرح می

به صورت جمع باه کاار رفتاه    « الذين آمنوا»شود، پس چرا  را شامل می  و علی 

 ، مصداق آیاه  شك، حضرت علی است؟ پاسخ این است که با توجه به شأن نزول آیه، بی

قرار باشد افراد دیگری نیز مصداق آن قرار گیرند، باید با دلایل دیگاری  ی شریفه است و اگر 

 .اند اطهار گزارش داده ی اثبات گرددح مانند احادیث نبوی دیگری که از ولایت سایر ائمه

کاار رفتاه و تنهاا وجاود مباارك       جمع باه « نسائنا»ی مباهله نیز  که در آیه علاوه بر این

 .استمنظور ( س)ی زهرا  حضرت فاطمه

در حال نماز و غرق در عباادت حاق،     شود که چگونه علی اشکال دیگری مطرح می

که علای   با توجه به این (710)فریاد مستمندی را شنید توجه او جلب شد و انگشترش را بخشید
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شد که حتی با کشیدن تیار   قدر مستغرق در عبادت و بندگی می طالب، هنگام نماز، آن بن ابی

 .آمد او، از حالت عبادت بیرون نمی از پای

و اصولاً اولیاای الهای در   . پاسخ این است که انفاق مستمند با روح عبادت ناسازگار نیست

شوند ولی در متام عبودیّت و بندگی متام جماع   حال عبادت خدا از عبادت دیگری غافل نمی

یعنی : هستند« عن شمأنلا يشغله شأن »الجمع و کسب تمام مصادیق بندگی را دارند و مصداق 

پس پرداخت زکات همانند نماز نیز . دارد ها را از کار الهی دیگر باز نمی شأن و کار الهی، آن

 (711).کند عبادت و بندگی است و عابد حتیتی با انجام یك عبادت، از عبادت دیگر غفلت نمی

و محبات و   ی شریفه به معنای دوستی را در آیه« ولایت»اشکال دیگر این است که برخی

در این آیه   که ولایت علی در حالی (712).اند گرفته( نه سرپرستی و متصرف در امور)ناصر 

 .در ردیف ولایت پیامبر و خداوند قرار گرفته است

 و وحدت سایاق اقتضاا مای   . شك، ولایت در این دو مورد به معنای سرپرستی است و بی

 .به معنای سرپرستی باشدطالب نیز  کند که ولایت علی بن ابی

ی مائاده مبنای بار ولایات امیرالماؤمنین و تمساك        جریان غدیر و نزول آیات ساوره . 4

حضرت به این جریان در موارد متعدد و احادیث دیگری مانناد، وصاایت، وراثات، خلافات،     

 .جملگی بر امامت و ولایت آن حضرت دلالت دارند.. .منزلت، هدایت، سفینه، ثتلین و

گوشه نشین شد و حق خلافت از او سالب شاد؟     مه دلایل و قراین، چرا علیبا این ه

قربانی تعصب و جاهلیّت عرب   شود که علی پاسخ این پرسش در یك جمله خلاصه می

 .شد

هاای قاومی و فاامیلی و     ای از یك طرف و عصابیّت  قدرت طلبی و شهرت خواهی عده

هاای   هاا و صالاحیت   گروهی از طرف دیگر، سبب شد تا لیاقات ای  تعصّبات حزبی و قبیله

 .ی اسلامی را فرا گیرد علمی و عملی به حاشیه نشینند و آثار شوم اجتماعی، سراسر جامعه
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باازی مخالفاانش غریاب ماناد و      رغم فضایل فراوانش با نیرناگ و دغال   علی  علی

. به او داشتند به غصب خلافت اقدام کردند ای که نسبت فضایل او کتمان شد و با حسد و کینه

ها به حدّی گسترده شد که ملات اسالامی بارای حالّ      کشی ها، و حق عدالتی ها، بی تبعیض

سوگند به خدا، اگر حضور ماردم بار   »: نیز فرمود  و علی. رو آورد  معضلات به علی

 گرفت که بر گرسنگی مظلوم و شکم یمان نمیکرد و اگر خدا از عالمان پ من اتمام حجّت نمی

 (713)کردم بارگی ظالم قرار نگیرند، ریسمان خلافت را رها می



219 

 

 است؟ البلاغه چگونه توصیف شده زن در نهج -11

در تاریخ سیاسی و اجتماعی خویش بدان پرداخته، بیاان    هایی که علی یکی از زمینه

هاای   هاا و دسیساه   ستح زیرا آغاز حکومت وی گرفتار فتنهبودهای زنان ا ها و کم نارسایی

را با توجاه باه شاأن صادور       برای درك دقیق مراد حضرت، باید کلام علی. زنانه گردید

ی زن باه جانس زن در تماام     دربااره   کلام حضرت شناخت تا روشن گردد کالام اماام  

یاا اعصاار مشاابه آن ارتبااط       جامعه و عصر علیروزگاران مربوط است یا تنها به زنان 

 .دارد

ابتدا باید به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی   برای شناخت متام زن از دیدگاه علی

و ساپس ساایر   . های مربوط به زن را شاناخت  توجه کرد و شأن بیان خطبه  دوران علی

ی خاویش را   نیز چگونگی برخورد آن بزرگاوار باا خاانواده   سخنان حضرت نسبت به زن و 

در گفتار و رفتاار، دیادگاه دقیاق آن حضارت را       بررسی کرد تا با توجه به عصمت امام

 .نسبت به جنس زن درك نمود

تمسك جساته و باا   ( س) در مواردی از سخنانش به کلام حضرت زهرا  حضرت علی

ی  بارای نموناه در بااره   . ت آن بزرگوار مطالب او را حجت شمرده اسات توجه به متام عصم

بعد از ارتحال پدر بزرگوارش به زناان  ( س)ا حضرت زهر»: فرمایند مراسم تجهیز مردگان می

این حالت را رها کنید و به دعا و نیایش : بودند، فرمود هاشم که در ماتم، او را یاری کرده بنی

کناد و   مباهات می( س)ی زهرا ای به وجود همسرش، فاطمه نامه و یا در« (714).مشغول شوید

 (715)«.منّاخیر نساء العالمین»: فرماید کند و می با افتخار از آن یاد می

سوزی و کمك کردن در امور منزل نیز به شاأن و منزلات    در عمل و سیره با دل  علی

 کارد، آب مای   هیزم تهیه مای   امیرالمؤمنین»: فرماید می  امام صادق. داد زن بها می

 «.پخات  کرد و نان می کرد و آرد را خمیر می آرد می( س) کرد و فاطمه آورد و جاروب می
کرد که بارهای سانگین خاود را بار دوش زنانشاان      به مردان سفارش می  امام علی (716)
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چیزهاایی  »: فرماود  کرد و می ، خود بار منزل را حمل میبه همین دلیل، حضرت (717).نگذارند

ی انسان سودمند است، بردن آن برای افراد با کمال، موجاب نتاص نخواهاد     که برای خانواده

 «.بود

( س)های سیاسی و اجتماعی و علمی حضرت زهرا  نه تنها مانع فعالیت  حضرت علی

 .کرد از اهداف و احکام اسلام دفاع می  شد، بلکه ایشان دوش به دوش علی نمی

های پذیرفته شده  آشکار است، یکی از این تفاوت  های زن و مرد نیز بر علی تفاوت 

گونه  همان. ی عتلانیت مدیریتی است نزد اندیشمندان و متفکران، تفاوت زن و مرد در عرصه

هاا و   ی جمال و نااظر باه فتناه     البلاغه پس از واقعاه  نهج 80ی در خطبه  که امام علی

مراد حضرت از عتل، عتل مادیریتی  « .اند العتول زنان، نواقص»های عایشه فرمود که  دسیسه

باافی و   گریح زیرا زنان در شناخت حتایق و تووری یا فرضایه  است، نه عتل نظری و تحلیل

طایفه در عتل مدیریتی از نتصان خاصی فلسفه پردازی، هیچ تفاوتی با مردان ندارندح ولی این 

ی نیروهای انسانی، تدبیر و  ی مجموعه ی اجرا و اداره برخوردارندح یعنی عتلی که در مرحله

 .ریزی را به عهده دارد برنامه

 ی منزل ناتوان باشندح زیرا شاأن صادور کالام اماام     این بدان معنا نیست که زنان در اداره

پس ماراد حضارت از عتال در ایان     . یت عایشه در این جنگ استجنگ جمل و مدیر ،

و سرّ نتصان عتال  . روایت، عتل نظری یا عتل عملی نیست، بلکه عتل مدیریتی منظور اوست

مند زن، او  ی قدرت ها استح زیرا به تعبیر خانم لامبر، عاطفه مدیریتی زنان، کمال عاطفی آن

اك سریع، در درك پیوستگی و ارتبااط مساایل   رغم تیزهوشی و ادر و علی. دهد را بازی می

 (718).اجتماعی ضعف دارند

دیگر احسااس نیااز    در نتیجه، مردان از جهت عاطفی و زنان از نظر عتلانی نسبت به یك

 (719).هاسات  ی آن و سرّ عدم مشورت با زنان نیز به جهت قوّت عاطفه و ضعف اراده. کنند می
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هاا   مشورت با زنان بپرهیزید مگر زمانی که کمال عتال آن از »: فرماید به همین دلیل امام می

 (720)«.آزمایش شود

های جسمانی میان زن و مرد، احکام و تکاالیف شارعی متفااوتی     اسلام با توجه به تفاوت

 .بیان کرده است

نباید به زن بایش    تکلیف سنگینی چون جهاد را از او نخواسته زیرا به تعبیر امام علی

 (721).ها ی گل است نه قهرمان میدان چون شاخه زن هم. خود تحمیل کرد از حد

داری و شاوهرداری و تربیات فرزنادان     ی زنان را خانواده ترین وظیفه مهم  امام علی

هیچ شیری که به کودك داده » (722)«.جهاد زن، حسن شوهرداری است»: فرماید داند و می می

حضرت، نسبت به شیر دادن، بایش از   (723) «.ز شیر مادرش نیستتر ا شود، برکتش، عظیم می

 (724).دهد ازدواج حساس بودح زیرا شیر دادن طبیعت را تغییر می

ها  این سخن که باید زنان از هر جهت شبیه مردان شوند و از نظر وظایف و تکالیف بین آن

بلکه به ناابودی نظاام خاانواده    گردد،  تفاوتی نباشد، نه تنها منشأ افسردگی زنان و مردان می

هاای روانای    بسیاری از متفکران غربی، واژگونی جنسیت را عامل مهم آسیب. شود منجر می

  (725).اند های اجتماعی معرفی کرده مانند افسردگی و آسیب

هاای اجتمااعی    ها و فعالیت زیرا برابر دانستن زن و مرد، منشأ حضور زن در تمام عرصه

دهد و علل بیمااری و اضاطراب و افساردگی را     پوشش را از دست میشود و حجاب و  می

از طریق حجاب، چشمان زنان را بپوشاانح زیارا   »: فرماید می  امام علی. آورد فراهم می

این، بدان معنا نیسات   (726) «.تر نگاه خواهد داشت تر و پاك ها را سالم حجاب و پوشش، آن

های اجتماعی  های بزرگ در مسائل و فعالیت و پرورش انسان داری که زن علاوه بر خانواده

 .شرکت نکند

هاای اجتمااعی    در فعالیات   تاریخ گواه است که زنان تشیّع در دوران خلافات علای  

ی  کردند و پس از شهادت حضرت نیز باه تارویج تشایّع و بیاان ولایات ائماه       مشارکت می
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توان به آمنه بنت شرید، جروه بنت مارّه بان غالاب     اقدام نمودند برای نمونه می  طاهرین

تمیمه، ام حکیم، حرّه دختر حلیمه سعدیهّ، اروی بنت حارث بن عبدالمطلب بن هاشام، فارغاه   

بنت عبدالرحمن العارثیه، دارمیه حجونیهّ، عکرشه بنت الاحلش، ام البراؤ بنت صفوان بن هلال، 

 (727). ثمه بن مرشد مزجحیه، اشاره کردام سنان بنت خی
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 ی زنان ای درباره شبهه -12

ای مردم، زنان از ایمان و خرد و ارث، کم بهره هستندح اما »: اند ه فرمود  حضرت علی

نتصان ایمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه نگارفتن در روزهاای حایض اسات و جهات      

دو زن به جای گواهی یك مرد است و از جهات نتصاان    نتصان خردشان آن است که گواهی

ها نصف ارث ماردان اساتح پاس از زنهاای باد پرهیاز کنیاد و از         نیز ارث آن نصیب و بهره

ها پیاروی نکنیاد تاا در گفتاار و      خوبانشان برحذر باشید، و در گفتار و کردار پسندیده از آن

 برای این حدیث ارایه کرد؟ توان چه تفسیری می (728) «.کردار ناشایسته طمع نکنند

 شك باه علای   پاسخ این است که این حدیث از نظر سند و اعتبار، جای تردید ندارد و بی

 (729) انتساب داردح 

این است کاه اصاولاً     ی نتصان ایمان، مراد امام اما از نظر دلالت باید گفت که در باره

پس وقتای زناان دچاار    . عمل عبادی در تتویت ایمان و ترك آن در تضعیف ایمان نتش دارد

گردند، به ناچار گرفتار نتاص   شوند و شرعاً مکلف به ترك نماز و روزه می عادات ماهانه می

نگاام  شوند ولی شریعت، راه جبران این نتص را معین کرده استح فرموده که زناان ه  ایمان می

 .های خود بنشینند و ذکر خدا را گویند نماز بر سجاده

که ایان تفکار از قادیم در     اند عادت ماهانه نوعی پلیدی است، در حالی برخی گمان کرده

میان بشر رواج داشته و حتی بنا بر نتل سنن ابوداود، یهودیان، زنان حایض را از خانه بیارون  

 کردند و در ظارف او آب نمای   یك اتاق زندگی نمیخوردند و در  کردند و با او غذا نمی می

ی  سوره 222ی  ی حیض زنان سؤال شد، آیه به همین دلیل، از رسول خدا درباره. آشامیدند

 (.نه نوعی پلیدی)بتره نازل شد که بگو حیض نوعی بیماری است 

 (730)(.ریدها غذا نخو که معاشرت نکنید یا با آن نه این)در این حالت با زنان نزدیکی نکنید 

و اما حکمت نتصان عتل زنانح در مباحث قبلی گذشت که با توجه به قراین حالیه و متامیه 

دهی عایشه، مراد از عتل، عتل مدیریتی است که زنان به جهت  و جریان جنگ جمل و فرمان
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تری از آن دارند و به هیچ وجه مراد از عتال نظاری    کم ی ی شدید، بهره احساسات و عاطفه

 .ی ادراکی، حتایق هستی و باید و نبایدهای عالم نیست لی و قوهیا عم

ها از ارث بدان جهت است که خداوند، نسبت به حتاوق ماادی و    و اما کم بودن نصیب آن

را وضع کرده است و ما نیز باید به عناوان   اقتصادی زنان و مردان خانواده محورانه، قوانین آن

 .و جزء نگرانه از آن بپرهیزیمیك نظام و سیستم حتوقی بدان بنگریم 

ی  ی اقتصادی خانواده، مرد را مکلف ساخته است تا نفته خداوند متعال، برای تنظیم برنامه

ی زن را بپردازد و برای معااش زن و فرزناد تالاش     اش را تأمین کندح مهریه خود و خانواده

ز طرف دیگار، ارث مارد   ی زن نهاده نشده است و ا کدام از این تکالیف بر عهده نمایدح و هیچ

 .ی مرد قرار داده است ی زن را نصف دیه را دو برابر ارث زن معرفی کرده است و یا دیه

ی خود باشاد و مشاکلات اقتصاادی را     حال اگر زنی، به دلایل و عللی، نفته دار خانواده

بار  خود بردوش بکشد و در آن حال، کسی به او آسیبی رساند، علاوه بر نصف دیه، از ماازاد  

 .گردد مند می دیه هم بهره

البتاه برخای از ایان    . گاردد  ها برمی ی پیروی نکردن از زنان نیز به بعد عاطفی آن فلسفه

 ها معلول عوامل اجتماعی صدر اسلام و بعد از آن استح به همین دلیال، پیاامبر اکارم    ویژگی

 (731).کند نیز همین اوصاف را برای زنان ذکر می 

تواند مشاور  بنابراین، زن با تغییر اوضاع فرهنگی و اجتماعی، البته در چارچوب اسلام، می

 .صادق و امینی باشد

البته با توجه به عاطفه و احساسات اکثری در زنان، باید در مشاوره در امور نازاع برانگیاز   

هاا   و قضااوت آن با احتیاط قدم برداشت و به همین دلیل، شهادت زنان مشروط پذیرفته شده 

 .به نظر بسیاری از فتها ممنوع است

زنان در آن دوران . ی جاهلیت را فراموش کرد پس نباید وضعیت و موقعیت زنان در دوره

نه تنها استتلال اقتصادی نداشتند بلکه از هر شأن اجتماعی و زندگی نیاز محاروم بودنادح باه     
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ها نیاز   ها و ابتکارها و نوآوری قیتهمین جهت از رشد فرهنگی، مواهب اجتماعی، ابراز خلا

 .گرفت ها تعلق نمی هیچ ارثی به آن. برخوردار نبودند

هاا را در امار    آن. هاا بخشاید   اسلام در این دوران درخشید و اساتتلال اقتصاادی باه آن   

هاای اخلاقای را باه ماردان      ترین توصایه  بیش. آموزش علوم و فنون مورد حمایت قرار داد

ی  توان چند احتمال ذیل را درباره با توجه به قضایای تاریخی می. فرمودنسبت به زنان ارایه 

 .بیان کرد  ی امام علی خطبه

ی زنان، به شکل قضایای شخصایه اسات، ناه     درباره  شاید سخنان امیرالمؤمنین. الف

 .شود یی اعصار را شامل نم قضایای حتیتیهح یعنی تمام زنان در همه

ی حتیتیه است ولی متعلتش، زنی اسات کاه    به شکل قضیه  سخنان حضرت علی. ب

و باالطبع زناانی کاه    . کند قیود فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خاصی را حمل می

 .شود ها نمی فاقد این قیود باشند، احکام مذکور در این خطبه شامل آن

ای تغییار کارده    اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به گونه شك، دوران معاصر و روابط و بی

سان دانست و اصرار بر بتای حکم با پذیرش  توان زن امروز را با زن صدر اسلام یك که نمی

 .تحولات موضوع، با اجتهاد و فتاهت زنده سازگاری ندارد

 ع مای گفتنی است اصول و احکام ثابتی در اسلام است که ما را مکلف به عدم تغییر موضو

برای نمونه، زن و مرد حق ندارناد خاود را   . کند که موضوع حکم تغییر نیابد کند و توصیه می

به زن و مرد غربی تغییر دهند و اخلاق و سیاست و معیشات و حیاات خاانوادگی را متزلازل     

 .و مسوولیت تربیت فرزندان و حف  نظام خانواده را از دوش خود بردارند. سازند

 ی امام شد، تا حدودی شبهات مربوط باه آن  در سطور قبل، از خطبهتفسیر خاصی که . ج

 .سازد را برطرف می

ی اطاعت زنان لازم است این نکته اضافه شود که در روایات فراوانی، اطاعت  تنها در باره

که اگر زنان از مردانشان، امور غیر شارعی و خالاف شارع را     ناپذیری زنان متید شده به این
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ها طلب کردند، مردان، مخالفت  ها و حمام ها، عزاداری لباس نازك در عروسیمانند پوشیدن 

هایی وجود داشت که بدون لنگ و پیش بند،  شایان ذکر است که در آن زمان، حمام (73) نمایند

 .کردناد  ها نهای مای   شدند و پیشوایان معصوم از فرستادن زنان به این محل افراد وارد آن می
(733) 

 لِلَّهِ رَبِّ العْالَميِنَالْحَمْدُ 
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 .455البلاغه، تحتیق صبحی صالح، حکمت  نهج .100

 .به کلام جدید، گفتار علم دینی: ك.ر .101

 .ی دین مفردات راغب، ماده .102
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، 19/عماران  ، آل 161/، انعاام  6/، کافرون 39/، انفال 193/، بتره 11/ح زمر 6/ح ذاریات 4/ی فاتحه  سوره .103

 .256/بتره 

 .395 - 372، صص 3میزان الحکمه، ج  .104

 .198ی  البلاغه، تحتیق صبحی صالح، خطبه نهج .105

 .125همان، قصار  .106

 .161ی  همان، خطبه .107

 .77، علم و دین، ، 5 - 334، صص 1سیر تکامل عتل نوین، ج  .108

 .6 - 94، صص 2، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج 9 - 627، صص 1تاریخ فلسفه در اسلام، ج  .109

 .10عتل و وحی در قرون وسطا، ،  .110

 .8 - 167، صص 1و الحدائق الناضره، ج  6 - 5، صص 1درء تعارض العتل و النتل، ج  .111

 .1276 - 1281، صص 3خواه، فرهنگ آفتاب، ج  عبدالمجید معادی .112

 .53 ی البلاغه، همان، نامه نهج .113

 .176ی  همان، خطبه .114

 .211همان، قصار  .115

 .78ی  همان، نامه .116

 .ی اولّ و یثیروا لهم دفائن العتول، خطبه .117

 .252ی قصار  و ترك شرب الخمر تحصیناً للعتل، کلمه .118

 .3661 3667، صص 7فرهنگ آفتاب، ج  .119

 .113البلاغه، تحتیق صبحی صالح، قصار  نهج .120

 .38همان، قصار  .121

 .421همان، قصار  .122

 .154ی  البلاغه، خطبه نهج .123

 .214ی  همان، خطبه .124

 .198ی  همان، خطبه .125

 .349همان، قصار  .126

 .های مختلف از دین عبدالحسین خسروپناه، کلام جدید، گفتار قرائت. ك.ر .127

 .30 - 29رات صراط، ، ی نبوی، تهران، انتشا عبدالکریم سروش، بسط تجربه .128

 .772، ، 1372، نشر ذره، چاپ اوّل، 2خواه، فرهنگ آفتاب، ج  عبدالمجید معادی .129
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 .773همان، ،  .130

 .774همان، ،  .131

 .2560 - 2559، صص 5همان، ج  .132

 .2630، ، 5همان، ج  .133

 .774، ، 2همان، ج  .134

 .777همان، ،  .135

 .778همان، ،  .136

 .795همان، ،  .137

 .72ی  البلاغه، تحتیق صبحی صالح، خطبه نهج .138

 .83ی  همان، خطبه .139

 .116ی  همان، خطبه .140

 .147ی  همان، خطبه .141

 .91ی  همان، خطبه .142

 .91ی  همان، خطبه .143

 .81ی  همان، خطبه .144

 .209ی  البلاغه، خطبه نهج .145

 .2623، ، 5فرهنگ آفتاب، ج  .146

 .795، ، 2همان، ج : ك.ر .147

 .95ی  البلاغه، خطبه نهج .148

 .2638، ، 5فرهنگ آفتاب، ج  .149

 .2637همان، ،  .150

 .252ی  البلاغه، کلمه نهج .151

 .180البلاغه، ،  نهج: غروب خواه، خورشید بی عبدالمجید معادی .152

 .132و  36، صص 1شرح غرر درر آمدی، ج  .153

 .132و  36، صص 1شرح غرر درر آمدی، ج  .154

 .132و  36، صص 1شرح غرر درر آمدی، ج  .155

 .176ی  البلاغه، خطبه نهج .156

 .همان .157
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 .18ی  البلاغه، خطبه نهج .158

 .110ی  همان، خطبه .159

 .158ی  البلاغه، خطبه نهج .160

 .183ی  البلاغه، خطبه نهج .161

 .79البلاغه، حکمت  نهج .162

 .189ی  خطبه .163

 .192ی  خطبه .164

 .621، ، 7احتاق الحق، ج  .165

 .278، ، 1الحدید، ج  ابن ابی .166

 .147حکمت،  .167

 .210ی  خطبه .168

 .1ی  خطبه .169

 .211ی  خطبه .170

 .147و  87و حکمت  234ی  خطبه .171

 .10فروع کافی، کتاب التضاء حدیث  .172

 .314محمد دشتی، امام علی و علم و هنر ،  .173

 .محمد دشتی، امام علی و مباحث تربیتی .174

 .محمد دشتی، امام علی و مسائل حتوقی .175

اقر صادر،  ح ساید محمادب  47 44چااپ اول، ،   73حسن سبحانی، نظام اقتصادی اسلام، سازمان تبلیغاات   .176

 .281عه الاولی ، ق، الطب 1417اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی 

 .53ی  البلاغه نامه نهج .177

 .همان .178

 .همان .179

 .51ی  البلاغه، تحتیق صبحی صالح، نامه نهج .180

 .52ی  همان، نامه .181

 .390حکمت  .182

 .53ی  البلاغه، تحتیق صبحی صالح، نامه نهج .183

 .پیشین .184
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 .52ی  البلاغه، تحتیق صبحی صالح، نامه نهج .185

 .53ی  نامه .186

 .183، حدیث 538، ، 2الاسلام، ج  دعائم .187

 .62 - 60و اقتصاد، ،   محمد دشتی، امام علی .188

 .151، ، 18وسائل الشیعه، ج  .189

 .394، ، 9البلاغه، ج  خوئی،شرح نهج .190

 .216، ، 13وسائل الشیعه، ج  .191

 .52، ، 41بحار الانوار، ج  .192

 .413، ، 1سفینه البحار، ج  .193

 .25ی  البلاغه نامه نهج .194

 .52جعفر مرتضی عاملی، السوق فی ظل الدوله الاسلامیه، ،  .195

 .207، ، 11دار بصره، شرح ابن ابی الحدید، ج  ی امام علی به عثمان بن حنیف فرمان نامه .196

 ی زماین  داران، برادرش عتیل، مصادره ء استفاده فرمانهای قنبر، سربازان سپاه، سو مانند برخورد با اندوخته .197

 .ها

 .33عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ سوم، ،  .198

 .48و  4انتشارات الهدی، ، : ی مرتضی اسعدی، تهران ی سیاسی، ترجمه آنتونی کوئین، فلسفه .199

 .19نشر نی، ، : شناسی سیاسی، تهران حسین بشیریه، جامعه .200

 .3ی  البلاغه، خطبه نهج .201

 .308، ، 2البلاغه، ج  ابن ابی الحدید، شرح نهج .202

 .216ی  البلاغه، خطبه نهج .203

 .200ی  خطبه .204

 .73البلاغه، حکمت  نهج .205

 .3ی  همان، خطبه .206

 .105ی  همان، خطبه .207

 .7 - 96و مسائل سیاسی، ،   محمد دشتی، امام علی .208

 .192ی  همان، خطبه .209

 .131ی  البلاغه، خطبه نهج .210

 .291، ، 1شرح ابن ابی الحدید، ج  .211
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 ..84ی  خطبه .212

 .17ی  نامه .213

 .135ی  خطبه .214

 .19ی  خطبه .215

 .122ی  خطبه .216

 .190البلاغه، حکمت  نهج .217

 .251، ، 2ح و مستدرك الوسائل ج 363، ، 16البراعه، بنیاد فرهنگی امام، ج  علامه خویی، منهاج .218

ی بانکداری ایاران،   نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر، سازمان مدیریت از تووری تا عمل، مؤسسه مهدی ایران .219

 .20، ،1373چاپ دوم، پاییز 

ی محمدعلی طوسی، مرکز آماوزش مادیریت دولتای،     علمی، ترجمهفردریك و نیسلو تیلور، اصول مدیریت . 220

 ،23. 

 .به سازمان و مدیریت از تووری تا عمل، فصل دوم و سوم: ك.ر .221

ی داود مدنی، نشر قومس و هرولد کونتز و دیگران، اصول مدیریت،  گری دسلر، مبانی مدیریت، ترجمه: ك.ر .222

 .موزش مدیریت دولتیی محمدعلی طوسی و دیگران، مرکز آ ترجمه

 .44ی  البلاغه، خطبه نهج .223

 .42ی  همان، نامه .224

 .42ی  همان، نامه .225

 .20ی  نامه .226

 .61ی  نامه .227

 .71ی  نامه .228

 .26، 19،47،27،53های  نامه .229

ح 2904 - 2842، صاص  5خواه، فرهنگ آفتاب، مدخل رهباری، انتشاارات ذره، ج    عبدالمجید معادی: ك.ر .230

، حکمات  33ی  البلاغاه، ناماه   ح نهج371، ، 6ح میزان الحکمه، ج 7 - 356، ، 1محمدرضا حکیمی، الحیاه، ج 

 .5ی  ، نامه216ی  ، خطبه176

 .و غرر الحکم 41ی  ، نامه339، حکمت 31،53ی  ، نامه184البلاغه، حکمت  نهج .231

 .200علی رضائیان، اصول مدیریت، انتشارات سمت، ،  .232

 .205 - 202همان، صص  .233

 .207همان، ،  .234
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 .164و  153و حکمت  209ی  و خطبه 53و  46و  27ی  البلاغه، نامه غرر الحکم ماده عدلح نهج: ك.ر .235

 .551، ، 6میزان الکمه، ج  .236

 .551، ، 2میزان الحکمه، ج  .237

 .53ی  البلاغه، نامه نهج .238

 .5ی  البلاغه، خطبه نهج .239

 .6ی  همان، خطبه .240

 .34ی  همان، خطبه .241

 .39ی  همان، خطبه .242

 .10ی  همان، خطبه .243

 .11ی  همان، خطبه .244

 .256ی  همان، خطبه .245

 .124و  121ی  همان، خطبه .246

 .24و  21ی  همان، نامه .247

 .24و  21ی  همان، نامه .248

ی فرهنگی تحتیتاتی امیر المؤمنین، صص  ، مؤسسه7محمد دشتی، الگوهای رفتاری، امام علی و مدیریت، ج  .249

70 - 90. 

 .14شناسی پرورشی، ،  اکبر سیف، روان علی .250

 .1، 223،199،87،7ی  البلاغه، خطبه نهج .251

 .130البلاغه، حکمت  نهج .252

 .27ی  همان، نامه .253

 .310، ، 3وسائل الشیعه، ج  .254

 .361، ، 1همان، ج  .255

 .320همان، ،  .256

 .حلیه المتتین، باب ششم، فصل هفتم و هشتمح باب هفتم، فصل چهارم و هفتم و نهم .257

 .10، حدیث 452، ، 16و مستدرك الوسائل، ج  15، حدیث 129، ، 73بحار الانوار، ج  .258

ی، امام علی و بهداشت و درمان، مؤسسه فرهنگی تحتیتااتی امیار الماؤمنین، ج    محمد دشتی، الگوهای رفتار .259

 .256 - 163، فصل هفتم، ، 14
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انتشاارات  : المحتق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق السید صاادق الشایرازی، تهاران    .260

 .6، ، 1استتلال، ج 

 .4 - 132، ، 1 محمدباقر الصدر، الفتاوی الواضحه، ج .261

 .53،50، 6ی  و نامه 216، 34،170،229ی  البلاغه، خطبه نهج .262

 .37، حکمت 27ی  ، نامه216ی  همان، خطبه .263

 .399همان، حکمت  .264

 .25ی  و نامه 167 224ی  همان، خطبه .265

 .29و  14ی  همان، نامه .266

 .53ی  همان، نامه .267

 .19ی  و نامه 27ی  همان، خطبه .268

 .53ی  همان، نامه .269

 .14و  31ی  همان، نامه .270

 .53ی  همان، نامه .271

 .50و  53ی  همان، نامه .272

 .53ی  همان، نامه .273

 .53ی  همان، نامه .274

 .47و  31ی  و نامه 23ی  همان، خطبه .275

 .67ی  همان، نامه .276

 .47ی  همان، نامه .277

 .47ی  همان، نامه .278

 .96،94،91،1 ی خطبه .279

 .147،109،100،72،33،1ی  خطبه .280

 .109،32، 112ی  خطبه .281

 .97 ،109،100ی  خطبه .282

، انتشارات 16ی استاد شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار ج  نوشته  ی علی تلخیص ازح جاذبه و دافعه. 283

 .1378صدرا، چاپ دوم، تیر 

 .149ی  خطبهالبلاغه،  نهج. 284

 .42همان، حکمت . 285
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 .23ی  ی شوری، آیه سوره. 286

 .47ی  ی سبأ، آیه سوره. 287

 .54ی  ی مائده، آیه اقتباس از سوره .288

 .250، ، 4ی ابن هشام، ج  سیره. 289

 .3ی شتشتیه،  البلاغه، خطبه نهج. 290

 .ی محمّد دشتی ، ترجمه289ی قصّار  نهج البلاغه، کلمه. 291

 .192ی  نهج البلاغه، خطبه .292

 .187ی  همان، خطبه. 293

 .3ی  همان، خطبه. 294

 .4ی  همان، خطبه. 295

 .10ی  همان، خطبه. 296

، ، 19ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغاه، ج  . در این که مراد حضرت از برادر کیست چندان مشخص نیست. 297

183. 

 .ی اخوان الصدیق اولّ، واژه محمّد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج. 298

 .پیشین. 299

 .پیشین. 300

 .پیشین. 301

 .پیشین. 302

 .پیشین. 303

 .پیشین. 304

 .پیشین. 305

 .پیشین. 306

 .پیشین. 307

 .پیشین 308

 .4، 2ی انفال، آیات  سوره. 309

 .28ی  نهج البلاغه، تحتیق فیض الاسلام، خطبه. 310

 .پیشین. 311

 .64ی  آیه ی عنکبوت، سوره. 312
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 .5752ی  ، شماره4میزان الحکمة، ج . 313

 .131ی  نهج البلاغه، کلمه. 314

 .133ی  همان، کلمه. 315

 .201ارشاد التلوب، ، . 316

 .2و  1میزان الحکمة، ج . 317

 .7 8ی  ی انسان، آیه سوره. 318

 .151ی  نهج البلاغه، خطبه. 319

 .45ی  نهج البلاغه، نامه. 320

 .همان. 321

 .175ی  نهج البلاغه، خطبه. 322

 .10824و  10823، 10816ی  ، شماره7میران الحکمه، ج . 323

 .31ی  نهج البلاغه، نامه. 324

 .18ی  ی لتمان، آیه سوره. 325

 .4ی  ی مؤمن، آیه سوره. 326

 .2282، 2285ی  ، شماره2، ج  میزان الحکمه. 327

 .125ی  ی نحل، آیه سوره. 328

 .12107ی  ، شماره1میزان الحکمة، ج . 329

 .43، 44ی  ی زخرف، آیه سوره. 330

 .128ی  ی نحل، آیه سوره .331

 .65، ، 3ح و حسین الخطیب، مصادر نهج البلاغه و اسانیده، ج 193ی  البلاغه، خطبه نهج .332

 .176ی  ی نهج البلاغه، خطبه .333

 .37ی  ی اسراء، آیه سوره .334

 .30ی  نور، آیهی  سوره .335

 .22 .19ی معارج، آیات  سوره .336

 .160ی  ی نهج البلاغه، خطبه .337

 .984و  983مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات  .338

 .20ی  ی حدید، آیه سوره .339

 .3500 .3503مثنوی، دفتر اول، ابیات  .340
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 .201نهج البلاغه، کلام . 341

 .87ی  ان، خطبههم. 342

 .103نهج البلاغه، حکمت . 343

 .109ی  همان، خطبه. 344

 .45ی  همان، نامه. 345

 .77همان، حکمت . 346

 .مثنوی معنوی، دفتر اول. 347

 .432همان، حکمت . 348

 .359همان، حکمت . 349

 .153ی  همان، خطبه. 350

 .69ی  همان، نامه. 351

 .131نهج البلاغه، کلام . 352

 .53ی  همان، نامه. 353

 9ق، ،  1382محمد بن محمدالشعیری، جامع الاخبار، تحتیق حسن المصطفوی، مرکز نشار کتااب، تهاران    . 354

128. 

 .103ی  نهج البلاغه، خطبه. 355

 .172، ، 6شرح غررالحکم، ج . 356

 .149نهج البلاغه، حکمت . 357

 .192ی  ی اول و خطبه همان، خطبه. 358

 .147ی  همان، خطبه. 359

 .108ی  همان، خطبه. 360

 .31ی  و نامه 474همان، حکمت . 361

 .64ی  همان، خطبه. 362

 .31ی  همان، نامه. 363

 .222همان، کلام . 364

 .96ی  نهج البلاغه، خطبه. 365

 .1ی  همان، خطبه. 366

 .222، 16نهج البلاغه، کلام . 367
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 .53ی  همان، نامه. 368

 .25ی  همان، نامه. 369

 .60، ، 2شرح غررالحکم، ج . 370

 .137، ، 2و شرح غررالحکم، ج  1ی  البلاغه، خطبه نهج. 371

 .153ی  همان، خطبه. 372

 .31ی  همان، نامه. 373

 .160ی  البلاغه، خطبه نهج. 374

 .368همان، حکمت . 375

 .90ی  همان، خطبه. 376

 .93، حکمت 144ی  ، خطبه55ی  همان، نامه. 377

 .198ی  خطبه همان،. 378

 .86ی  نهج البلاغه، خطبه. 379

 .110ی  همان، خطبه. 380

 .188ی  همان، خطبه. 381

 .22، ، 4شرح غررالحکم، ج . 382

 .49ی  نهج البلاغه، نامه. 383

 .31ی  همان، نامه. 384

 .200، ، 3شرح غررالحکم، ج . 385

 .357، ، 1همان، ج . 386

 .417نهج البلاغه، حکمت . 387

 .177، ،  ی علی جاذبه و دافعه .388

 .449غررالحکم، ،  .389

 .23، ، 17بحارالانوار، ج  .380

 .340غررالحکم، ،  .391

 .180البلاغه تحتیق فیض الاسلام، ،  نهج .392

 .267، ، 20شرح ابن ابی الحدید، ج  .393

 .93ی کافی، ،  روضه .394

 .غررالحکم .395
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 .31ی  نامهالبلاغه،  نهج .396

 .غررالحکم .397

 .31ی  البلاغه، نامه نهج .398

 .31ی  البلاغه، نامه نهج .399

 .9075، حدیث 8، ، 5الحکمه، ج  میزان .400

 .غررالحکم .401

 .پیشین.402

 .غررالحکم .403

 .غررالحکم .404

 .31ی  البلاغه، نامه نهج .405

 .232، 255، حکمت 192، 108ی  ، خطبه53ی  البلاغه نامه نهج .406

 .220ی  ی بتره، آیه سوره .407

 .85ی  ی اعراف، آیه سوره .408

 .56ی  ی اعراف، آیه سوره .409

 .170ی  ی اعراف، آیه سوره .410

 .12و  11ی بتره، آیات  سوره .411

ح و فرهناگ علاوم   72، ، 1366ساهروردی و مرواریاد،   : ی سیاسای، تهاران   نامه داریوش آشوری، دانش .412

 .286، ، 1374سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران، بهار 

 .286فرهنگ علوم سیاسی، ،  .413

 .50ی سیاسی، ،  نامه دانش .414

 .294فرهنگ علوم سیاسی، ،  .415

 .14همان، ،  .416

 .15ی سیاسی، ،  نامه دانش .417

 .15فرهنگ علوم سیاسی، ،  .418

 .65و فرهنگ علوم سیاسی، ،  298همان، ،  .419

 .299همان، ،  .420

 .294فرهنگ علوم سیاسی، ،  .421

 .362، ، 6غرر الحکم، ج  .422
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 .194، ، 4همان، ج  .423

 .53ی  نهج البلاغه، نامه .424

 .178ی  ی نهج البلاغه، خطبه .425

 .103البلاغه، حکمت  نهج .426

 .43ی  همان، نامه .427

 .198ی  ی همان، خطبه .428

 .89همان، کلمات قصار  .429

 .31ی  همان، نامه .430

 .275، ، 2غررالحکم و درر الکلم، ج  .431

 .295، ، 4همان، ج  .432

 .255، ، 4همان، ج  .433

 .252نهج البلاغه، کلمات قصار  .434

 .30، ، 6من کمال السعاده السعی فی صلاح الجمهور ، همان، ج  .435

 .569، ، 2لح الادب احوج منهم الی افضه و الذهب همان، ج ان الناس الی صا .436

 .129ی  ی نهج البلاغه، خطبه .437

 .53ی  البلاغه، نامه نهج .438

 .63ی  همان، نامه .439

 .28ی  همان، نامه .440

 .192ی  ی همان، خطبه .441

 .53ی  همان، نامه .442

 .327، ، 4ی غررالحکم و دررالکم، ج  عند فساد النیّه ترتفع البرکه .443

 .216ی  ی نهج البلاغه، خطبه .444

 .131ی  ی همان، خطبه .445

 .53ی  همان، نامه .446

 .216ی  همان، خطبه .447

 .25ی  همان، خطبه .448

 .53ی  همان، نامه .449

 .94ی  همان، خطبه .450
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 .53ی  همان، نامه .451

 .41ی  ح نامه20ی  ح نامه215ی  و خطبه 53ی  همان، نامه .452

 .19، ، 46ی  ح نامه121ی  ح خطبه247همان، حکمت  .453

 .34، ، 41بحارالانوار، ج  .454

 .614، ، 10ی، ج  میزان الحکمه .455

 .4، ح  ، باب عبادته و خوفه41بحارالانوار، ج  .456

 .مفاتیح الجنان، دعای کمیل .457

 .17، ح 41بحارالانوار، ج  .458

 .13، ح 41بحارالانوار، ج  .459

 .160ی الااندلس، ،  منشورات مکتبه: سید هادی کاشف الغطا، مستدرك نهج البلاغه، بیروت .460

 .152ی  البلاغه، تحتیق صبیح صالح، خطبه نهج .461

 .1ی  همان، خطبه .462

 .213ی  همان، خطبه .463

 .152ی  همان، خطبه .464

 .دعای صباح .465

 .195ی  ی همان، خطبه .466

 .306 .305شیخ صدوق، توحید، ،  .467

 .186ی  نهج البلاغه، خطبه .468

 .163ی  همان، خطبه .469

 .99ی  همان، خطبه .470

 .182و کلام  185ی  ح خطبه179همان، کلام  .471

 .179و کلام  179، 186، 45ی  همان، خطبه .472

 .182همان، کلام  .473

 .همان .474

 .185ی  همان، خطبه .475

 .152ی  همان، خطبه .476

 .91ی  همان، خطبه .477

 .185و  182و کلام  155 165ی  همان، خطبه .478
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 .364، ، 5ابن میثم بحرانی، ج  .479

 .دعای صباح .480

 .49 90کلام 182 186 91ی  نهج البلاغه، خطبه .481

 .209 .208، ، 1ابومنصور طبرسی، الاحتجاج، ج  .482

 .126 44 433ح حکمت 31 69های  ح نامه213 188 230 113 103های  ی نهج البلاغه، خطبه .483

 .53ی  البلاغه، نامه نهج. 484

 .389الفتوح، ،  485

 .92ی البلاغه، خطبه نهج 486

 .22ی  همان، خطبه 487

 .131ی  البلاغه، خطبه نهج 488

 .91ی  همان، خطبه 489

 .15ی  همان، خطبه 490

 .392الفتوح، ،  491

 .94، ، 3، ج 1986اطلس الوطن العربی و العالم، مؤسسه جیوبر و جکتس، بیروت، : ك.ر 492

 .126ی  البلاغه خطبه نهج. 493

 .41ی  و نامه 20ی  و نامه 53ی  همان، نامه. 494

 . فصل شیوه مدیریتی امام علی: ك. ر. 495

 .46،  5تتی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج  محمد. 496

 .73، ، 4همان، ج . 497

 .53ی  البلاغه، نامه نهج. 498

 .348، ، 17موسسه احیاء التراث، ج : مستدرك الوسائل، قم. 499

 .169، ، 5ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج . 500

 .53ی  نهج البلاغه، نامه. 501

 .176نهج البلاغه، حکمت . 502

 .51ی  همان، نامه. 503

 .53، 50، 27، 76ی  همان، نامه. 504

 .158، ، 2غرر الحکم، ج . 505

 .275، ، 1همان، ج . 506
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 .53ی  نهج البلاغه، نامه. 507

 .16همان، کلام . 508

 .196، ، 1غررالحکم، ج . 509

 .60تحف العتول، ، . 510

 .354، ، 2غررالحکم، ج . 511

 .426، ، 8وسائل الشیعه، ج . 512

 .53ی  البلاغه، نامه نهج. 513

 .پیشین. 514

 .41ی  البلاغه، نامه نهج. 515

 .50، ، 1غررالحکم، ج . 516

 .119تحف العتول، ، . 517

 .27ی  نهج البلاغه، نامه. 518

 .125همان، کلام . 519

ارماوی،   حساینی الادین   جمال الدین محمد خوانساری، شارح غاررالحکم و دررالکلام، تصاحیح میارجلال     . 520

 .472، ، 6، ج 1360انتشارات دانشگاه تهران، 

 .131نهج البلاغه، کلام . 521

 .173ی  نهج البلاغه، خطبه. 522

 .160ی  همان، خطبه. 523

، ، 2ق، ج  1378دارالکتاب الاسالامیه،  : ابوجعفر الکلینی، اصول الکافی، تصحیح علی اکبر غفااری، تهاران  . 524

164. 

 .45ی  نامه نهج البلاغه،. 525

 .21نهج البلاغه، حکمت . 526

 .53ی  همان، نامه. 527

 .پیشین. 528

 .62ی  همان، نامه. 529

 .118ق، ،  1399دار المعرفه، : کتاب الخراج لابی یوسف التاضی، بیروت. 530

 .334، 337، ، 2ی سید هاشم رسولی محلاتی، ج  ی ابن هشام، ترجمه سیره. 531

 .67ی  آیهی مائده،  سوره. 532
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 .112، ، 2تاریخ یعتوبی، ج . 533

 .33، ، 2ابن اثیر، الکامل، ج . 534

 .326همان، ، . 535

 .137، ، 2تاریخ یعتوبی، ج . 536

 .13ابن قتیبه الدینوری، الامامة و السیاسة، ، . 537

 .3ی  نهج البلاغه، خطبه. 538

 .همان. 539

 .174، ، 2تاریخ یعتوبی، ج . 540

 .130نهج البلاغه، کلام . 541

 .190، ، 3الکامل، ج . 542

 .310، ، 1الغارات، ج . 543

 .3ی  نهج البلاغه، خطبه. 544

 .51الامامة و السیاسة، ، . 545

 .36، 37، ، 7شرح نهج البلاغه، ج . 546

 .179، ، 2تاریخ یعتوبی، ج . 547

 .232، ، 1شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج . 548

 .89شیخ مفید، الجمل، ، . 549

 .368، ، 2، مروج الذهب، ج 352الجمل، ، . 181، ، 2تاریخ یعتوبی، ج . 550

 .22ی  نهج البلاغه، خطبه. 551

 .43ی  و خطبه 8 ی و نهج البلاغه، نامه 29نصر بن مزاحم المنتری، وقعة صفین، ، . 552

 .77ی  نهج البلاغه، نامه. 553

 .92ی  نهج البلاغه، خطبه. 554

 .«خورند گناهی نیست چه که می اند، بر آن اند و عمل صالح انجام داده کسانی که ایمان آورده». 555

 .512محمود شهابی، ادوار فته، ج اوّل، ، . 556

 .219، ، 15ی الغدیر، ج  ترجمه. 557

 .20و  158، ، 17و ج  20 173، ، 16ی الغدیر، ج  ترجمه. 558

 .91 ی نهج البلاغه، خطبه. 559

 .3ی  همان، خطبه. 560



248 

 .همان. 561

 .33ی  همان، خطبه. 562

 .126ی  همان، خطبه. 563

 .196ی  نهج البلاغه، خطبه. 564

 .23، ، 5طبتات ابن سعد، ج . 565

 .54ی  نهج البلاغه، خطبه. 566

 .92ی  همان، خطبه. 567

 .304، ، 19ی الغدیر، ج  ترجمه. 568

 .39ی  و نامه 10ی  البلاغه، نامه نهج. 569

 .64ی  همان، نامه. 570

 .17ی  نهج البلاغه، نامه. 571

 .64ی  همان، نامه. 572

 .192ی  و خطبه 41و  366، 365همان، کلمات قصار . 573

 .136ی  همان، خطبه. 574

 .165ی  همان، خطبه. 575

 .223ی  نهج البلاغه، خطبه 576

 .332، ، 3ادوار فته، ج . 577

 .20ی  البلاغه، نامهنهج . 578

 .45ی  نهج البلاغه، نامه. 579

 .150شیخ مفید، الاختصا،، ،  .580

 .215، ، 1البلاغه، ج  الحدید، شرح نهج ابن ابی .581

 .109، ، 2طالب، ج  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی .582

 .108همان، ،  .583

 .25، حدیث 2بحارالانوار، ج  .584

 .154، حدیث 33همان ج  .585

 .3ی شتشتیه،  البلاغه، خطبه نهج: ك. ر .586

و علاماه عبدالحساین امینای،     51 60، ، 1الصحیح من سیرة النبای الاعظام، ج    سید جعفر مرتضی عاملی، .587

 .42، ، 6الغدیر، ج 
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 .پیشین.588

 .142 144، ، 6، الغدیر، ج 42سید عبدالحسین شرف الدین النص والاجتهاد، ،  .589

 .88ی  غه، خطبهالبلا نهج .590

 .103ی  همان، خطبه .591

 .156ی  البلاغه، خطبه نهج .592

 .3ی  همان، خطبه .593

 .56ی  و خطبه 289و کلمات قصار  37ی  همان، خطبه .594

 .203، ، 2و ج  126، ، 8الحدید، ج  و شرح ابن ابی 126ی  همان، خطبه .595

 .36، ، 7الحدید، ج  شرح ابن ابی .596

 .، به نتل از تاریخ الخلفا1043، 3تاریخ المدینة المنوره، ج  .597

 .272البلاغه، کلمات قصار،  نهج .598

 .182و 3، ، 1الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج  .599

 .149ی  البلاغه، خطبه نهج .600

 .190ی  همان، خطبه .601

 .109ی  همان، خطبه .602

 .188 195، 2غررالحکم، ج  .603

 .210ی  البلاغه، خطبه نهج .604

 .185، 188، ، 1الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج  .605

ح و عزالدین ابن اثیار، الکامال فای    281به ابن هشام، السیره النبویه، الجزء الاول، بیروت، دارالتلم، ، : ك. ر .606

 .487 488التاریخ، بیروت دار احیاء التراث العربی، مجلد الاول، صص 

 .1327، ، 4ی ابوالتاسم پاینده، ج  بری، ترجمهتاریخ ط .607

 .123، ، 2یعتوبی، تاریخ الیعتوبی، ج  .608

 .462، ، 1357، مطبعة الاستتامة بالتاهره،3تاریخ الطبری، ج  .609

 .362، ، 2علی بن الحسین بن علی مسعودی، مروج الذهب، ج  .610

 .236ی خدمات فرهنگی رسا، ،  زمانی، مؤسسه ی صفین در تاریخ، کریم نصربن مزاحم منتری، واقعه .611

 .2598، ، 6ج . تاریخ طبری، ابوالتاسم پاینده .612

 .243ح نثر طوبی، ، 408ح منجد الطلاب، ، 673المعجم الوسیط، ،  .613
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ی  ی طه، آیاه  ح سوره193ی  ی بتره، آیه ح سوره49ی  ی توبه، آیه ح سوره14و  13ی ذاریات  سوره: ك. ر .614

40. 

 .151، 122، 92، 93ی  البلاغه، خطبه نهج: ك. ر .615

 .50ی  البلاغه، خطبه نهج .616

 .156ی  البلاغه، خطبه نهج .617

 .147ی  البلاغه، خطبه نهج .618

از ایان شاخص، ظااهراً      و ماراد حضارت علای    138ی  ك باه خطباه  . و نیاز ر  101ی  همان، خطبه .619

به کوفه، لشکرکشی کرد و مصعب بن زبیر را کشت و مردم کوفه را باه خااك و خاون     عبدالملك بن مروان است که

 .کشید

 .122، 147، 154، 152، 93ی  همان، خطبه .620

 .38ی  البلاغه، خطبه نهج .621

 .28ی  البلاغه، خطبه نهج .622

 .کلمات قصار .623

 .495، ، 2و رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج  229، ، 4طبتات الکبری، ج  .624

 .122ی  البلاغه، خطبه نهج .625

 .148، 213،50، 33ی  و خطبه 31، 9ی  ، نامه122ی  البلاغه، خطبه نهج .626

 .11ی  البلاغه، خطبه نهج .627

 .174ی  همان، خطبه .628

 .48ی  همان، نامه .629

 .10ی  همان، نامه .630

 .10ی  همان، خطبه .631

 .93ی  همان، خطبه .632

 .455، ، 2تاریخ طبری، ج . 633

 .210، ، 1ح احتجاج، ج 169، ، 1الغدیر، ج . 634

 .151 202، ، 1ح احتجاج، ج 207، 196، ، 1الغدیر، ج . 635

 .53ی  نهج البلاغه، نامه. 636

 .604، ، 2شرح غررالحکم و دررالکلم، ج . 637

 .53ی  نامه نهج البلاغه،. 638
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 .همان. 639

 .33ی  نهج البلاغه، خطبه. 640

 .131ی  همان، خطبه. 641

 .205ی  همان، خطبه. 642

 .105 106سیری درنهج البلاغه، انتشارات صدرا، ، . 643

 .ی مطلوب علوی فصل جامعه :ك. ر. 644

 .41ی  نهج البلاغه، تحتیق صبحی صالح، خطبه. 645

 .163، ، 4، ج 191ی  الاسلام، خطبهنهج البلاغه، فیض . 646

 .111، ، 33ی  و خطبه 406، 7، صص 131 ی پیشین، خطبه. 647

 .همان. 648

 .همان. 649

 .همان. 650

 .52، ، 3ی  و خطبه 125، ، 40ی  همان، خطبه. 651

 .همان. 652

 .همان. 653

 .همان. 654

 .همان. 655

 .1011، ، 53ی  همان، نامه. 656

 .207ی  ، خطبه53ی  ، نامه342حکمت  همان،. 657

 .134، ، 1369، انتشارات صدرا، تهران، چاپ دهم،  ی علی مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه. 658

 .420نهج البلاغه، حکمت، . 659

 .180، ، 38، بحارالانوار، ج 92وقعه الصفینح ، . 670

 .1 ی نهج البلاغه، خطبه. 671

 .53ی  ی، خطبه همان نامه. 672

 .111، 99، 83ی  خطبه: ، و نیز ر، ك53 ی نهج البلاغه، نامه. 673

 .50ی  ، نامه161ی  همان، خطبه. 674

 .53ی  همان، نامه. 675

 .53ی  نهج البلاغه، نامه. 676
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 .421، ، 2و مروج الذهب، ج  2331هاشم معروف حسینی، سیرة الائمه الاثنی عشر، ، . 677

 .93ی  خطبه ،نهج البلاغه. 678

 .38ی  همان، خطبه. 679

 .53ی  نهج البلاغه، نامه. 680

 .27، 234ی  همان، خطبه. 681

 .53ی  همان، نامه. 682

 .همان. 683

 . امیرالمؤمنین و مخالفان او، انتشارات امام باقر: ك. ر. 684

 .100، ، 4شرح ابن ابی الحدید، ج . 685

 .83همان، ، . 686

 .297، ، 1، ج 65، ، 2غه ابن ابی الحدید، ج شرح نهج البلا. 687

 .65، ، 2همان، ج . 688

 .129، ، 5همان، ج . 689

 .547، ، 3تاریخ طبری، ج . 690

 .77، ، 4الحدید، ج  ابی شرح ابن. 691

 .68 48به امیرالمؤمنین و مخالفان او، صص : ك. ر. 692

 .72، ، 4الحدید، ج  ابی شرح ابن. 693

 .103همان، ، . 694

 .58همان، ، . 695

 .313، ، 3کامل ابن اثیر، ج . 696

 .73، ، 4الجامع لاحکام الترآن، ج . 697

 .99، ، 4الحدید، ج  ابی شرح ابن. 698

 .201 202، ، 3کامل ابن اثیر، ج . 699

 .114، ، 2الحدید، ج  ابی شرح ابن. 700

 .253، ، 3کامل ابن اثیر، ج . 701

 .67ی  نهج البلاغه، خطبه. 702

 .172ی  همان، خطبه. 703

 .6ی  همان، خطبه. 704
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از حاق خاود دفااع    ... و 62و  28ی  و ناماه  162، 197، 173، 125، 45، 118، 74ی  در خطبه  امام. 705

 .کند کرده و خلافت را حقّ مسلّم خویش معرّفی می

 .355، ، 28بحارالانوار، ج . 706

 .62 ی نهج البلاغه، نامه. 707

 .307، ، 1ی ابن ابی الحدید، ج  شرح نهج البلاغه. 708

 .26ی  نهج البلاغه، خطبه. 709

 .48، ، 92بحارالانوار، ج . 710

 .89، ، 1اعیان الشیعه، ج . 711

 .230، ، 1ح التمهید فی علوم الترآن، ج 53 54تاریخ الترآن، ، . 712

 .365شیخ مفید الارشاد، ، . 713

 .63، ، 2تاریخ طبری، ج . 714

 .66، ، 2ی ابن هشام، ج  سیره. 715

 .الغدیر، ینابیع الموده، عبتات الانوار، احتاق الحق، بحارالانوار: ك.ر. 716

 .55ی  ی مائده، آیه سوره. 717

 .ی منظوم، امید مجد قرآن مجید، ترجمه. 718

ح واحادی نیشاابوری   30، ، 12ح تفسایر الکبیار، ج   649، ، 1ح الکشاف، ج 389، ، 4تفسیر طبری، ج . 719

 .149، ، 6ح روح المعانی، ج 293، ، 2ح الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج 113اسباب النزول، ، 

 .30، ، 12التفسیر الکبیر، ج . 720

نیز با توجه به مراتب و حالات مختلاف اولیاای الهای باه      180استاد مطهری در کتاب امامت و رهبری، ، . 721

 .دده فخررازی پاسخ می

 .25و  28، ، 12التفسیر الکبیر، ج . 722

 .15ی  نهج البلاغه، خطبه. 723

 .185ی جلال و جمال، ،  زن در آیینه. 724

 .28ی  نهج البلاغه، نامه. 725

 .39، ، 14وسایل الشیعه، ج . 726

 .826غرر الحکم و دررالکلم، ، . 727

 .128تووری تکامل و روان شناسی، محمود بهزاد، ، . 728

 .31ی  نهج البلاغه، نامه. 729
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 .329،  5کافی، ج . 730

 .31ی  نهج البلاغه، نامه. 731

 .131نهج البلاغه، حکمت . 732

 .188، ، 25الشیعه، ج  وسایل. 733

 .379غرر الحکم، ، . 734

 .72ح جان گری، زنان، مردان، روابط، ،181ی زندگی یك زن، ،  جوآن بوریس آنکو، جلوه. 735

 .31ی  البلاغه، نامهنهج . 736
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